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بخش سوم
بنيانهاي اقتصادي روستا
منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي 
منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و حتي درآمدهاي حاصل از مهاجرتهاي روزانه و فصلي است.  عمده ترين منابع اقتصادي روستاهاي کشور، کشاورزي است . منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي عبارتند از:  زمين، آب،  نيروي انساني، سرمايه و تكنولوژي.

زمين

زمين يكي از عوامل مهم توليد است كه در فرآيند توليد بخش كشاورزي نقش اساسي دارد. عامل زمين داراي خصوصيتي است كه آن را از ساير عوامل توليد بخش كشاورزي متمايز مي‌سازد. به طوري كه اين عامل توليد تا حدي معيني قابل گسترش است و تنها با بكارگيري تكنولوژي نوين مي‌توان بازدهي آن را افزايش داد. اما ساختار استفاده از زمين در بخش كشاورزي ايران كه در ادامه بحث خواهد شد به گونه‌اي نيست كه حداقل تا چند دهة آتي زمين عامل محدود كننده به شمار آيد. 

«در زمينه امكانات اراضي بالقوه كشور بايد گفت، حدود 51 ميليون هكتار زمين قابل بهره‌برداري وجود دارد كه از اين مقدار در حال حاضر تنها 7/17 ميليون هكتار به صورت اراضي مزروعي (با آيش) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. »
 
اصولاً ساختار تقسيم‌بندي و استفاده از اراضي كشور به اين صورت است كه از كل 51 ميليون هكتار اراضي قابل بهره‌برداري مقدار 32 ميليون هكتار آن جزء اراضي خوب و مستعد (63 درصد) و حدود 19 ميليون هكتار نيز جزء اراضي با كيفيت متوسط به شمار مي‌آيد. اما ميزان استفاده بالفعل از اين اراضي به صورت زير است: 

از 32 ميليون هكتار اراضي با كيفيت خوب 1/3 ميليون هكتار صرفاً به صورت‌ آبي كشت مي‌شود و در مجموع 8 ميليون هكتار نيز در آيش قرار دارد كه با اين وصف تنها كمتر از 10 درصد از اراضي خوب زير كشت مي‌رود و حدود 25 درصد آن هم در وضعيت آيش قرار دارد. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه حدود 65 درصد از اراضي خوب به صورت بلااستفاده و باير رها شده است. 

در مورد اراضي متوسط بايد گفت كه از كل 19 ميليون هكتار، تنها نزديك به 1/6 ميليون هكتار (32 درصد) به زير كشت مي‌رود و بقية اراضي به صورت باير رها شده است.

همچنين قابل ذكر است كه علاوه بر اراضي خوب و متوسط كه به زير كشت مي‌رود حدود 25/1 ميليون هكتار از اراضي بد و نامناسب نيز مورد كشت و زرع قرار مي‌گيرد كه قريب 7 درصد از كل اراضي زير كشت كشور را با (احتساب آيش) به خود اختصاص مي‌دهد. به طور كلي از 51 ميليون هكتار اراضي بالقوه زراعي حدود 7/17 ميليون هكتار (با آيش) زير كشت مي‌رود كه حدود 3/11 ميليون هكتار آن جزء اراضي خوب و 4/6 ميليون هكتار جزء اراضي با كيفيت متوسط است. حال اگر ميزان آيش را از كل اراضي زير كشت رفته كسر كنيم تنها 1/13 ميليون هكتار در حال حاضر به زير كشت مي‌رود. 

علاوه بر قابليتهاي زمين مي توان به برخي از مشكلات و تنگناهاي آن اشاره کرد ؛ يكي از مشکلات، استفادة نامطلوب از سطح زير كشت و اراضي موجود در كل كشور  و معضل مسئله فرسايش و از بين رفتن قدرت و قابليت كشت اراضي است كه امروزه زراعت و به طور كلي بخش كشاورزي جامعه را دچار ركود كرده است. 

قابليت‌هاي خاك كه مي‌تواند براي توليد با حداكثر عملكرد به كار گرفته شود، تغيير ناپذير است. به عبارت ديگر، در خاك درجه يك براي برداشت هر محصول بايد 
آرايش خاصي به آن داد، كود خاصي به كاربرد و پس از آبياري آب مازاد را از زمين خارج كرد و با اعمال تمهيداتي از فرسايش خاك جلوگيري كرد. اگر ريشة گياهي بتواند خود را در خاكي مستقر سازد شكوفائي، رشد و عملكرد آن تابعي از فعاليت‌هاي انسان خواهد بود. خاكي كه امروز يك تن در هكتار محصول دارد با خاكي كه در نتيجة اقدامات سودمند و معقول كه مبتني بر علوم و فنون است شش تن در هكتار توليد مي‌كند، تفاوت محسوسي ندارد. 

32 ميليون هكتار از اراضي كشور كه در نقشه خاك‌هاي ايران به داشتن خاك كشاورزي مناسب طبقه‌بندي شده است، فقط هنگامي ارزش توليدي مي‌يابد كه از طريق باران يا آبياري، آبي در اختيار آن گذاشته شود. در غير اين صورت يك خاك خشك درجة يك با يك خاك خشك درجة سه فرقي نخواهد داشت و به هر حال توليد اندكي حاصل خواهد شد. 

بر اساس مطالب فوق الذکر و به دليل عدم رعايت اصول و ضوابط لازم مبتني بر علم و فن در بهره‌برداري از اراضي كشاورزي و همچنين بهره‌برداري غير اصولي از جنگل‌ها و مراتع و نيز انجام ساير فعاليت‌هاي تأسيساتي و عمراني مثل احداث جاده وغيره سالانه حدود 5/1 ميليارد تن از خاك‌هاي كشور در مناطقي كه تحت تأثير فرسايش آبي است از چرخة توليد خارج مي‌شود.

با در نظر گرفتن يك ميليون كيلومتر مربعي كه تحت تأثير فرسايش آبي است، فرسايش ويژه در حوزه‌هاي آبخيز مملكت به طور متوسط بالغ بر 1000 تا 1500 تن در كيلومتر مربع است و بر اساس پيش‌بيني و برنامة عمران سازمان ملل متحد در آينده نه چندان دور به 4500 تن در كيلومتر مربع در سال مي‌رسد. متأسفانه هم اكنون شواهد عيني درمناطق گوناگون كشور نشان مي‌دهد كه سدهاي مخزني يكي پس از ديگري از رسوبات پر مي‌شود و وضعيتي پيش‌بيني شده كمابيش حادث شده است. «در همين رابطه فرسايش در آبخيزهاي شمالي جبال البرز كه از مهم‌ترين مناطق جنگلي ممكلت و داراي حاصلخيزترين خاك مي‌باشد به 1500 تن در كيلومتر مربع در سال مي‌رسد.

ارزيابي شدت فرسايش ويژه در يك حوزه آبخيز با شدت خاكزائي آن و يا با فرسايش قابل تحملي كه حداقل عمليات براي كنترل آن مورد نياز باشد مقايسه مي‌شود. بر اساس منابع علمي موجود و  نيز با توجه به شرايط آب و هوائي كشور ما مقدار فرسايش ويژه برآورد شده و به ميزان قابل توجهي بيش از  فرسايش قابل قبول بوده و شايد تا 5 برابر ميزان فرسايش قابل تحمل است. بر اساس آمار موجود در مخازن هشت سد از سدهاي مخزني كشور ساليانه حدود 90 ميليون متر مكعب رسوبات بر جاي مي‌ماند. بدين ترتيب مي‌توان گفت كه به طور متوسط هر سال بيش از 200 ميليون متر مكعب خاك شسته شده از حوزه‌هاي آبخيز سدهاي بزرگ مملكت در مخازن آنها رسوب مي‌كند. به عبارت ديگر هر سال سدي به ظرفيت بيش از 200 ميليون متر مكعب را از دست مي‌دهيم. 

به طور كلي مي‌توان عوامل تخريب و انحطاط خاك‌هاي مزروعي در ايران را در علت‌هاي زير جستجو كرد: 

1ـ تبديل اراضي حاصلخيز كشاورزي به اراضي غير كشاورزي: سالانه هزاران هكتار از اراضي زراعي و حاصلخيز كشور بر اثر گسترش بي‌رويه شهرها و مناطق مسكوني، توسعة منابع و كارخانه‌ها، توسعة جاده‌ها، ايجاد كوره‌پزخانه‌ها و غيره به اراضي غير كشاورزي تبديل واز دسترس كشاورزي خارج مي‌شود. 

2ـ فرسايش خاك: به دليل عدم رعايت اصول حفاظت خاك در مزارع به ويژه اراضي شيب‌دار زراعي، چراي بي‌روية مراتع، قطع درختان جنگلي شدت فرسايش خاك در كشور بسيار زياد است. 

3ـ شوري و قليائي بودن خاك: هزاران هكتار از اراضي كشاورزي كشور به علت نبود شبكه زه‌كشي مناسب و در نتيجه بالا آمدن سطح آب زيرزميني و همچنين آبياري به وسيلة آب‌هاي با كيفيت‌ نامطلوب از چرخة توليد خارج مي‌شود. 

4ـ وضعيت فيزيكي و بيولوژيكي خاك‌ها: وضعيت فيزيكي و بيولوژيكي بعضي از خاك‌هاي كشور بر اثر كاهش تدريجي مواد آلي، عدم رعايت تناوب صحيح زراعي، عدم مصرف كودهاي آلي، استفاده نامناسب از ماشين‌آلات كشاورزي و مواردي از اين قبيل رفته رفته تخريب و از قدرت توليدي آن‌ها كاسته مي‌شود. 
از انواع مختلف نهادها، اهميت اصلي نهاده زمين در كشاورزي درآن است كه كشاورزي را از ديگر فعاليتها جدا مي سازد. با وجود اين تعريف نهاده زمين ، به طور قابل توجهي از كشوري به كشور ديگر فرق دارد. اراضي كشاورزي شامل دو گروه عمده از اراضي مي شوند. يكي اراضي قابل كشت و اراضي زير كشت محصولات دايمي است و ديگري مراتع و علف زارهاي دايمي. 

گروه اول كه اراضي زير كشت خوانده مي شود، شامل اراضي زير كشت محصولات زراعي، اراضي كه به طورموقت آيش گذاري مي شوند، علفزارهايي كه به طور موقت براي چراي دام ها، يا مراتع اختصاص مي يابند، زمين هايي كه در كنار منازل براي پرورش گل و گياه با هدف خود مصرفي يا فروش اختصاص مي يابد.  گروه دوم شامل اراضي زير كشت محصولات علوفه اي به استثناي گياهان و شبدرهاي تناوبي مي شود.

يكي از عوامل اساسي توليد بخصوص توليد كشاورزي زمين است.عده اي از اقتصاد دانان ازجمله فيزيوكراتها عقيده داشتند كه محصول خالص فقط از كشاورزي بدست مي آيد و زمين است كه قادر به ايجاد محصول خالص است. اين اقتصاددانان معتقد بودند كه فقط كشاورزي است كه سالانه بيش از آنچه براي كشت مصرف مي كند محصول بدست مي آورد. به نظر فيزيوكراتها مالكين زمين را در اختيار كشاورزان مي گذارند و اينها مالكيت و مالك را اساس نظام طبيعي مي دانسته و استدلال مي كردند كه زمين متعلق به مالك است و از دست مالك به كشاورزان مي رسد. اين فلسفه بعدها توسط اقتصاددانان كلاسيك مورد ايراد قرار گرفت. به عقيده كلاسيك ها كار مبناي ايجاد ارزش بوده و لذا نيروي كار از اهميت خاصي برخوردار بوده است. اما در اقتصاد وقتي از زمين صحبت مي كنيم بيشتر مفهوم عام آن مورد نظر است يعني مواد و نيروهايي كه طبيعت از طريق زمين،آب،هوا،سرما و گرما در اختيار قرار ميدهد.

انسان به منظور انجام هرگونه فعاليتي به زمين نيازمند است. كشاورزي، سكونت ، ايجاد كارخانه، ايجاد تاسيسات عمومي مثل جاده ها،مركز تجاري و اداري، مدارس ، ايجاد شهرها و  …به زمين نياز دارد. مسئله مهم اين است كه از يك طرف زمين محدود است و كمياب و از طرف ديگر فقط براي يك مورد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

مثلا نمي توان از يك قطعه زمين هم در فعاليت كشاورزي و هم در ايجاد تاسيسات ويا هر فعاليت ديگر استفاده كرد. براي كشاورزي زمين از لحاظ كيفيت مكانيكي و شيميايي بايد داراي شرايطي باشد . نفوذپذيري، نگهداري آب، وجود مواد مغذي و…در فعاليت كشاورزي موثر است. بشر مي تواند شكل زمين را تغيير دهد، مثلا جنگلها رابه زمينهاي قابل كشت تبديل كند يا مراتع و جنگلهاي مصنوعي ايجاد كند. اما امكانات بشر محدود است و اين محدوديت باعث اهميت زمين مالكيت بر آن شده است
.
به عقيده ريكاردو افزايش جمعيت، مردم را ناگزير به كشت و زرع در زمينهايي نامرغوب مي كند. جامعه از فرط نياز اقدام به بهره برداري از زمينهايي مي نمايد كه از لحاظ مكاني نامناسب و از لحاظ كيفيت باروري نامرغوب است.ولي اينكه چرا بايد از زمينهاي نامرغوب بهره برداري كرد مساله افزايش تقاضاي توليدات كشاورزي به علت افزايش جمعيت و نزولي بودن بازده در زمينهاي مرغوب پس از كاربرد مقدار معيني كار و سرمايه بر اساس قانون بازده نزولي است. البته ريكاردو اظهارمي دارد كه پيشرفت تكنولوژي باعث مي شود بتوان به نحو بهتر از زمين هاي نامرغوب استفاده كرده و احتياجات بشر را رفع كرد،ولي مسلما قابليت توليد اين زمينها محدود بوده بلاخره با بازده نزولي روبرو شده و به اجبار بايد از زمين هاي ديگر استفاده كرد. قانون بازده نزولي به اين معني است كه اگر يكي از عوامل توليد را با فرض ثبات ساير عوامل توليد،افزايش دهيم در ابتدا محصول افزايش مي يابد ولي بعد از نقطه معيني تنزل خواهد كرد. براي مثال فرض كنيد در زميني به مساحت معيني بخواهيم با ازدياد يكي از عوامل توليد، محصول را افزايش دهيم .يعني با افزايش نيروي كار بيشتر بخواهيم توليد را افزايش دهيم كل محصول ابتدا افزايش مي يابد. تغييرات عامل متغير در يك حدي افزايش محصول را بدنبال دارد ولي بعد به نسبت درصد افزايش عامل متغيردرصد افزايش محصول كاهش خواهد يافت وبه نفع كشاورز نيست كه از آن به بعد عامل متغير را در زمين افزايش دهد.
در اقتصاد روستايي منظور از زمين بيشتر به مفهوم زمين قابل كشت و زرع مي باشد. هر چند برخي از نقاط روستايي كشور داراي فعاليت دامداري، معدني، صيادي، جنگل داري وخدماتي هستند اما فعاليت اقتصادي غالب در روستاهاي كشور كشاورزي و بخصوص زراعت است.

از مجموع 165 ميليون هكتار اراضي كشور حدود 60 درصد از آن مناطق كوهستاني و يك سوم ديگر مناطق بياباني است. بين دو رشته كوه البرز و زاگرس فلات مركزي ايران قرار گرفته است. ارزيابي ها نشان مي دهد كه حدود33 درصد خاكهاي كشور يعني حدود 51 ميليون هكتار داراي استعداد خوب و متوسط كشاورزي است. 62 درصد از منابع خاك داراي استعداد زراعي كه بالغ از 32 ميليون هكتار است در امر توليد به كار گرفته نمي شود. از 18 ميليون هكتار اراضي واقع درچرخه توليدسالانه حدود5/ 11 ميليون هكتار مي باشد،حدود2/ 1 ميليون هكتار زير پوشش باغات قرار دارد.

از مجموع اراضي زير كشت در سال 1382 ، حدود 53 درصد به صورت كشت ديم بوده كه اغلب داراي بازده خيلي كم مي باشد. ( عملكرد گندم ديم ، 920 کيلو گرم و عملكرد جو ديم ، 830 کيلو گرم بوده است. در حالي که گندم آبي ، بيش از 3 تن و جو آبي حدود 2.7 تن بوده است.)
   بنابرگزارش فائو، حداقل 40 درصد گندم ايران در مناطقي كشت مي‌شود كه از هر هكتار تنها 800 كيلوگرم برداشت مي‌شود و حتي در زمينهاي تحت آبياري نيز متوسط عملكرد گندم در هر هكتار به ندرت از سه هكتار تجاوز مي‌كند كه كمتر از نصف عملكرد توليد گندم در مصر به ميزان 4/6 تن در هكتار مي‌باشد، ولي با اينحال در سال 2004 ميلادي به دليل بارندگي خوب و به موقع، متوسط عملكرد توليد گندم در ايران به 3/2 تن در هر هكتار رسيد كه اندكي پايين‌تر از متوسط عملكرد جهاني توليد گندم يعني 6/2 تن در هكتار مي‌باشد.

از نظر سطح زير كشت غلات با حدود 9 ميليون هكتار حدود70درصد سطح زير كشت را به خود اختصاص داده است؛ 30 درصد ديگر به زير كشت ساير محصولات شامل نباتات صنعتي،علوفه اي،حبوبات،سبزي و صيفي و باغات تخصيص يافته است.

از جمله محصولاتي که در سالهاي اخير گسترش زيادي يافته است ، مي توان به محصول زعفران اشاره کرد. اين محصول در سال 1382 حدود 42452 هکتار و ميزان محصول حدود 158 تن و ميزان عملکرد 3.72 کيلو گرم در هکتار بوده است. اهميت كشت اين محصول به جهت كاربر بودن آن است وگسترش کشت آن مي تواند در جهت اشتغال زايي مناطق روستايي موثر باشد.
مزرعه زعفران که در قطعات کوچک اطراف مساکن روستايي نيز کشت شده است
	محصولات
	کل
	آبي
	ديم

	
	سطح کاشت
	توليد(تن)
	سطح کاشت
	توليد
	سطح کاشت
	توليد

	گندم
	6941295
	11676276
	2427920
	7511984
	4513375
	4164292

	جو
	1817712
	2631871
	606165
	1624515
	1211547
	1007356

	برنج(شلتوک)
	465453
	1819990
	465453
	1819990
	0
	0

	ذرت دانه اي
	178606
	1232993
	177918
	1231665
	688
	1327

	زعفران(کيلو)
	42452
	157829
	42431
	157793
	21
	35

	انواع لوبيا
	88155
	154791
	84296
	150794
	3859
	3997

	انواع نخود
	458861
	196675
	14407
	12869
	444454
	183806

	عدس
	154494
	75210
	9080
	7813
	145414
	67397

	باقلا
	9573
	19759
	7398
	15159
	2176
	4600

	ماش
	16167
	11661
	12514
	10201
	3652
	1460

	آفتابگردان
	33103
	37448
	17239
	25777
	15863
	11671

	هندوانه
	98529
	1210630
	73585
	1127617
	24944
	83013

	خيار
	46555
	677442
	45825
	672313
	730
	5129

	خربزه و ...
	76102
	819175
	71804
	810074
	4297
	9101

	يونجه
	550119
	2933710
	498978
	2845170
	51142
	88540

	شبدر
	31410
	137775
	25811
	115475
	5599
	22299

	ذرت علوفه اي
	65444
	2422988
	62408
	2392456
	3035
	30532

	سيب زميني
	116694
	2392264
	114248
	2378448
	2445
	13845

	پياز
	34161
	799461
	33228
	793428
	933
	6033

	گوجه فرنگي
	101654
	2487537
	100249
	2473946
	1406
	13590

	سير
	4136
	29625
	3147
	28070
	990
	1556

	ساير سبزيجات
	54852
	1077530
	49726
	1028098
	5127
	49432


جدول( 4  ) سطح کاشت و ميزان توليد محصولات کشاورزي 1382 (هکتار)
اگر چه در عرصه اراضي كشاورزي توجه بيشتري به حاصلخيزي خاك و نيز افزايش راندمان محصول مي گردد ولي در اين مناطق فرسايش خاك از يكسو و استفاده بي رويه از منابع آب، بويژه در اراضي زير دست سدهاي بزرگ از سوي ديگر، باعث كاهش حاصلخيزي خاك ، شور و قليايي شدن آنها ودر مواردي نيز نابودي اين اراضي گرديده است. بعلاوه تغيرات بوجود آمده در بافت و ساخت خاك فعاليت كشاورزي را به مخاطره انداخته است. ساخت خاك شامل؛تهويه خاك، مقاومت خاك در برابر نفوذ و رشد ريشه گياهان ، مقاومت خاك در برابر فرسايش، قابليت نفوذپذيري و آبشوئي و رژيم حرارتي و رطوبتي خاك است.

آخرين آمار و اطلاعات در خصوص وضعيت کشاورزي ايران به نتايج سرشماري کشاورزي کشور در سال 1382 بر مي گردد که در اوايل سال 1384 منتشر شده است. بر اساس نتايج اين سرشماري اراضي کشاورزي کشور17665 هزار هکتار است. اين اراضي توسط 3481 هزار بهره برداري کشاورزي با زمين مورد استفاده در فعاليتهاي زراعت و باغداري است. سهم هر بهره برداري به طور متوسط 5.1 هکتار است. از مجموع اراضي کشاورزي کشور 93.74 در صد در محدوده روستاها و بقيه در محدوده ي شهرها قرار دارند. از کل اراضي کشاورزي کشور حدود 47 درصد، اراضي کشاورزي آبي با ميانگين 2.9 هکتار براي هر بهره برداري و بقيه اراضي ديم با ميانگين 6.2 هکتار براي هر بهره برداري داراي اراضي ديم است.  از اراضي آبي حدود 85 درصد به اراضي زراعي و 15 درصد ديگر به باغات و قلمستان اختصاص دارد.  

نتايج سرشماري عمومي کشاورزي سال 1382  که توسط مرکز آمار ايران در سال 1383 منتشر گرديد ، نشان مي دهد که از مجموع 17.6 ميليون هکتار اراضي کشاورزي، حدود 8.3 ميليون هکتار(47 درصد) اراضي آبي و 9.3 ميليون هکتار (53 درصد) اراضي ديم بوده است. 
جدول ( 5 ) وضعيت اراضي کشور  به تفکيک استانها و آبي و ديم - 1382
	 
	مساحت  اراضي
	  اراضي  آ بي      
	  اراضي ديم      

	کل کشور
	17665489
	8297062
	9368427

	آذربايجان شرقي
	1319713
	378825
	940888

	آذربايجان غربي
	887187
	379541
	507647

	اردبيل
	731167
	221725
	509442

	اصفهان
	423858
	372699
	51159

	ايلام
	322655
	76188
	246467

	بوشهر
	348641
	70151
	278489

	تهران
	221256
	211912
	9345

	چهارمحال و بختياري
	194813
	107202
	87611

	خراسان
	2849263
	1414365
	1434899

	خوزستان
	1266170
	690786
	575384

	زنجان
	737997
	155194
	582803

	سمنان
	153826
	131298
	22528

	سيستان و بلوچستان
	245328
	225104
	20225

	فارس
	1254511
	890838
	363672

	قزوين
	413895
	249657
	164239

	قم
	80662
	78520
	2143

	کردستان
	940609
	127852
	812758

	کرمان
	667633
	662305
	5327

	کرمانشاه
	751256
	161141
	590115

	کهگيلويه و بويراحمد
	157251
	37988
	119263

	گلستان
	538967
	188484
	350483

	گيلان
	253403
	172851
	80551

	لرستان
	768924
	199113
	569811

	مازندران
	360657
	231175
	129483

	مرکزي
	670852
	317791
	353061

	هرمزگان
	129147
	118028
	11120

	همدان
	844580
	296090
	548490

	يزد
	131265
	130238
	1027


ماخذ : مرکز آمار ايران ، نتايج سرشماري کشاورزي ،1383
تقسيم بندي اقتصادي زمين
استفاده يا عدم استفاده ،ارائه يا عدم ارائه و همين طور نوع و ميزان استفاده از زمين ، از طريق مفاهيمي همچون ، بازده ، عرضه ، تقاضا، قيمت زمين و مقوله هايي شبيه آن، در چارچوب بررسي هاي اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد. علاوه بر چارچوب اقتصادي زمين را مي توان در چار چوبهاي اجتماعي، سياسي و فيزيكي و بيولوژيكي بررسي كرد.

مفاهيمي همچون همسايگي ، شيوه مالكيت، واقع شدن در محدوده شهري يا روستايي در چارچوب سياسي-اجتماعي و برخورداري از رطوبت ، چگونگي توپوگرافي ، جنس خاك ، موقعيت جغرافيايي كه در چگونگي استفاده از زمين بسيار موثر مي باشند، در چارچوب فيزيكي و بيولوژيكي قابل بررسي هستند.

اما زمين به عنوان عامل توليد ،كالاي مصرفي ، موقعيت جغرافيايي ، حقوق دارايي و سرمايه از مهمترين مفاهيم اقتصادي زمين به شمار مي آيند. زمين مانند ساير عوامل توليد نظير، نيروي انساني ، سرمايه و مديريت ، به عنوان يك عامل توليد ارزش مند در دوره هاي مختلف زماني و در ديدگاههاي مختلف اقتصادي مطرح بوده است. اين عامل توليدي در توليد كالاهاي متفاوتي از قبيل مواد غذايي ، چوب ، مواد خام و … مشاركت دارد. در بعضي مواقع ، زمين بدون اينكه براي توليد كالايي به كار رود مستقيما موجب افزيش مطلوبيت  بشر مي گردد. مثلا ، زمين به عنوان پارك، تفريحگاه، پاركينگ و… ،گاهي زمين به عنوان موقعيت جغرافيايي داراي ارزش اقتصادي است.

موقعيت زمين ، در ارتباط با دسترسي آن به جايگاهاي مهم از قبيل بازار ، مدرسه ، واقع شدن در مسير ارتباطي و…باعث ارزش اقتصادي زمين مي شود. اما مهمترين كاركرد زمين در اقتصاد، به عنوان سرمايه مطرح است. اقتصاددانان امروزي بر خلاف كلاسيك ها ، معتقدند تمايز بين زمين و سرمايه مشكل است. چرا كه براي بدست آوردن زمين بايد پول پرداخت شود و دومين عامل آن است كه اگر از زمين نيز همانند سرمايه به طور صحيح مورد استفاده قرار نگيرد،دوام و قابليت هاي خود را از دست مي دهد. به عنوان مثال زمينهايي مرتعي به علت عدم بهره برداري صحيح تبديل به زمينهاي غير قابل استفاده مي شود. 

  انواع زمين را مي توان از نظر مالكيت و از نظر نوع كاربري و استفاده از آن دسته بندي نمود:
از نظر مالكيت 
براساس نظراتي كه فقهاي شيعي در مورد اقسام گوناگون اراضي سرزمين اسلامي اظهار داشته اند مي توان كليه اراضي را به سه نوع: املاك شخصي ، املاك عمومي، املاك دولتي دسته بندي نمود.

املاك شخصي شامل :

1- كليه زمينهايي كه مالكان آن به ميل خود اسلام آورده باشند،

2- اراضي مواتي كه بوسيله افراد آباد شده باشد.

3- اراضي صلح كه مالكان اوليه، مالكيت اراضي خودرا در قرداد صلح براي خويش حفظ كرده بودند.

- املاك عمومي شامل:
1-كليه زمينهايي كه سپاه اسلام با جنگ تصرف كرده است.

2- كليه زمينهايي كه بر حسب قرارداد صلح ، مالكيت آن به مسلمانان واگذار شده است.

املاك دولتي شامل:

1- كليه اراضي اموات اصلي ، زمينهايي كه هرگز كسي آن را آباد نكرده است.

2- كليه زمينهايي كه آباداني آنها طبيعي است مانند مراتع و جنگل ها و سواحل درياها.

3- كليه اراضي بدون مالك كه شامل اراضي نوظهور نيز هست مانند موردي كه به خاطر پايين رفتن آب ،جزيره اي در ميان دريا يا رود به وجود آيد.

4- كليه زمينهايي كه بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام درآمده است. اعم از زمينهايي كه مالكان آن پيش از آغاز جنگ رها كرده و رفته اند يا آنها كه بدون جنگ تسليم شده ودر اراضي خود باقي مانده اند.

5- زمين هايي كه لشكر مسلمانان در جنگي كه بدون اجازه امام انجام داده است تصرف كرده باشند.

6- املاك شخصي پادشاهان سرزمين هاي فتح شده.

زمينهايي كه مالكان آن به ميل خود اسلام آورده اند تا هنگامي كه آن را آباد نگه دارند متعلق به خود آنان است و در اين مورد اختلاف نيست ولي اگر در آباداني آن كوتاهي كرده و از آن استفاده نكنند بنابرعقيده عده اي از فقهاء به مالكيت مشترك همه مسلمانان در خواهد آمد و اختيارات در مورد آن مانند املاك عمومي است.
 
براساس مصوبه 7دي ماه 1361 مجلس شوراي اسلامي ((قانون احياء و واگذاري اراضي مزروعي)) انواع زمين را به شرح زير تقسيم بندي كرده است:

اراضي دولتي  –عبارت است از زمينهاي ثبت شده و ثبت نشده، داير ، باير ، خالصه و ساير انواع اراضي كه به نحو مشروع به دولت منتقل شده و يا بشود. و يا آن دسته از اراضي كه دولت به موسسات دولتي و غير دولتي يا حقوقي جهت اجراء طرحي واگذار كرده و مطابق ضوابط مربوط به اجرا در نيامده باشد.

- اراضي ملي- زمينهايي كه در اختيار دولت جمهوري اسلامي مي باشد از قبيل موات، جنگلي، مستحدثه، ساحلي و آن دسته از اراضي كه دولت به موسسات اعم از دولتي و غير دولتي، حقيقي يا حقوقي جهت اجراي طرحي واگذار كرده و تا تصويب اين قانون مطابق ضوابط مربوط به اجرا در نيامده باشد.

- اراضي مسترد شده- اراضي نظير كشت و صنعت ها و اراضي نيمه مكانيزه و زمين هائي كه توسط محاكم صالحه اسلامي حكم به تملك عمومي صادر و در اختيار دولت قرار گرفته باشد.

-موات- زمينهاي غير آبادي كه سابقه احياء و بهره برداري نداشته و به صورت طبيعي باقي مانده است. همچنين زمينهايي كه سابقه احياء داشته وليكن به مرور زمان خراب و موات شده است و مالك هم ندارد.

- باير- زمينهايي كه حداقل 5سال متوالي بدون عذر موجه مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

- داير- زمينهاي آبادي  كه عرفا مورد بهره برداري است.

- زمينهاي موقوفه- زمينهايي است كه توسط فرد يا افراد وقف شده باشد و به دو دسته خاص و عام قابل تقسيم است.

- اراضي مستحدثه: زمينهايي است كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها و تغيير بستر رودخانه ها و خشك شدن تالابها پديد آمده باشد.

-اراضي ساحلي: زمينهايي كه در مجاورت حريم دريا و يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به انواع اراضي مذكور در اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهد شد.

- مراتع: زمينهايي است از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به چرا عرفا مرتع شناخته شود. چنانچه مرتع داراي در ختان جنگل خودرو باشد، مرتع مشجر ناميده مي شود.

- نهالستانها: جنگل هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.

- اراضي جنگلي: به جنگل تكامل يافته اي گفته مي شود كه به دو صورت زير باشد:

الف:تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتارآن  جداگانه يا مجموعا از يكصد اصله تجاوز ننمايد.

ب:درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد.

-آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

بر اساس ماده3- اراضي مورد نظر در اين قانون بطور كلي به چند دسته زير تقسيم شده است.

الف؛اراضي موات و رها شده

ب:منابع ملي (مراتع ،اراضي جنگلي ،اراضي مستحدثه)

ج:اراضي دولتي و مسترد شده به دولت  

د:اراضي باير   
و:اراضي داير

اراضي بندهاي الف،ب و ج در اختيار دولت جمهوري اسلامي است. دولت مي تواند با رعايت ضوابط مذكور در اين قانون آنها را مورد بهره برداري قرار داده و يا به واجدين شرايط واگذار نمايد. در مورد اراضي بند د (باير)، دولت نخست به صاحبان آنها اولويت مي دهد تا در مدت يكسال به عمران سه برابر عرف محل زمين شان بپردازند و مازاد زمين را خريداري و در اختيار خود مي گيرد و در صورتي كه در مدت مقرر اقدام به عمران آن ننمايد، تمام زمين را در اختيار خود مي گيرد تا كشت و بهره برداري از آن را به افراد واجد شرايط واگذار نمايد و در هر حال قيمت عادلانه زمين را بعد از كسر بدهي هاي قانوني به صاحبش پرداخت نمايد. 

 در مورد اراضي بند و (اراضي داير)، اگر مالك شخصا با كار مستقيم يا حداقل مديريت مستقيم و موثر در امر زراعت دخالت داشته باشد، سه برابر عرف محل زمين در اختيار او مي ماند در صورتي كه مالك شخصا بطور مستقيم يا حداقل مديريت مستقيم و موثر در امر زراعت دخالت نداشته باشد ، دو برابر عرف محل زمين در اختيار او مي ماند و يا با رعايت اولويتها تمام زمين از او خريداري و در اختيار دولت اسلامي قرار داده مي شود تا به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. 

انواع زمين از نظر نوع استفاده

استفاده هاي متنوع زمين را مي توان به شيوه هاي گوناگون طبقه بندي كرد. عمده ترين استفاده هاي زمين شامل موارد زير است:

مسكوني، تجاري و صنعتي، كشتزار، علفزار و مرتع،جنگل ،معدني، تفريحي، حمل و نقل، خدماتي و زمين بدون استفاده يا تلف شده.

استفاده هاي مسكوني، تجاري و صنعتي عمدتا در شهرها انجام شده و در نواحي روستايي استفاده هاي مسكوني، كشتزار، علفزار و مرتع و جنگل غلبه دارد.

زمين ممكن است به عنوان جايگاهي كه در آن، معدن ارزشمندي وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته و يا اين كه به منظور استفاده هاي تفريحي و يا حمل و نقل (كوچه، خيابان، جاده ، راه آهن ،بندر و …) مورد استفاده قرار گيرد . آنچه كه در خصوص استفاده از زمين داراي اهميت است مفهوم ظرفيت مفيد بودن زمين است.

منظور از ظرفيت مفيد بودن زمين، مقدار منافع خالصي است كه يك قطعه زمين براي مالك آن، وقتي كه براي استفاده ويژه اي بكار گرفته شود ، ايجاد مي نمايد. منظور از منافع خالص آن است كه در ارزيابي استفاده هاي يك قطعه زمين ، بايد هم درآمد و هم هزينه ها مورد توجه قرار گيرند.

ظرفيت مفيد بودن به دو عامل بستگي دارد.

الف: سهل الوصول بودن                    
ب: كيفيت

منظور از سهل الوصول بودن ، آن است كه با چه سهولتي مي توان براي بهره برداري نمودن، به قطعه زمين مورد نظر رفته و يا اين كه از زمين مورد نظر، به مكانهاي مهم شهر از قبيل بازار، ترمينال و غيره دسترسي پيدا نمود. منظور از كيفيت آن است كه زمين در اثر عملكرد داده هاي طبيعي از قبيل ،نور آفتاب، رطوبت ، توپوگرافي زمين و جنس خاك ، داراي پتانسيل هاي  گوناگوني براي استفاده هاي به خصوص و ايجاد رضايت مندي مي باشد، كه مجموعه اين عوامل تحت عنوان عوامل كيفي در اقتصاد مورد توجه قرار مي گيرند.

كيفيت زمين در استفاده هاي مختلف متفاوت است. در استفاده كشاورزي ،جنس خاك، و رطوبت اهميت بيشتري داشته ، در استفاده هاي مسكوني ، زيبايي منظر ، فضاي باز ، پايداري ، نفوذ پذيري و… اهميت دارد.

مطلب مهم آن است كه بهترين استفاده از زمين از طريق ارزيابي ظرفيت هاي زمين، براي استفاده هاي گوناگون،در كنار بررسي بازار صورت گيرد. بنابراين در مفهوم اقتصادي زمين عامل تقاضا نيز بستگي دارد. ظرفيت مفيد بودن با تغيير عواملي از قبيل زمان،اختراعات ، تغيير سليقه و تكنولوژي و تدوين برنامه ها تغيير مي يابد. به عبارت ديگر هر گاه قطعه زميني داراي محدوديت تقاضا نباشد، بالاترين ظرفيت مفيد بودن آن در امر استفاده هاي تجاري اتفاق مي افتد و بنابراين مي تواند ارزش زيادي را براي مالك خود بوجود آورد. دليل اين تصاحب ارزش بالا آن است كه استفاده كنندگان تجاري، از توانايي پرداخت بالايي برخوردار بوده و حاضرند بهاي بيشتري براي آن زمين بپردازند. هرچه زمين از ظرفيت مفيد بودن بالاتري برخوردار باشد ارزش اقتصادي بالاتر داشته و ميزان اجاره بهاي آن نيز بيشتر است. نزديكي به مراکز شهري باعث تجاري شدن زمين و بازارهاي کشاورزي در نواحي نزديک شهر مي شود . اين امر مي تواند باعث تغيير در نوع محصولات توليدي و ماهيت فعاليتهاي توليد شود.

در مناطق روستايي به علت پايين بودن كاركردهاي تجاري ظرفيت مفيد بودن زمين نسبت به شهرها خيلي كمتر است. در اين مناطق استفاده هاي مسكوني داراي اهميت بيشتري است. هرچه ميزان دسترسي به زمين در جهت ساخت و ساز بيشتر باشد ظرفيت مفيد بودن و يا به عبارتي ارزش اقتصادي زمين كمتر است. در مناطق روستايي كاربري كشاورزي و بخصوص امكان كشت محصولات تجاري ظرفيت مفيد بودن زمين را بالا مي برد. 
از ديدگاه ريكاردو مساحت زمينهاي قابل كشت جهان بخصوص زمينهاي مرغوب محدود است و به تدريج كه تعداد جمعيت افزايش مي‌يابد بهمان نسبت از وسعت زمينهاي قابل كشت ومرغوب كاسته مي‌شود در نتيجه قيمت اين زمينها ومحصولات بالا مي‌رود. اين پديده موجب تشكيل يك ارزش اضافه يا رانت زمين مي‌شود. از نظر ريكاردو به علت وفور جمعيت فعال سطح دستمردها به تدريج كاهش مي‌يابد و به حداقل مي‌رسد و از طرف ديگر مقدار جمعيت و سطح تقاضا افزايش مي‌يابد و در نتيجه كميابي زمين قابل كشت بيشتر محسوس مي‌شود و ميزان رانت يا ارزش اضافه مربوط به زمين افزوده مي‌شود. اين نظريه به نظريه بهره مالكانه و اضافي ارزش زمين معروف است.

  آب
آب يكي از عوامل بسيار مهم توليد در بخش كشاورزي ايران است. حتي مي‌توان گفت اين عامل عمدتاً ميزان بكارگيري از ساير عوامل توليد را مشخص مي‌سازد. عامل اصلي رشد گياهان و بطور كلي عامل اساسي در توليد كشاورزي آب است. كل منابع آب قابل استفاده چه سطحي و چه زير زميني چيزي حدود3 درصد از منابع آب كره زمين را شامل مي شود. آب در طبيعت در گردش است يعني آب درياها و آبهاي سطحي پس از تبخير در هوا از نقطه اي به نقطه ديگر انتقال مي يابد. آخرين مرحله از گردش آب بارندگي است كه در حيات اقتصادي بشر تاثير بسزايي دارد.

ايران يكي از مناطق كم آب جهان به شمار مي‌رود. به نحوي كه «متوسط بارندگي سالانة ايران در حدود 240 الي 250 ميليمتر و يا 3/1 متوسط بارندگي كره زمين است. به ديگر سخن متوسط بارندگي در آسيا، آمريكا، اروپا حدود 2/2 برابر بارندگي در كشور ما است. علت اين مسئله را هم مي‌توان در اوضاع جغرافيائي و پستي و بلندي‌هاي كشور دانست، زيرا رشته كوه‌هاي البرز در شمال و زاگرس در غرب مانع نفوذ بادها و رطوبت مي‌شود كه از جانب درياي مديترانه و اقيانوس اطلس و درياي خزر به طرف فلات ايران ايران مي‌آيد. 

در نقاط مختلف كشور داراي شرايط آب و هوائي متنوعي است. در سواحل درياي خزر و استان‌هاي شمالي و غربي كشور ميزان بارندگي زياد است، اما در مناطق داخلي فلات داراي آب و هواي خشكي است. بنابراين از يك طرف كشور ما كشور كم آبي است و از طرف ديگر همين مقدار بارندگي بنا به دلايل جغرافيايي و اقليمي به صورت بسيار پراكنده و نامتعادل توزيع مي‌شود. به طوري كه در مناطقي كه آب كافي وجود دارد اراضي محدود است و درمناطقي كه زمين وسيع وجود دارد آب مورد نياز در دسترس نيست. اين مسئله و نحوة توزيع آب و زمين در كشور ضرورت ايجاد و احداث سد و مراكز تنظيم و مهار آب را مشخص مي‌سازد. بارندگي به عوامل مختلف از جمله ؛عرض جغرافيايي،دوري و نزديكي از دريا، وضعيت جغرافيايي و ناهمواري بستگي دارد.اما آنچه در خصوص بارندگي داراي اهميت است، نوع و ميزان باران ، توزيع مكاني و توزيع زماني بارندگي است. آب حاصل از بارندگي به صورت تبخير، نفوذ در زمين و جريانات سطحي در مي آيد. تبخير به ميزان درجه حرارت بستگي دارد.هرچه درجه حرارت هوا بيشتر باشد ميزان رطوبت بيشتري را جذب مي كند، اين امر حتي در خصوص رطوبت موجود در خاك، برگ درختان و بدن حيوانات و انسان نيز صدق مي كند. از كل بارندگي در ايران حدود 240 ميليارد متر مكعب آن بر اثر تبخير مستقيم يا غير مستقيم از بين مي رود و بدين ترتيب باقي مانده يعني 160 ميليارد متر مكعب است. از اين ميزان حدود 60 ميليارد متر مكعب در زمين نفوذ مي كند و فقط حدود 100 ميليارد متر مكعب در سطح زمين جاري مي گردد. از آبهاي سطحي به طريق انشعابات رود خانه ها، ايجاد نهرها كوچك و يا برگشت بوسيله تلمبه و موتور پمپ و يا مهار آب با ايجاد بندها و سدها مورد استفاده قرار مي گيرد. علاوه بر منابع آب سطحي، منابع آب زير زميني نيز وجود دارد كه به لحاظ وضعيت اقليمي ايران و واقع شدن كشور در منطقه خشك و نيمه خشك اهميت فراواني در تامين آب مورد نياز فعاليتهاي انساني و بخصوص فعاليتهاي كشاورزي مناطق روستايي دارد. منابع آب زير زميني بوسيله قنات،چاه ،چشمه مورد استفاده قرار مي گيرد. در بيشتر مناطق کشور ، قيمت زمينهاي کشاورزي داراي دو قيمت است ؛ با سهم آب و بدون آن. اين سهم براي زمينهاي کشاورزي همان مجوز برداشت ميزان مشخصي آب از چاه، قنات، چشمه، رودخانه فصلي و دائمي و يا طرح هاي منابع آب است.

((از آنجائيكه آب يك كالاي اقتصادي است و بر خلاف ساير كالاهاي اقتصادي انتقال آن از نقطه اي به نقطه ديگر با مسافت زياد اقتصادي نيست. بهترين سياست استفاده از منابع آب هر كشور حداكثر كنترل در گردش آب با حداقل هزينه مي باشد. ميزان توليد که از استفاده يك متر مكعب آب چه از نظر وزن و چه از نظر ارزش براي زراعتهاي مختلف و حتي براي يك محصول در مناطق مختلف فرق مي كند.  از اين نظر بايد در انتخاب سياست كشت هر ناحيه به نحوي عمل شود كه با حداقل استفاده از منابع آب حداكثر بازده اقتصادي بدست آيد. در صورتيكه در بيشتر مناطق ايران به علت دخالت ندادن مقدار مصرف آب در تعيين نوع كشت، بهره چنداني از لحاظ اقتصاد آب براي كشور عايد نمي شود. بعنوان مثال كشت محصولات پر آب نظير چغندر قند، پنبه و محصولات جاليزي در منطقه خشك و نيمه خشك خراسان از مهمترين موارد سياستهاي غلط كشت در كشور مي باشد. بهترين سياست استفاده از منابع آب عبارت است از بدست آوردن حداكثر ممكن آب از منابع سطحي و زير زميني، اعم از رودخانه ها، آبخوان هاي زير زميني، درياچه ها و درياها و توزيع آن با حداقل افت غير قابل جبران به ارزانترين قيمت)).

از نظر منابع تأمين آب می توان گفت كه حجم نزولات جوي به طور متوسط سالانه حدود 400 ميليارد متر مكعب است 
 كه از اين ميزان تنها 130 ميليارد متر مكعب قابل استحصال است و 270 ميليارد متر مكعب آن با توجه به كمبود آب در كشور از طريق تبخير، تعريق و رودخانه‌ها‌ از كشور خارج مي‌شود. 

در حال حاضر از 130 ميليارد متر مكعب آب قابل استحصال تنها حدود 70 ميليارد متر مكعب يا معادل 55 درصد در بخش كشاورزي استفاده مي‌شود. نحوة استفاده از اين 70 متر مكعب آب نيز به صورت ذيل است: 

1ـ حدود 27 ميليارد متر مكعب توسط چاه‌هاي عميق و نيمه عميق و قنوات استحصال شده كه قسمت عمدة آن صرف امور كشاورزي و بقيه آن به مصرف صنايع و شرب مي‌رسد. 

2ـ حدود 30 ميليارد متر مكعب نيز توسط 18 سد مخزني و 36 سد انحرافي موجود مهار مي‌شود كه از اين مقدار تنها حدود 14 ميليارد متر مكعب در بخش كشاورزي استفاده مي‌شود. (البته مي‌توان گفت از اين مقدار 9 ميليارد متر مكعب به طور مناسب و بقية 5 ميليارد متر مكعب آن به طور نامناسب استفاده مي‌شود و غالباً تلف مي‌شود) 9 ميليارد متر مكعب آن صرف مصارف شرب و متفرقه مي‌شود. 

3ـ حدود 5/18 ميليارد متر مكعب هم با استفاده از روش‌هاي سنتي از آب‌هاي سطحي و رودخانه‌ها بهره‌برداري مي‌شود. 

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود از حدود 130 ميليارد متر مكعب آب قابل استحصال، تنها در حدود 55 درصد يا 70 ميليارد متر مكعب استفاده مي‌شود. بايد متذكر شد از اين مقدار نيز استفاده مطلوبي به عمل نمي‌آيد. زيرا به علت استفاده از روش‌هاي سنتي آبياري مقدار قابل توجهي از آب موجود از بين مي‌رود و تلف مي‌شود. با 70 ميليارد متر مكعب آب قابل استحصال مي توان حدود 17 تا 18 ميليون هكتار زمين با راندمان 50 درصد و متوسط 10000 متر مكعب در هر هكتار آبياري کرد. در حالي كه در حال حاضر سطح زير كشت آبي در سراسر كشور از حدود 8 ميليون هكتار تجاوز نمي‌كند. بدين ترتيب استفاده نامطلوب از منابع آب كشور باعث گرديده كه با داشتن 32 ميليون هكتار خاك مساعد و 19 ميليون هكتار خاك نيمه مستعد براي كشاورزي، تنها حدود 35 درصد از اراضي بالقوه موجود زير كشت برود كه حدود نيمي از آن نيز به صورت كشت ديم بوده است.
پائين بودن راندمان آبياري

يكي از مهم‌ترين مسائل و مشكلات در چگونگي آبياري در بخش كشاورزي ايران پائين بودن راندمان آب است كه علت عمدة آن را مي‌توان در مسائلي همچون بي‌توجهي در شيوه مصرف، زمان و ميزان مصرف آن دانست. شيوه مصرف به معناي انتخاب روش آبياري است و زمان و ميزان مصرف تصميمي است كه به روش آبرساني به مزرعه، ميزان آب مورد نياز گياه و عواملي ديگر مربوط مي‌شود. 

با توجه به اينكه ميزان آب استخراج شده براي آبياري ساليانه حدود 70 ميليارد متر مكعب است، ولي به علت پائين بودن راندمان آبياري «فقط حدود 36 درصد از اين مقدار آب استحصال شده به مصرف واقعي مي‌رسد و 64 درصد از آب استخراج شده تلف مي‌گردد.»

به عبارت ديگر از هر صد متر مكعب آبي كه براي مصارف كشاورزي استخراج مي‌شود، حدود 64 متر مكعب هدر مي‌رود كه از اين مقدار آب هدر رفته حدود 50 درصد آن فقط در مسير انتقال آب به مزرعه هدر مي‌رود و تنها 36 متر مكعب آب به مصرف واقعي كشاورزي مي‌رسد. اگر بتوان حدود 65 درصد از آب تلف شده از محل منبع تامين آب تا مزرعه را از طريق پوشش انهار سنتي،کاهش داد ، حدود 15 ميليارد متر مکعب آب صرفه جويي مي شود که از اين ميزان آب مي توان چند ميليون هکتار بر سطح زير کشت زمينهاي آبي افزود.  

مسائل عمده‌اي را كه موجب شده تا راندمان آبياري در مصارف كشاورزي پائين باشد، مي‌توان از عدم آگاهي كشاورزان در استفاده صحيح از آب در كشاورزي، عدم تسطيح زمين‌هاي آبي، عدم رعايت ضوابط آبياري از قبيل طول كرت‌ها، عمق و زمان آبياري دانست. ديگر عواملي كه موجب شده تا راندمان آبياري از كارآيي لازم برخوردار نباشد و باعث به هدر رفتن مقدار زيادي از آب استخراجي شود، عبارتند از: 

ـ روش‌هاي سنتي آبياري كه در اكثر نقاط كشور معمول است، مانند آبياري غرقابي. 

ـ رسوم محلي و سنتي توزيع آب در بسياري از موارد غير علمي است و تغيير اين رسوم مي‌تواند باعث بهبود وضع آبياري شود. 

ـ عدم اندازه‌گيري آب در شبكه‌هاي توزيع آب و عدم كنترل ميزان آبي كه به مزرعه داده مي‌شود. 

ـ عدم تطابق تخصيص آب با زمان مورد نياز آب. بنابراين اگر در سيستم‌ آبياري هيچگونه انگيزه اقتصادي براي كنترل آب مصرف شده وجود نداشته باشد، عكس‌العمل طبيعي فرد آبيار اين است كه تمامي آبي را كه به او اختصاص داده شده مصرف كند. 

ـ عدم پوشش انهار و وجود علف‌هاي هرز و آبزي در مسير كانال‌ها و انهار. 

ـ غلط بودن سيستم آبرساني و وجود كانال‌هاي طويل

مهمترين اولويت هاي لازم در نحوه بهره برداري از منابع كشور شامل موارد زير است:

-اصلاح شبكه آبياري موجود براي جلوگيري از تبخير آب نهرها

-جلوگيري از نفوذ آب در زمين در نهرهاي انتقال آب از طريق پوشش انهار

-اصلاح الگوي كشت و رواج كشتهاي متناسب با وضعيت محيطي و محدوديت منابع آب

-جلوگيري از شور شدن آبهاي سطحي شيرين كه در مسير خود در اثر برخورد با املاح معدني شور شده و غير قابل استفاده مي شود.

-جلوگيري از اتلاف آبهاي زير زميني و جريان آنها به كويرها با استخراج و استحصال آن

-جلوگيري از خروج منابع آب سطحي از كشور

-شيرين كردن آب شور و انتخاب سياستهاي درست در نحوه توزيع آب
  اقتصاد آب در مناطق روستايي
منابع آب، به مجموع آبهاي سالانه ناشي از بارندگي ، آبهاي ورودي و ذخاير عمقي و سطحي گفته مي شود. منابع آب به دو دسته منابع آب مهار شده و منابع آب قابل اتكاء نيز دسته بندي مي شود.

به مجموع آبهاي جريان يافته در رودها ، جويبارها و آبهاي ذخيره اي سطحي و عمقي منابع آب مهار شده گفته مي شود. به مقدار آب مهار شده كه بتواند در زمان معين براي استفاده در اختيار متقاضيان قرارگيرد منابع قابل اتكاء گفته مي شود.
عرضه اقتصادي آب
با تركيب مطالعات هيدرولوژيكي و تكنيكي و اقتصادي ، مفهوم و عرضه آب شكل مي گيرد. بدين ترتيب كه در مرحله اول ، متخصص هيدرولوژي ، منابع فيزيكي آب موجود در حوزه را شناسايي مي نمايد. توزيع فراواني جريانهاي سطحي موجود در منطقه و منابع عمقي آب در اين مرحله شناسايي مي شود. در مرحله دوم طرح بهينه فني تنظيم جريان هاي سطحي و عمقي منابع را تعيين كرده و اقدامات لازم براي توزيع و انتقال آب به استفاده كنندگان به گونه اي بهينه مشخص مي شود. پس از اين مرحله با استفاده از مطالعات اقتصادي هزينه هاي مطالعات هيدرولوژي و فني مرتبط با تهيه مقادير گوناگون آب محاسبه گرديده و با استفاده از اين نوع اطلاعات منحني هزينه نهايي و نحوه قيمت گذاري آب بدست مي آيد. عرضه اقتصادي آب مي تواند براي دوره هاي گوناگون مطرح باشد.
از طريق اعمال روشهاي افزايش منابع آب قابل اتكاء  مي توان ميزان عرضه اقتصادي آب را بالا برد. ازمهمترين روشهاي افزايش منابع آب قابل اتكاء مي توان با بهبود مديريت، شيرين كردن آبهاي شور ، بارور كردن ابرها و … اشاره كرد. البته بايد ذکر کرد که آب استحصالي از شيرين كردن آبهاي شور و بارور كردن ابرها  براي کشاورزي مقرون به صرفه نمي باشد. جلوگيري از اتلاف آب در مسير انتقال منبع تامين آب تا محل مصرف از طريق پوشش انهار، سيماني كردن مسير انتقال يا استفاده از لوله براي انتقال مي تواند از اتلاف آب بر اثر تبخير و نفوذ در زمين جلوگيري كرده و بر ميزان آب قابل اتكاء افزود.
تقاضاي آب
همانطوري كه گفته شد تقاضاي آب ، مقدار آبي است كه استفاده كنندگان منابع آب در يك قيمت مشخص حاضر به بهره برداري از آن مي باشند. عوامل متعددي موجب تغييرات مقدار تقاضاي آب مي گردد. متقاضيان آب در بخش هاي گوناگون يكسان نمي باشند و در بخش هاي صنعت ، كشاورزي و شرب داراي تحليل هاي جداگانه اي خواهند بود. 
در مناطق روستايي، بطور نسبي بيش از 90 درصد از منابع آب صرف مقاصد كشاورزي مي گردد. بنابراين تعيين عوامل تاثير گذار بر روي مقدار تقاضاي آب در بخش كشاورزي از نظر مقدار، اهميت زيادي دارد براي بدست آوردن تابع تقاضاي آب در بخش كشاورزي دو روش كلي وجود دارد.
الف: روش بهينه يابي    
ب: روش بررسي عملكرد بنگاههاي مشغول در فعاليت هاي كشاورزي  
(( روش بهينه يابي: اين روش عمدتا توسط برنامه ريزي خطي انجام مي شود و براي استفاده از اين تكنيك لازم است ،هم تابع هدف و هم قيدها به صورت خطي عنوان شده باشند. يكي از محدوديتهاي منظور شده در اين برنامه محدوديت موجودي منابع آب است كه در سمت راست رابطه موجود به تامين نياز آبي آورده مي شود. از آنجائيكه درجه انطباق اين تابع تقاضا با تابع تقاضاي واقعي بستگي به ميزان انطباق رفتار متقاضيان آب در بخش كشاورزي با رفتار تصور شده در برنامه ريزي خطي دارد، مورد انتقاد واقع شده است. چرا كه عموما كشاورزان ، دسترسي به روشهاي بهينه يابي به صورتي كه در برنامه ريزي خطي در نظرگرفته شده را ندارد. 
  روش بررسي عملكرد بنگاههاي مشغول در فعاليتهاي كشاورزي:
به دليل انتقاد به تئوريكي بودن تابع تقاضاي استخراج شده از روش اول و با توجه به اينكه كشاورزان عموما داراي روشهاي متعارفي در عملكرد خود نسبت به مسائل موجود در بخش كشاورزي هستند، بنابراين عكس العمل آنان در مورد تقاضاي آب درصورت افزايش قيمت متفاوت خواهد بود.)) 
 

عمده ترين واكنشهاي روستائيان در مقابل افزايش قيمت آب به شرح زير است: 
-گاهي كشاورز سعي مي كند الگوي كشت خود را تغيير ندهد. به عبارتي ديگر كشاورز زمينهاي آماده كشت خود را با تغيير قيمت آب ،براي كشت همان محصولاتي بكار برد كه قبلا نيز بكار مي برده است. در اين صورت عكس العمل مورد انتظار آن است كه با افزايش قيمت آب سعي نمايد از اتلاف آب كه به صور مختلف در كشاورزي اتفاق مي افتد كاسته ، تا هزينه پرداختي آن كاهش يابد. اين رفتار منطقي خواهد بود كه كشاورز سعي كند در صورت افزايش قيمت آب از هرز رفتن آب جلوگيري كند و يا زمان آبياري را به گونه اي تنظيم كند كه مقدار آب بهره برداري شده توسط او كاهش يابد ويا در دفعات آبياري تغييري ايجاد كند.

- گاهي ممكن است كشاورز سعي كند الگوي كشت خود را تغيير داده و درصد بيشتري از زمين هايش را به كشت محصولاتي اختصاص دهد كه به آب كمتري نياز داشته باشند. در اين صورت ضمن اينكه كشاورز هزينه خود را كاهش مي دهد ممكن است سود بيشتري نيز بدست آورد.

- عكس العمل ديگر مورد انتظار آن است كه كشاورز بخشي از زمين هاي خود را به دليل عدم وجود صرفه اقتصادي مورد استفاده كشاورزي قرار نداده و بدين ترتيب كشاورزي خود را بر روي زمين هايش بهينه نمايد. اين عكس العمل ها ناشي از كاهش تقاضاي آب به دليل افزايش قيمت آن و يا كمبود منابع آب صورت مي گيرد.

علاوه بر رفتارهاي فوق الذكر ممكن است عوامل ديگري نيز در كاهش يا افزايش تقاضاي آب اثر بگذارد. يكي از اين عوامل افزايش قيمت زمين كشاورزي بدون حق آبه آن باشد. اگر يك زمين كشاورزي در مجاورت شهرها، واحدهاي صنعتي يا راهها واقع شده باشد و بتواند براي موارد غير كشاورزي بكار گرفته شود، اين امر بر تقاضاي آب در بخش كشاورزي اثر مي گذارد. از آنجايي كه كاربريهاي مسكوني ، صنعتي و خدماتي بر ارزش زمين اثر دارند، لذا كشاورز ترجيح مي دهد زمين كشاورزي خود را در كاربريهاي مورد نظر بكار گيرد.

عامل ديگر ممكن است تقاضاي محصولات كشاورزي باشد. اگر تقاضاي محصولات كشاورزي به دليل افزايش جمعيت يا افزايش استاندارد مصرف بالا رود، اين افزايش براي محصولات كشاورزي منجر به افزايش تقاضاي آب مي گردد كه به عنوان عامل توليد در افزايش توليد محصولات كشاورزي بكار برده شود. 

سومين عامل مي تواند مهاجرت روستائيان به شهرها باشد. اگر به دلايل مختلف،كشاورزاني كه در روستاها مشغول به كسب و كارند ، به شهرها مهاجرت نمايند، اين امر باعث مي گردد كه، كشاورزي كمتر انجام شود و در نتيجه تقاضا براي آب در اين بخش كاهش يابد. در روستاهاي ايران به علت محدوديت منابع آب و خاك همواره جمعيت مازاد بر منابع توليد است .
عوامل متعدد ديگري نيز در تغيير مقدار تقاضاي آب وجود دارد. براي مثال شكل زمين، درجه حرارت، توپوگرافي زمين و جنس خاك، نوع محصولات ، سرمايه گذاري در زمين تجهيز مزارع به سيستم هاي آبياري مدرن و… مي تواند موجب تغييرات مقدار تقاضاي آب گردد.
در كشور ما بجزء در موارد خاص بازار آب در بخش كشاورزي شكل نگرفته است. اين امر در چگونگي بهره برداري از منابع آب اثرات مخربي را بدنبال داشته است. در كشوري كه بخش وسيعي از آن در منطقه خشك و نيمه خشك واقع شده است، بهره برداري از منابع تابع عرضه و تقاضاي آب و قيمت واقعي آن نبوده و در مواردي از بين رفتن و آلودگي منابع آبي كشور را بدنبال داشته است.

از طرف ديگر عدم شفافيت بازار در تعيين هزينه يا قيمت واقعي  توليدات كشاورزي  اثر گذاشته است . در صورت تعيين هزينه يا قيمت واقعي آب ،بسياري از محصولات داراي صرفه اقتصادي نبوده و بايد از برنامه كشت در مناطق حذف شود. از طرف ديگر اين امر مي تواند در كاهش تقاضاي آب در كشور اثر بگذارد.

خانوارها داراي بودجه محدودي هستند و با افزايش قيمت آب تقاضا براي آب كاهش يافته و عرضه آب بيشتر خواهد شد. زيرا با بالا رفتن قيمت عرضه كنندگان قادرند عوامل بيشتري را جهت تامين منابع آب بكار گيرند. عرضه آب توسط دولت صورت مي گيرد به عبارت ديگر اگر چه يك بنگاه عرضه كننده آب بيشتر وجود ندارد، اما مي توان با اعمال سياست مناسب و قيمت گذاري منابع آب بر اساس منحني هزينه نهايي ، از ميزان تقاضاي آب كاست. بنابراين با تعيين و تنظيم شرايط بازار كارايي لازم را بايستي در خصوص منابع آب بوجود آورد.

          نيروي انساني

نيروي شاغل در هر بخشي از اقتصاد، از جمله بخش كشاورزي بايد به عنوان موتور محركه توليد تلقي شود. زيرا فرايند توليد توسط اين عامل شكل مي‌گيرد. در واقع اين عامل مي‌تواند تضمين كنندة بهينه بودن تركيب ساير عوامل توليد باشد. روند تحولات نيروي شاغل در بخش كشاورزي را مي‌توان چنين بيان داشت كه تا قبل از اصلاحات ارضي بيش از 53 درصد از كل شاغلين كشور در بخش كشاورزي به كار اشتغال داشته‌اند. اما بعد از اصلاحات ارضي و انجام برنامه‌هاي عمراني سوم، چهارم، پنجم درصد جمعيت شاغل به كل شاغلين كشور در بخش كشاورزي كاهش يافت. به طوري كه در سال 1365 تنها 29 درصد و در سال 1375 حدود 25 درصد جمعيت شاغل در اين بخش مشغول به فعاليت بوده‌اند. 

از نظر فائو نيروي كار به عنوان جمعيتي است كه از نظر اقتصادي در امور كشاورزي فعال است، خواه به عنوان كارفرما، كارگر مستقل، كارگر مزد و حقوق بگير باشند، يا كارگران بدون مزد كه در امور مربوط به مزرعه خانوادگي مشاركت دارند. اين تعريف ممكن است از كشوري به كشور ديگر فرق كند. به عنوان مثال در بعضي از كشورها ، برآوردها براساس داده هايي است كه شغل همه اشخاص را گزارش مي كند،خواه اين اشخاص در زمان سرشماري شاغل باشند خواه نباشند. در برخي كشورها داده ها مربوط به اشخاصي است كه طي يك دوره زماني مشخص شاغل بوده اند. موجودي نيروي كار كشاورزي به افراد فعال از نظر اقتصادي گفته مي شود . آنچه در مورد جريان نيروي كار مورد توجه است، بايد دقيقا تعيين شود كه يك كشاورز در توليدات كشاورزي چقدر كار كرده است. معمولا ميزان كار به صورت نفر ساعت يا نفر روز بيان مي شود. يكي از خصوصيات نواحي روستايي ايران فعاليت غالب كشاورزي است. يعني شغل اصلي اغلب روستاهاي ايران كشاورزي است. يكي ديگر از خصوصيات مشترك آنها فراواني نيروي كار ارزان است. نيروي كار كه اغلب غير ماهرو سطح سواد پايين است . بيشتر اين نيروي كار را كشاورزان كم زمين و كارگران بي زمين تشكيل مي دهند كه يا در مزارع خود نيمه بيكارند و يا در فصولي كه در مزرعه كاري وجود ندارد، بيكارند. بر اساس برآورد انجام شده ،كاركشاورزي در مزرعه ،حداكثر براي شش ماه در سال اشتغال ايجاد مي كند. اين ذخيره عظيم نيروي كار مازاد در مناطق روستايي مي تواند به خدمت توسعه درآيد.اما در وضع موجود اين نيروي مازاد به هدر مي رود. مانند منابع آب سطحي كه از ارتفاعات به سمت كوير در جريان باشد و اين منبع نه تنها استفاده اي ندارد بلكه با فرسايش خاك منطقه موجب وارد شدن خسارت مي گردد. نيروي مازاد روستايي نيز اگر در بخش هاي ديگر بكار گرفته نشود باعث فقر ، در هم شكستن اراده و روحيه و اعتماد به نفس شده و در نهايت عقب ماندگي نواحي روستايي و كشور را به دنبال خواهد داشت. يکي از دلايل آن بي سوادي است. 
  تبديل نيروي كار مازاد به سرمايه مي تواند به عنوان يك راهبرد مناسب جهت توسعه اقتصاد روستايي ايران مطرح باشد. هر چند اين منبع نيروي كار مازاد داراي تخصص و مهارت كافي نيستند اما هدايت مناسب و جهت دار آن مي تواند در تواناسازي و افزايش مشاركت عمومي و پيشبرد اهداف توسعه روستايي موثر واقع شود. بكارگيري آنان در پروژه هاي محلي نظير احداث جاده ها، احداث كانالهاي كوچك، احياء جنگلها و مراتع، عمليات آبخيز داري،احداث مدرسه، پروژه هاي آب آشاميدني و ساير پروژه هاي عمراني مناطق در تقويت اقتصاد روستايي مفيد مي باشد. بعلاوه بخشي از اين نيروها مي توانند درفعاليتهايي نظير صنايع كوچك، برق كشي، تعاونيهاي توليد و فروش به كار گرفته شوند. در واقع بسيج منابع كار در جهت توسعه روستايي از جمله اقداماتي است كه در برخي از كشورها نيز تجربه شده است. بهره گيري از نيروي كار مازاد به منزله نوعي راهبرد توسعه بويژه در برنامه هاي اجرايي تاسيسات روستايي، راهبرد جديدي نبوده و از زمان هاي دور انجام مي گرفته است. ديوار بزرگ چين، اهرام ثلاثه مصر و بيشتر آثار تاريخي تمدن هاي باستاني سراسر جهان ،يادگارهاي استفاده از نيروي كار است.
    
بهبود بهره وري نيروي انساني كشاورزي پيش شرط انتقال نيروي انساني به ساير فعاليت ها است. بنابراين ضروري است كه عوامل مختلف مربوط به افزايش بهره وري  نيروي انساني را كه شامل؛ همت و علاقه به توليد، سطح مكانيزاسيون كشاورزي ، مصرف كود شيميايي و سموم دفع آفات در واحد سطح و نيز كاربرد علوم و تكنولوژي كشاورزي را در نظر گرفت.

ريشه انتقال نيروي انساني مازاد كشاورزي در اختلاف منافع حاصل شده بين توليد كشاورزي و توليد غير كشاورزي است كه به طور قابل ملاحظه اي به نفع توليد غير كشاورزي است. البته بايد توجه داشت كه نيروي مازاد بايستي ابتدا در داخل بخش و فعاليتهاي جنبي كشاورزي از طريق ايجاد تنوع كامل در توليد كشاورزي به كار گرفته شود.

درمرحله بعد نيروي انساني مازاد بايد به كار سازندگي زيربناي روستايي از قبيل طرحهاي آبياري و زهكشي ،حفاظت آب و خاك،راههاي روستايي و طرحهاي آب آشاميدني بپردازد. 

بكارگيري نيروي كاردر موارد مذكور غالبا اجباري بوده است،اما برنامه هاي اجرايي((خوراك در برابر كار)) در برخي از كشورهاي جهان سوم در دهه هاي اخير تجربه شده است. 

عواملي نظير، وجود منابع طبيعي، اقتصاد شهري،جاذبه سنتي اقتصاد كالايي ونيز كيفيت نيروي كار از حيث آموزش وسطح مهارت فني وشرايط اجتماعي -اقتصادي و… در ايجاد اشتغال براي نيروي كار مازاد نقش دارند. ماهيت كشاورزي ايران كه اساسا از خصلت توليد غله برخورداراست، همراه با شرايط طبيعي غير قابل كنترل نظير وضعيت جوي نشان مي دهد كه دهقانان شاغل در كشاورزي تحت تاثير نوسانات بزرگ قرار مي گيرند.برخي از كشاورزان سعي مي كنند در كنار زراعت و باغداري به فعاليتهاي ديگري نيز بپردازند تا اطمينان درآمدي آنان بيشتر شود .

جدول(6 ) وضعيت سواد بهره برداران کشاورزي به تفکيک استانهاي کشور(1382)

	استانها
	کل بهره برداران
	بي سواد
	نسبت بي سوادي
	تحصيلات عالي
	نسبت با تحصيلات عالي

	کل کشور
	4332427
	1961220
	45.3
	134039
	3.1

	آذربايجان شرقي
	244840
	121845
	49.8
	5058
	2.1

	آذربايجان غربي
	208288
	110583
	53.1
	3980
	1.9

	اردبيل
	111599
	57002
	51.1
	2320
	2.1

	اصفهان
	202156
	76764
	38.0
	6474
	3.2

	ايلام
	58336
	29519
	50.6
	1936
	3.3

	بوشهر
	47813
	20425
	42.7
	1787
	3.7

	تهران
	85441
	21146
	24.7
	8076
	9.5


	چهارمحال و بختياري
	65811
	31707
	48.2
	1767
	2.7

	خراسان
	531898
	226669
	42.6
	12304
	2.3

	خوزستان
	191811
	106574
	55.6
	3300
	1.7

	زنجان
	85657
	39617
	46.3
	1427
	1.7

	سمنان
	38934
	14487
	37.2
	1362
	3.5

	سيستان و بلوچستان
	169757
	111851
	65.9
	2287
	1.3

	فارس
	277023
	108087
	39.0
	9740
	3.5

	قزوين
	80823
	31332
	38.8
	2320
	2.9

	قم
	16685
	6707
	40.2
	567
	3.4

	کردستان
	112634
	65186
	57.9
	1157
	1.0

	کرمان
	258633
	124781
	48.2
	9631
	3.7

	کرمانشاه
	143148
	72788
	50.8
	3117
	2.2

	کهگيلويه و بويراحمد
	60643
	30166
	49.7
	3523
	5.8

	گلستان
	140073
	55671
	39.7
	5552
	4.0

	گيلان
	317035
	124592
	39.3
	11148
	3.5

	لرستان
	130888
	68857
	52.6
	3069
	2.3

	مازندران
	336532
	119180
	35.4
	22206
	6.6

	مرکزي
	91575
	39876
	43.5
	1774
	1.9

	هرمزگان
	96427
	51246
	53.1
	1374
	1.4

	همدان
	142879
	63798
	44.7
	2147
	1.5

	يزد
	85087
	30764
	36.2
	4637
	5.4


ماخذ : مرکز آمار ايران، نتايج سرشماري کشاورزي ، 1383
نتيجه پرداختن به چند شغل آن است كه در هيچكدام تخصص كافي بدست نخواهند آورد. اين عوامل بهره وري نيروي كار را پائين آورده و در مواردي كشاورزان را مجبور مي كند به علت شرايط نامساعد اقتصادي كار كشاورزي و كار در روستا را ترك كنند و به شهرها بروند. پائين بودن كيفيت نيروي انساني از نظر سطح تحصيلات و از نظر فني آنان را مجبور به اشتغال در فعاليتهاي جانبي و كاذب نظير سيگار فروشي،نمكي،كوپن فروشي و يا كار ساده ساختماني تبديل ميكند.

عرضه نيروي انساني در نواحي شهري خيلي بيشتر از ميزان تقاضا براي آنان است. برخلاف كشورهاي پيشرفته كه كارگران مازاد كشاورزي در ساير بخشهاي اقتصادي (صنعت و خدمات) مشغول مي شوند در ايران نيروي كار مازاد در تمام بخشهاي افتصادي ودر نقاط شهري و روستايي مشاهده مي شود.
هر چند شاغلين بخش كشاورزي و نيروي كار مازاد اين بخش همواره به تصور بدست آوردن شغل بهتر و شيوه زندگي مناسب تر و برخورداري از امكانات رفاهي بهتر ، روستاها وبخش كشاورزي را ترك كرده و راهي شهرها مي شوند. اين امرحتي در مواردي كه وضعيت و موقعيت براي فعاليت كشاورزي مناسب تر است نيز روي مي دهد. بخصوص جوانان تحصيل كرده حاضر به بازگشت به روستا و پيگيري فعاليتهاي كشاورزي نمي باشند. اين امر در ساختار نيروي شاغل در بخش كشاورزي شديدا اثر گذاشته است. 
اطلاعات مندرج در جدول (7 ) نشان مي دهد که بيش از 45 درصد از بهره برداران کشاورزي کشور  بيسواد و به همين ميزان بيشتر از 50 سال سن دارند. 

جدول( 7 ) بهره برداران  کشاورزي بر حسب وضع سواد و گروههاي سني : 1382
	شرح
	جمع
	نسبت بهره برداران
	بي سواد
	نسبت بي سوادي به کل

	کليه سنين
	4324315
	100.0
	1961220
	45.4

	کمتر از 15 سال
	1362
	0.03
	153
	11.2

	19-15 سال
	18206
	0.4
	2003
	11.0

	24-20 سال
	102943
	2.4
	12358
	12.0

	29-25 سال
	270067
	6.2
	35705
	13.2

	34-30 سال
	400911
	9.3
	70688
	17.6

	39-35 سال
	436433
	10.1
	97706
	22.4

	44-40 سال
	552404
	12.8
	174153
	31.5

	49-45 سال
	498245
	11.5
	189331
	38.0

	54-50 سال
	479713
	11.1
	243119
	50.7

	59-55 سال
	303749
	7.0
	176504
	58.1

	64-60سال
	441800
	10.2
	314311
	71.1

	69-65 سال
	282177
	6.5
	210383
	74.6

	74-70 سال
	301363
	7.0
	242790
	80.6

	75 سال و بيشتر
	234942
	2.7
	192017
	82


ماخذ: مرکز آمار ايران ، نتايج سرشماري عمومي کشاورزي، 1383.
راهبردهاي بكارگيري نيروي كار مازاد
يافتن راهها و وسايل و تدبير نهادها و فنوني كه بتوان تنها منبع اصلي و فراوان موجود در مناطق روستايي را بكار گرفت، از جمله وظايف برنامه ريزان اقتصاد روستايي است . بخشي از راهبردهاي  پيشنهادي براي بهره گيري از نيروي كار مازاد جهت توسعه در بخش مردمي شامل موارد زير است:

- بسيج و جهت دادن به منابع عظيم نيروي كار مازاد در فعاليتهاي توليدي يا ايجاد هزينه هاي عمومي از طريق برنامه هاي اجرايي تاسيسات روستايي به روشي منصفانه و توام با مشاركت ارادي و داوطلبانه اكثريت تهيدستاني كه بيكارند و مي توانند نيروي كار خود را ارائه دهند.

- پرداخت دستمزد به نرخ بازار يا حتي نرخ هاي بالاتر ، به منظور جذابيت بخشيدن به اشتغال در مناطق روستايي براي بيكاران و بيکاران فصلي و جلوگيري از حركت به سوي شهرها .
- دسترسي بيشتر اكثريت فقير به حداقل خدمات عمومي، مانند بهداشت ، آموزش، آب آشاميدني ،حمل و نقل عمومي و عوامل ضروري توليد از قبيل ابزار، آب براي آبياري ، كود، سموم دفع آفات و بذرهاي اصلاح شده.

- توسعه متكي به خود يا توام با اعتماد به نفس در سطح روستا از طريق تبديل نيروي كار به سرمايه. 

- تهيه سرمايه در گردش كافي براي استفاده از نيروي كار به عنوان سرمايه و تخصيص اعتبارات ويژه براي توسعه مناطق عقب مانده و ايجاد صرفه هاي اقتصادي. اين اعتبارات بايستي هدفمند و در راستاي توانا سازي افراد باشد.

تاسيس شركتهاي سهامي توسعه روستايي كه داراي برنامه مدون در جهت فعاليتهاي توليدي و عمراني باشد. اين شركتها در ابتدا با حمايت دولت و حتي با كمكهاي بلاعوض در برخي از كشورهاي جهان سوم واز جمله در هند تاسيس گرديده اند. شناخت نيازها، منابع، سازماندهي نيروي كار روستايي، اجراي پروژه هاي عمراني و توليدي و نظارت از عمده ترين وظايف اين شركتها محسوب مي گردد.در اين شركتها مهارتهاي مديريت از اعتبار و اهميت بيشتري برخورداراست.

اجراي پروژه ها، بسيج نيروي كار، برگزاري كارگاههاي آموزشي، صدور گواهينامه از عمده وظايف مدير شركت تلقي مي شود.اهميت گواهينامه انجام كار در آن است كه كارگران آموزشي هاي لازم را قبل از شروع كار طي نموده و توان انجام وظايف خود را بدست مي آورند.
       اشتغال و بيكاري در مناطق روستايي   
بيكاري در مناطق روستايي به دو صورت آشكار و پنهان مشاهده مي شود. عرضه نيروي كار به ويژه حاصل رشد سريع جمعيت و سطح بالاي مهاجرت از روستا به شهر، به نحوي است كه در مقايسه با تقاضاي نيروي كارمناطق روستايي آن است كه بيكاري كه در نتيجه تغيير تركيب تقاضاي كل اقتصاد و تغيير در بازار نيروي كار است.
"از نظر آرتور لوئيس در شرايط يک کشور توسعه نيافته در مناطق روستايي نيروي کار فراوان وجود دارد كه به علت نداشتن مهارتهاي لازم براي تحرك و جابجايي شكل مي گيرد. كارگران به كار گرفته شده در شغل هاي غير ماهر عمدتا ساختماني از جمله مهمترين زمينه تحرك نيروي كار مازاد روستايي است. مفهوم بيكاري در مناطق روستايي تا حدودي با بيكاري در مناطق شهري تفاوت دارد. چرا كه در مناطق روستايي علاوه بربيكاري طبيعي درنتيجه رشدجمعيت بالاتر، محدوديت ساختارهاي اقتصادي و سرمايه، افزون تر از جوامع شهري است.
 بيكاري پنهان و بيكاري فصلي نيز وجود دارد. بيكاري فصلي با كاهش منظم و قابل پيش بيني فعاليتهاي اقتصادي ايجاد مي شود. در بيكاري پنهان افراد فاقد كارنيستند بلكه روستائيان در مزارع به صورت تمام وقت كار مي كنند ولي خدماتي ارائه ميكنندكه نيازمند صرف وقت خيلي كمتر است."

افزايش جمعيت روستا و پيشرفت تكنولوژي و جايگزيني سرمايه به جاي كار و عدم اشتغال كافي در زمينه هاي مختلف موجب افزايش كم كاري شده و زمينه را براي مهاجرت مهيا ساخته است. به عبارت ديگر با افزايش تعداد شاغلان در هر واحد توليدي ، كم كاري افزايش و درآمد هر شاغل كاهش مي يابد. اگر امكان تغيير شغل در روستا وجود داشته باشد، پديده جابجايي انجام مي گيرد در غير اين صورت مهاجرت رخ خواهد داد. به منظور پرداختن به مازاد نيروي كار در مناطق روستايي كشور لازم است ابتدا به وضعيت اشتغال در مناطق روستايي اشاره شود.

  عواملي همچون تقاضاي ناكافي براي نيروي كار،عدم تعادل بين فرصتهاي اشتغال و توانائيهاي افراد،نهادهايي نامناسب و نابسامانيهاي بازار از جمله علل بيكاري به حساب مي آيند. در مناطق روستايي كشور علاوه بر موارد فوق الذكر محدوديت منابع اقتصادي نظير كمبود زمين و آب، كمبود مهارت و دانش ،كمبود ابزار و ساير نهاده هاي ضروري، نابرابري در مالكيت زمين و بي عدالتي در روابط مبادله موجب استفاده ناكافي از نيروي كار يا اشتغال ناقص و درآمدهاي پايين مي گردد. 

بنابراين الگوي بيكاري نواحي روستايي و نواحي شهري و همچنين در مناطق مختلف جغرافيايي  و از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.به منظور درك بهتر تفاوتهاي الگوي بيكاري و اشتغال در بين مناطق شهري و روستايي كشور لازم است در ابتدا به وضعيت اشتغال در نواحي روستايي پرداخته شود.
اشتغال در مناطق روستايي
  همانطوريكه در جدول شماره 8  مشاهده مي شود جمعيت كشور از حدود 19 ميليون نفر در سال1335 به حدود 7/33 ميليون نفر در سال 1355 افزايش يافته است. به عبارتي جمعيت كشور در طي 20 سال حدود 8/1 برابر افزايش يافته است.نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 نشان مي دهد كه جمعيت كشور در طي دو دهه بعد به حدود 60 ميليون افزايش يافت. سهم جمعيت روستايي كشور، 13  ميليون نفر در سال 1335، به 8/17 ميليون نفر در سال 1355 وسپس 23 ميليون نفر در سال1375 رسيده است.بدين ترتيب جمعيت روستايي كشور در20 سال اول 4/1  برابر و در20 سال دوم 3/1 برابر افزايش يافته است.يكي از عوامل افزايش كمتر جمعيت روستايي ، مهاجرت روستائيان به شهرها بوده است.سهم جمعيت روستايي به جمعيت كل كشور از69 درصد در سال 1335 به  53 درصد درسال 1355وسپس38 درصد در سال 1375 رسيده است. درطي 40 سال گذشته حدود31 درصد از سهم جمعيت روستايي كشور كاسته شده است. روند كاهنده سهم جمعيت روستايي از كل جمعيت كشور طي 4 دهه گذشته به دلايل افزايش مهاجرت روستاها به شهرها ،تبديل برخي از نقاط روستايي بزرگ به شهر و ادغام روستاهاي حاشيه شهرها به بافت اصلي شهر بوده است.

آمار تعداد شاغلين روستاها نشان مي دهد كه در سال 1335حدود 1/4 ميليون نفر در مناطق روستايي اشتغال داشته اند . اين تعداد در سال 1355 به حدود 7/4 ميليون نفر و در سال 1375 به حدود 7/5 ميليون نفر افزايش يافته است. در طي4 دهه حدود6/1 ميليون نفر بر تعداد شاغلين مناطق روستايي افزوده شده است.اما روند رشد اشتغال در شهرها سريع تر بوده است بطوريكه تعداد شاغلين در مناطق شهري از حدود 1/1 ميليون نفر در سال 1335 به حدود 1/4 ميليون نفر در سال 1355وحدود 7/8 ميليون نفر در سال 1375 افزايش يافته است. به عبارت ديگر در طي چهار دهه اخير(1375-1335)تعداد شاغلان شهري 8/4 برابر و تعداد شاغلان روستايي 4/1 برابر شده است.
جدول(8)-آمار جمعيت و شاغلان روستايي درطي سالهاي  1335 لغايت  1375 (هزار نفر)

	عنوان  /  سال


	1335
	1345
	1355
	1365
	1375

	جمعيت كشور
	18955
	25789
	23709
	49445
	60055 

	جمعيت روستايي
	13001
	15994
	17854
	22349
	23026

	درصد جمعيت روستايي
	69
	62
	53
	45
	38  

	تعداد شاغلين روستايي
	4100
	4505
	4688
	4988
	5711


ماخذ : نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سالهاي مختلف
 كاهش سهم 12 درصدي شاغلين روستايي در بخش صنعت و معدن به علت نبود متولي مشخص براي صنايع روستايي، محدوديتهاي ارزي براي تامين مواد اوليه مورد نياز و افت صنايع دستي از جمله صنعت فرش در مقابل توليدات ماشيني شهري كه با قيمت ارزان تر به بازار عرضه شد،از مهمترين عوامل كار به حساب مي آيد.

 درمورد بخش خدمات ، روند اشتغال زايي كاملا فزاينده بوده است. تعداد شاغلين اين بخش از 380هزار نفر در سال 1335به حدود 450 هزار نفر در سال 1355 و سپس به حدود3/1 ميليون نفر در سال 1375افزايش يافت .اين افزايش باعث شد تا سهم شاغلين اين بخش از 9درصد در سال 1335 به حدود 22درصد در سال 1375 افزايش يابد.اين روند نشان مي دهد كه روستائيان زماني به اشتغال در بخش خدمات روي آوردند كه بخشهاي توليدي نظير بخش كشاورزي اشتغال زايي خود را از دست دادند.

 در طي 20 سال نخست تنها  1 درصد به سهم شاغلين بخش خدمات افزوده شده و درسالهاي75-1365 نيز تعداد شاغلين اين بخش حدود يك درصد افزايش يافته است.تنهادر سالهاي1365- 1355 است كه شاغلين بخش خدمات در مناطق روستايي حدود 11 درصد افزايش يافته است در اين دوره معادل 11درصد نيز از شاغلين بخش صنعت كاسته شده است .اين آمار بيانگر آن است كه در دوران ركود فعاليتهاي بخش صنعت و كشاورزي، تعداد زيادي از نيروي كارفعال مناطق روستايي در بخش خدمات 
جذب شده اند. در بررسي كل از روند تحولات اشتغال زايي در روستا مي توان چنين نتيجه گرفت كه در بخش كشاورزي با گسترش تكنولوژي و اشباع اشتغال زايي اين بخش، سهم شاغلين در 4 دهه مورد بررسي از 76درصد به 50 درصد كاهش يافت . در مقابل بر سهم شاغلين دو بخش اقتصادي ديگر به ترتيب بخش صنعت 14 درصد و بخش خدمات 13درصد اضافه شده است.نسبت شاغلين بخش صنعت از 13 درصد در سال1335 به 27 درصد در سال 1375 ونسبت شاغلين بخش خدمات از9 درصد به 22 درصد در همين مدت افزايش يافته است. 
تحولات اشتغال زايي بخشهاي اقتصادي روستا و عدم توان اشتغال زايي بخش كشاورزي در مقابل روند فزاينده جمعيت روستايي و همچنين گسترش تكنولوژي سرمايه بر در اين بخش موجب شد تا مهمترين بخش اشتغال زايي روستا قدرت جذب نيروي كار را از دست بدهد . بنابراين آن گروه از روستائيان كه نمي توانستند درآمد كافي از شغل خود بدست آورند به شهرها مهاجرت كردنند. اين گروه از روستائيان داراي بيكاري پنهان بوده و به علت اينكه بخش كشاورزي نتوانست همگام با ساير بخشهاي اقتصادي جامعه جايگاه خود را دراقتصاد ملي حفظ كند،نتوانستند درآمد كافي بدست آورند.علاوه بر اين گروه بيكاران فصلي نيز بر نيروي كار مازاد افزوده شده و چون نتوانستند در ساير بخشهاي اقتصادي روستايي يعني بخش صنعت و معدن وخدمات جذب شوند راهي به جزء شهرها نداشته و بخش زيادي راهي شهرها شدند. 

اين گروهها در بخشهاي مختلف اقتصادي شهر و از جمله بخش خدمات و بخش اقتصاد غير رسمي جذب شدند.
	عنوان 
	سال

	       /     سال
	1335
	1345
	1355
	1365
	1375 

	شاغلين روستايي
	4100
	4505
	4687
	4988
	5711

	شاغلين بخش كشاورزي
	3108
	3183
	2761
	2879
	2841   

	سهم شاغلين بخش كشاورزي
	76
	71
	59
	57
	50

	شاغلين بخش صنعت و معدن
	517
	841
	1449
	1018
	1533

	سهم شاغلين بخش صنعت
	13
	19
	31
	20
	27

	شاغلين بخش خدمات
	380
	406
	450
	1037
	1337  

	سهم شاغلين بخش خدمات
	9
	9
	10
	21
	22 


جدول(9) آمار شاغلين بخشهاي اقتصادي در مناطق روستايي كشور (هزار نفر)

ماخذ : 1- مركز آمار،سالنامه آماري سالهاي مختلف

2- مركز آمار،سرشماري عمومي نفوس و مسكن،نتايج تفصيلي كل كشور در سالهاي(75-76-55-45-35)
وضعيت اشتغال و تحولات آن در بخشهاي مختلف اقتصادي 
كشاورزي
تعداد شاغلين بخش كشاورزي از  2 ميليون و841 هزار نفر در سال 1365 به 2 ميليون و 831 هزار نفر در سال 1375 كاهش يافته است.اين در حالي است كه طي 10 سال (1375-1365)به جمعيت فعال روستاها 580 هزار نفر اضافه شده است.

اين تغيير موجب شده است سهم بخش كشاورزي در اشتغال روستا از57 درصد در سال1365 به 50 درصد در سال 1375 تنزل يابد. براي شناسايي علل كاهش اشتغال بخش كشاورزي و عدم افزايش اشتغال به بررسي زير بخشهاي آن پرداخته مي شود.

يكي از زير بخشهاي كشاورزي زراعت است. زراعت از مهمترين زير بخشهاي كشاورزي و از اركان مهم اقتصاد روستايي است. در اين بخش پس از اصلاحات ارضي با افزايش جمعيت روستايي و نيز در نتيجه قانون ارث ،زمينهاي زير كشت كوچكتر شد و تعداد شاغلين در هر قطعه زمين افزايش پيدا كرد. با كوچك شدن زمينهاي زير كشت و افزايش تعداد شاغلين در هر قطعه زمين، بهره وري نيروي كار و زمين كاهش يافت. اين تحولات در حالي روي داد كه با پيشرفت تكنولوژي و جايگزيني ماشين به جاي انسان در كاشت، داشت و برداشت نيروي كار مورد نياز زراعت كاهش يافت. به همين دليل بيكاري پنهان در بخش زراعت روزبه روز افزايش يافته و كم كاري شدت گرفت. زير بخش دام وطيور يا دامپروري به دو بخش سنتي و صنعتي تقسيم مي شود. در بخش سنتي گوسفندداري روستايي و عشايري مهمترين دامداريهاي سنتي است كه بين شش تا نه ماه از سال به مراتع كشور وابسته اند. اما افزايش تعداد دام و روند تخريب مراتع در سه دهه اخير موجب شده تا ظرفيت تعليف مراتع كاهش يابد. اين روند باعث شده تادولت با اجراي طرحهاي واگذاري مراتع و ساماندهي خروج دام از جنگل و سعي در كاهش دام موجود در مراتع و جنگلها بنمايد.
آثار اجراي اين سياستها كاهش سهم شاغلين بخش دام يا جلوگيري از روند افزايش آن است. در قسمت دامداريهاي سنتي گاوداريها و مرغداريها به علت وابستگي دام به دارو ،دانه و بويژه علوفه وارداتي تحرك چنداني مشاهده نشده است. احداث مرغداريها و گاوداريهاي صنعتي نه تنها به سرمايه بالايي نياز دارد بلكه به تامين ارز كافي نيز وابسته است.اين وابستگي باعث شده تا نتوان انتظار چنداني براي افزايش اشتغال زايي اين بخش داشت.

در زير بخش جنگل و در رابطه با استفاده از چوب به منظور افزايش اشتغال نيز با مشكل تخريب شديد جنگل ها روبرو هستيم .به همين دليل با اجراي طرح تعاونيهاي جنگلداري كه از سالهاي گذشته شروع گرديده است، اشتغال زايي اين زير بخش را تنها به روستائيان ساكن در مناطق جنگلي با شرط تامين سرمايه كافي در حد محدود ثابت نگه داشته ودر مواردي روند كاهنده اي را موجب شده است. طرح ساماندهي خروج دام از جنگل كه ناظر بر دامداريهاي جنگل نشينان مي شود بيكاري زا است. زيرا دولت نمي تواند براي همه آنان دامداري مدرن در خارج از جنگل ايجاد كند.حتي در صورت توان مالي دولت، دامداران سنتي توان فني و مهارت كافي در اداره دامداريهاي مدرن را نخواهند داشت. در زير بخش شيلات يا ماهي گيري علي رغم ايجاد اشتغال براي21 هزار نفر سهم بسيار ناچيزي در اشتغال زايي كشور دارد.در دهه (75-1365)به دليل گسترش ماهيگيري سنتي، صنعتي و مزارع پرورش ماهي ،اشتغال زايي اين زير بخش به حالت اشباع رسيده است. بعلاوه كاهش شديد ذخاير آبزيان درياي خزر در سالهاي اخير ادامه روند و حفظ شاغلين فعلي در ابهام قرار دارد. از طرف ديگر الگوي مصرف فعلي كشور و پايين بودن ميزان ماهي در برنامه غذايي و پايين بودن كيفيت ماهي صيد شده در استخرهاي پرورش ماهي ،ميزان تقاضا محدود بوده و بازار كشش زيادي در افزايش توليد ماهي ندارد.

بنابراين زير بخش صيادي توان چنداني براي افزايش اشتغال روستائيان ندارد.به طور خلاصه مي توان گفت بخش كشاورزي به دلايل زير توان اشتغال زايي بيشتر نداشته و امكان نگهداري شاغلين فعلي را در آينده نخواهد داشت:  

1- محدوديت منابع آب و خاك در كشور و عدم انطباق قابليتهاي آب و خاك  

2- لزوم سرمايه گذاري زياد به منظور فراهم شدن زمينه هاي لازم در گسترش سطح زير كشت از جمله عمليات تسطيح ،زهكشي،جمع آوري سنگريزه و اصلاح بافت خاك،به علت محدوديت  سرمايه در مناطق روستايي و عدم توان دولت و يا پرهيز دولت در دخالت بيشتر و عدم وجود نهادها و تشكيلات لازم براي سازماندهي سرمايه هاي پراكنده عمليات فوق الذكر در ميان مدت متصور نبوده ويا در حدي نخواهد بودكه بتواند شاغلين بخش را تحت تاثير قرار دهند.   
3- پايين بودن بهره وري نيروي كار و سرمايه قيمت تمام شده محصولات كشاورزي را به شدت افزايش داده است. اين امر درآمد كشاورزان را شديدا تحت تاثير قرار داده و تمايل شاغلين فعلي بخش را در ادامه فعاليت كاهش داده است.

4- ضرورت به كارگيري ماشين آلات و نهادهاي جديد در بخش كشاورزي به منظور بالا بردن توليد و ارزش افزوده، اشتغال زايي بخش را به شدت كاهش داده و منجر به رها شدن بخشي از نيروي كار شاغل در بخش كشاورزي كشور خواهد شد. 

صنعت و معدن

بخش صنعت ومعدن شامل فعاليتهاي صنعتي ،كارخانه اي و كارگاهي، معدن،آب و برق و گاز و ساختمان مي باشد. مهمترين زير بخش، صنايع است که نه تنها از سهم بالايي در مشاغل روستايي برخوردار بوده است، بلكه طي ده سال مورد بررسي افزايش چشمگيري داشته است. اين زير بخش در سال 1365 برابر488 هزار نفر شغل يا 10درصد مشاغل روستايي را در خود جاي داده بود اين رقم در سال 1375 به حدود 863 هزار نفر افزايش يافته كه معادل 15درصد مشاغل روستاها بود.

در بين 9 رشته صنعتي روستا، صنايع نساجي، پوشاك و چرم بيش از 50 درصد مشاغل صنايع روستايي را به خود اختصاص داده است . بعلاوه شاغلين اين بخشها از 248 هزار نفر در سال 1365  به 514هزار نفر در سال 1375 افزايش است. روند گذشته نشان مي دهد كه در صورت اتخاذ سياستهاي مناسب اعم از تامين اعتبار تسهيلات بانكي مورد نياز ،وضع قيمتهاي حمايتي براي صنايع روستايي،خريد و بازاريابي مي تواند در تقويت صنايع روستايي و افزايش توان اشتغال زايي آن موثر مي باشد.  

براي اجراي اين سياست لازم است بهره وري نيروي كار در برخي از صنايع روستايي افزايش يابد تا زمينه گسترش آن با وجود حذف حمايتها همچنان ادامه يابد.برخي از مهمترين راهكارهاي لازم براي افزايش توان اشتغال زايي و تقويت صنايع روستايي شامل موارد زير است: 

- تبديل واحدهاي سنتي به واحدهايي مدرن ،آموزشي و تامين مواد اوليه و تغيير خط توليد به منظور بهبود وضعيت استانداردهاي لازم براي صادرات

- گسترش صنايع تبديلي يا غذايي روستايي با شناسايي و طبقه بندي توليدات كشاورزي در روستا و تعيين نوع صنعت مورد نياز.

- گسترش فعاليتهاي پر تقاضا و افزايش بهره وري نيروي كار در واحدهاي كارگاهي روستايي.

- انتقال برخي از صنايع شهري كوچك به مناطق روستايي نظير صنايع توليد كننده  ابزار آلات كشاورزي و يا صنايع نساجي كوچك مقياس.

بخش خدمات

بخش خدمات با 1 ميليون و 34هزار نفر شاغل در سال 1365 حدود 21درصد از شاغلين روستايي را به خود اختصاص داده بود. اين رقم در سال 1375به 1ميليون و256هزار نفر (22درصد) افزايش يافته است . افزايش شاغلين بخش خدمات بيشتر در زير بخشهاي حمل و نقل و ارتباطات و به دليل افزايش راههاي روستايي و فراهم شدن امكان گسترش حمل و نقل  روستاها بوده است. علاوه بر آن مشاغل فروشندگي و رستوران داري به خصوص در روستاهايي كه در مسير راههاي ارتباطي قرار داشته اند، افزايش يافته است. اين زير گروه از بيشترين ميزان رشد در بين زير گروهاي ديگر بخش خدمات برخوردار بوده است. مشاغل مربوط به خدمات عمومي و اجتماعي در دهه مورد بررسي با كاهش مواجه بوده است. زير بخشهاي اين مشاغل بيشتر مربوط به اداره عمومي و رفاهي ،تامين اجتماعي و آموزش مي باشد. 

در مجموع بخش خدمات در طي دهه مورد بررسي توانسته است 222هزار نفر به شمار شاغلين روستايي اضافه نمايد. در صورت پرداختن به زير بخشهاي توليدي بخش خدمات نيز مي تواند در مناطق روستايي رشد نموده و توان اشتغال زايي خود را افزايش دهد. 
     ساخت سني و جنسي شاغلين بخش كشاورزي
از مسائل مهمي كه امروزه عامل نيروي انساني را در بخش كشاورزي زير سئوال مي‌برد، ابعاد كيفي آن است. مسئله كيفيت در نيروي انساني با موقعيت سني و بافت سني آن رابطه دارد. بنابراين چگونگي بافت و ساختار سني نيروي انساني در بخش كشاورزي بايد مورد توجه قرار گيرد. بيشترين حجم شاغلين اين بخش در سال 1345 مربوط به گروه سني 39ـ30 ساله با 5/23 درصد از كل شاغلين اين بخش بوده و كمترين آن مربوط به گروه سني 65 ساله به بالا با 31/4 درصد از كل شاغلين اين بخش بوده است. در سالهاي 1355، 1365 و 1382 از حجم شاغلين 39ـ30 ساله كاسته و به عكس بر تعداد شاغلين 65 ساله به بالا افزوده شده است. با توجه به آمار و ارقام ارائه شده در چهار سرشماري، اين حقيقت آشكار مي‌گردد كه در طول زمان، كهولت سني شاغلين بخش كشاورزي بيشتر و بيشتر شده و تركيب بافت سني اين بخش به شدت آسيب ديده است. 

اگر موقعيت سني شاغلين اين بخش در سه گروه مختلف طبقة اول 29 ساله، طبقة دوم 29 تا 49 ساله و طبقة سوم 50 ساله به بالا دسته بندي كنيم، واقعيت كهولت سن شاغلين بخش كشاورزي بيشتر روشن مي‌شود. 

جدول (10) توزيع تعداد و درصد شاغلين بخش كشاورزي بر حسب سن در سال‌هاي مختلف (هزار نفر) 

	سال

طبقه
	1355
	1365
	1382

	
	تعداد
	درصد
	تعداد
	درصد
	تعداد
	درصد

	جمع شاغلين
	2992
	100
	3209
	100
	4324
	100

	تا 29 ساله
	1056
	3/35
	1016
	7/31
	392
	9

	29 تا 49 ساله
	1148
	4/38
	1042
	5/32
	1887
	43

	50 ساله به بالا
	788
	3/26
	1150
	8/35
	2045
	47


مأخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال‌هاي 55، 65،و سرشماري کشاورزي 1382

با توجه به جدول بالا شاغلين مربوط به طبقة 6 تا 29 ساله از 3/35 درصد در سال 1355 و به 7/31 درصد در سال 1365 و سپس 9 درصد در سال 1382 كاهش يافته است. 

شاغلين طبقة 50 سال به بالا در طول زمان بر عكس دو طبقه اول افزايش چشمگيري يافته‌اند، به طوري كه از 3/26 درصد در سال 1355 و حدود 36 درصد در سال 1365 و سپس 47 درصد در سال 1382 افزايش يافته است. 

از لحاظ موقعيت و توزيع جنسي شاغلين بخش كشاورزي هم تقريباً همان بافت كلي كه بر كل اقتصاد كشور حاكم است، در بخش كشاورزي نيز حاكميت دارد. بدين معني كه در كل اقتصاد زنان مشاركت ناچيزي دارند كه در بخش كشاورزي نيز اين مشاركت بسيار كم است، به طوري كه در طول 30 سال تنها 5 درصد بر مشاركت زنان در بخش كشاورزي افزوده شده است. 
ساخت آموزشي شاغلين بخش كشاورزي

 بافت نظام آموزشي كشور در ارتباط متقابل با كل اقتصاد قرار دارد كه نه تنها از نظر توسعة اقتصادي، اجتماعي كشور و كارآيي بخش‌هاي اقتصادي و مشاغل داراي اهميت است، بلكه از نظر تأثيري كه بر تحرك شغل، انتظارات و نحوة نگرش افراد و مسئوليت‌هاي محول شده به آنان دارد، قابل توجه است. آموزش عبارت است از «انتقال معتقدات، دانش، مهارت‌ها و تجربيات به نحوي كه منجر به تغيير رفتار افراد گردد.»
اگر بخواهيم مشكلات عمدة نظام آموزشي كشور را كه وضعيت آموزشي شاغلين بخش كشاورزي نيز متأثر از آن است بررسي كنيم، مي‌توان بيان داشت كه نظام آموزشي كشور با دو مشكل عمده و اساسي روبه رو است: 

الف) ناهمگوني نظام آموزشي كشور با نيازهاي واقعي جامعه

ب) ساختار نامناسب و بافت دروني نظام آموزشي

در مورد ساختار نامناسب و محتواي دروني نظام آموزشي بايد گفت كه محتواي برنامه‌هاي آموزشي كشور با نيازهاي جامعه وفق نمي‌دهد. اگر به ساختار تخصصي نيروي انساني در جامعه توجه كنيم، عمدتاً نيروي كار در ايران غير تخصصي است. بدين معني كه نيروي كار كشاورزي معمولاً بخش عظيمي از وظايف مشخص فرآيند توليد را خود انجام مي‌دهد. لذا كارآيي توليد كه متضمن مهارت فراوان و استفاده از دانش تخصصي در بين شاغلين است كاهش مي‌يابد. طبقه‌بندي شاغلين بخش كشاوزري در گروه‌هاي مختلف از لحاظ وضعيت سواد، وضعيت آموزشي شاغلين اين بخش را روشن‌تر مي‌نمايد. 

با توجه به كميت‌هاي آماري سرشماري‌هاي سال‌هاي 1382، 1365، 1355 مي‌توان شاغلين بخش كشاورزي را در طبقات بي‌سواد، ابتدائي، اول راهنمايي تا ديپلم و ديپلم به بالا دسته‌بندي كرد. 
جدول (11) وضعيت شاغلين بخش كشاورزي بر حسب ميزان سواد (هزار نفر) 
	سال

وضعيت سواد
	1355
	1365
	1382

	
	تعداد
	درصد
	تعداد
	درصد
	تعداد
	درصد

	جمع شاغلين
	2992
	100
	3209
	100
	4324
	100

	بي‌سواد
	2463
	3/82
	2265
	6/70
	1961
	45

	باسواد ابتدايي
	496
	6/16
	747
	3/23
	1490
	34

	راهنمايي تا ديپلم
	29
	96/0
	92
	1/5
	739
	17

	ديپلم به بالا
	3
	1/0
	5
	16/0
	134
	3


مأخذ: مركز آمار ايران، سالنامه‌هاي آماري سال‌هاي مربوطه و نتايج سرشماري كشاورزي سال  1382
در سال 1355 ميزان بيسوادان 82 درصد بوده است. اين رقم در سال‌هاي 1365 و 1382 به ترتيب به 6/70 و 45 درصد كاهش يافت . بالا بودن درصد بيسوادان بيانگر وخامت وضع نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي است. از مجموع 55 درصد باسوادان حدود 34 درصد فقط سواد ابتدائي دارند. 

سواد شاغلين بخش كشاورزي مي‌تواند شاخصي از سطح دانش، و مهارت، تخصص، كارآيي و درجة قابليت محسوب شود. گذر به سطح سواد شاغلين بخش كشاورزي حاكي از وخامت وضع آموزشي دارد؛ چرا كه شاغلين اين بخش از سواد به عنوان حداقل پيش نياز براي هر گونه آموزش محرومند. 
يكي از مسائلي كه همواره صاحبنظران مسائل اقتصادي و اجتماعي در خصوص شاغلين بخش كشاورزي بيان داشته‌اند، موضوع بيكاري فصلي و بيكاري پنهان در بين شاغلين اين بخش است. قسمت اعظم شاغلين بخش كشاورزي در سطح و مقياسي از زمين و در موقعيت‌هاي شغلي و فعاليتي قرار دارند كه تنها قسمت ناچيزي از پتانسيل و توان كاري آن‌ها استفاده مي‌شود. به عبارت ديگر،اين افراد دچار بيكاري پنهانند. 

در بخش كشاورزي بيكاري فصلي، پنهان و آشكار به صورت گسترده وجود دارد. بنا به سرشماري 1355 تعداد بيكاران فصلي در مناطق روستائي 774 هزار نفر بوده است. اين رقم در سال 65 ، 768 هزار نفر برآورد گرديده كه 13 درصد از كل نيروي انساني را شامل مي‌شود. بنابراين، ميزان عرضة نيروي كار نسبت به قدرت و قابليت جذب نيروي كار در بخش كشاورزي بيشتر است، كه همين مسئله موجب پائين بودن بهره‌وري كار در بخش كشاورزي شده است. البته وقتي صحبت از بيكاري مي‌شود، اين بيكاري در كشورهاي جهان سوم با بيكاري در كشورهاي پيشرفته بسيار متفاوت است؛ چرا كه عمدتاً بيكاري در كشورهاي جهان سوم در نتيجة نداشتن مهارت و تخصص لازم است در حالي كه در كشورهاي پيشرفته نيروي بيكار در حين برخورداري از مهارت و تجربه كاري به دليل كمبود تقاضا موفق به يافتن كار نمي‌شود.
بيکاري فصلي بيشتر اوقات با روشن کردن آتش و گپ زدن در ميدان روستا مي گذرد.

      سرمايه 
نقش سرمايه در بخش كشاورزي
آب ، زمين‌، سرمايه ونيروي كار به عنوان نهاده‌هاي اوليه توليد در بخش كشاورزي محسوب مي شوند. با توجه به اين كه سطح‌ زير كشت و استفاده از زمين به عنوان يك عامل در توليد محصولات كشاورزي‌ در ايران تقريباً ثابت بوده و نيروي انساني‌ نيز در بخش كشاورزي، كمبودي براي كشاورزي ايران نداشته است، لذا به نظر مي‌رسد كه  أب و سرمايه ‌ به عنوان مهمترين عوامل در توليدات محصولات‌كشاورزي ايران باشد.  اهميت بخش آب در گذشته بحث شد . در صورت توجه به نقش سرمايه‌ در بخش كشاورزي، استفاده ، تجهيز و به كارگيري‌ سايرعوامل مي‌تواند به صورت مطلو‌ب‌تر مورد عمل قرار گيرد ، در توسعه‌ كشاورزي تحول ايجاد كند. 

 امروزه اغلب كارشناسان‌ علم اقتصاد، سرمايه‌گذاري در بخش‌  كشاورزي‌ را يكي از راهكارهاي مؤثر جهت رفع سه مشكل اساسي‌كشاورزي ايران يعني پايين بودن درآمد سرانه‌ كشاورزي‌، كمي‌ توليدات‌ اين بخش و استفاده نامطلوب‌ و غير بهينه‌‌ از نهاده‌هاي‌  توليد مي‌دانند. 
 
 سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي علاوه بر رشد توليد و اشتغال در اين بخش، به رشد توليد و اشتغال‌ در بخش‌هاي ديگر كمك مي‌كند. سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي باعث ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر در مناطق‌ روستايي وجلو‌گيري از مهاجرت‌ روستائيان به شهرها مي‌شود. افزايش توليد ‌و درآمد در مناطق  روستايي و افزايش كارايي‌ عوامل توليد در اين مناطق‌ تا حدود زيادي به سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي بستگي دارد. علي رغم‌  نقش بالاي بخش كشاورزي ازكل توليد ناخالص ملي‌(بيش از25 درصد) ميزان‌ سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ كمتر از 7 درصد است. 
 
  سرمايه يكي از عوامل موثر در توليد كشاورزي است كه به اشكال سرمايه ثابت و سرمايه جاري وجود دارد. سرمايه هاي ثابت عبارتند از اشياء ساخته شده اي كه به مدت طولاني از آنها استفاده مي شود مثل ماشين آلات. سرمايه جاري عبارت است از اشيائي كه يك مرتبه در توليد مورد استفاده قرار مي گيرد مثل بذر.

موجودي سرمايه در كشاورزي به لحاظ نظري جمع دارايي هاي ثابت ملموس داخلي و ملي است كه خاصيت توليد پذيري داشته وظرفيت توليدي نشان دهنده آن است كه اين تعريف داشته هاي بادوام خانوار كشاورز را در نظر نمي گيرد.
 

براي بكارگيري سرمايه در توليد بايد آنرا تهيه كرد مثلا بايد ماشين آلات ،كود و بذر را خريداري كرد. بخشي از سرمايه به صورت منابع مالي است. اين منابع ممكن است به طرق مختلف تامين شود. پس انداز خصوصي ،وام از موسسات و بانك ها ويا وام از اشخاص از مرسوم ترين روشهاي تامين منابع مالي است. در يك دسته بندي كلي مي توان انواع سرمايه ثابت و جاري را در بخش كشاورزي به شرح زير تقسيم كرد.

انواع سرمايه ثابت:                                                                                                     

الف:گياهان چندساله مثل درختان ميوه

ب:دام نظير اسب،گاو،گوسفند،طيور و…
ج:ساختمان هاي كشاورزي مثل آغل،محل نگهداري حيوانات،انبار،تعميرگاه ماشين آلات و…
د:تاسيسات كشاورزي نظير كانال هاي آبياري و آبرساني ،تاسيسات اصلاح زمين،سيلو و…
و: ماشين آلات كشاورزي نظير تراكتور ،كمباين و…
انواع سرمايه جاري

الف:كالاهايي كشاورزي واسطه اي مثل مواد غذايي ،بذر،تخم كرم ابريشم و…
ب:داده هاي جاري غير كشاورزي نظير كود شيميايي،سموم دفع آفات نباتي ،علف كش ها و …
ج:اجاره و هزينه هاي نگهداري نظير آب در كشاورزي ،هزينه نگهداري و تعمير قنات،كف شكني چاه بنابراين كشاورز بايد براي توليدكشاورزي دو نوع سرمايه گذاري نمايد.

يكي سرمايه گذاري بلند مدت مثل ساختن ساختمان هاي لازم براي كشاورزي و حفر چاه ، خريد ماشين آلات و ديگري سرمايه گذاري كوتاه مدت يا جاري نظير تهيه بذر ،كودو…
بكارگيري ماشين آلات علاوه بر نياز به سرمايه مالي داراي مشكلات ديگري نيز مي باشد. وجود يا عدم وجود تعميرگاههايي براي تعمير ماشين آلات و در دسترس بودن نيروهاي فني كه بتوانند فورا به تعمير ماشين بپردازند. بعنوان مثال اگر در هنگام برداشت محصول كمباين نياز به تعمير پيدا كند بايد كشاورز در اولين فرصت بتواند به تعمير آن بپردازد در غير اين صورت لطمه هاي زيادي به بار خواهد آمد. بعلاوه در بيشتر ايام سال از ماشين آلات استفاده اي به عمل نمي آيد،بنابراين هزينه نگهداري نيز بر كار كشاورزي تحميل مي شود.

مشكل ديگر در خصوص امكان به كارگيري ماشين آلات است.به علت قطعه قطعه بودن زمينهاي كشاورزي و كوچك بودن قطعات، به كارگيري ماشين آلات چندان اقتصادي نيست.
اهميت تمركز سرمايه در مناطق روستايي 

تمركز سرمايه عاملي مهم و بنيادي در توسعه اقتصادي است. تنها از طريق تمركز سرمايه و جمع‌آوري حجم زياد سرمايه مي‌توان دوره‌ باطل فقر در كشورهاي در حال توسعه را شكست . به دليل نازل بودن سطح درآمدهاي قابل تصرف در اين كشورها، تقاضا، توليد و سرمايه گذاري ناكافي است. كمبود درآمد، تقاضا و سرمايه گذاري سبب كميابي توليد كالاهاي سرمايه‌اي مي شود كه اين كمبود را مي‌توان تنها از طريق تمركز سرمايه آن هم به مقادير كافي از بين برد. تمركز قابل توجه سرمايه سبب افزايش توليد ملي، درآمد و اشتغال مي‌شود، مشكلات مربوط به تورم، بيكاري، و كسري در تراز پرداختنهاي خارجي را حل مي‌كند و اقتصاد را از بار سنگين بديهاي خارجي رها مي‌سازد. تمركز سرمايه، استفاده مطلوبتر و كامل‌تر از منابع موجود در اقتصاد را امكان‌پذير مي‌سازد. 

به طور كلي مي‌توان گفت كه در كنار مديريت صحيح ، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بالاسري اجتماعي و اقتصادي جوهر توسعه اقتصادي است. بنابراين براي دستيابي به هر يك از اهداف فوق‌الذكر نياز به سرمايه در كشور است و تمركز سرمايه هنگامي امكان پذير است كه بخش كوچكي از درآمدهاي جاري يا توليد فعلي جامعه به مصرف فردي و عمومي اختصاص يابد و مابقي به منظور سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها پس‌انداز شود. تمركز سرمايه از منابع داخلي سبب محدود شدن ابعاد قروض خارجي، كاهش بار سنگين بدهيهاي خارجي و نهايتاً استقلال اقتصادي از طريق خودكفايي در توليد محصولات مورد تقاضا در داخل كشور را به همراه دارد، تمركز سرمايه بر رفاه اجتماعي و اقتصادي كشور تاثير مي‌گذارد. تمركز سرمايه راه حلي اساسي است در رفع مشكلات پيچيده اقتصادهاي توسعه نيافته است مي‌تواند به مثابه عامل اساسي در روند توسعه اقتصادي نقش داشته باشد. در كشور ايران سرمايه كم نيست بلكه سرمايه ها خرد و پراكنده است . بعلاوه مديريت صحيح در سازماندهي و تخصيص بهينه عوامل توليد وجود ندارد.
دلايل پائين بودن نرخ تمركز سرمايه در مناطق روستايي 

نرخ تمركز سرمايه در مناطق روستايي  اصولاً ناچيز است. دليل اين امر فقدان آن دسته عواملي است كه تمركز سرمايه را موجب مي‌سازد. در حقيقت تمركز سرمايه به پس‌انداز و بسيج همه جانبه و بنيادي وجوه پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري اين پس‌اندازها بستگي دارد. هر گونه عدم موفقيت در هر كدام از اين سه مرحله در جريان تمركز سرمايه موجب كاهش نرخ تمركز سرمايه در روستا دارد. مهمترين دلايل نازل بود نرخ تمركز سرمايه در مناطق روستايي را مي‌توان به شرح زير طبقه‌بندي كرد: 

1ـ درآمد ناچيز، براي تمركز سرمايه نياز به پس‌انداز در ابعاد گسترده احساس مي‌شود و پس‌انداز نيز به ابعاد درآمد سرانه واقعي بستگي دارد. رشد سريع جمعيت از يك طرف و نازل بودن درآمد ناخالص از طرف ديگر، درآمدهاي سرانه واقعي را به شدت كاهش داده است. بنابراين پس‌انداز در شرايط پائين بودن سطح درآمد توده‌هاي كثير مردم در مناطق روستايي امكان‌پذير نيست. بخش زيادي از درآمد مناطق روستايي به علت شرايط نامناسب مبادله و وجود واسطه گري و دلالي از دسترس روستائيان خارج مي شود.
2ـ بازدهي نازل، از آنجا كه سطح بازدهي در مناطق روستايي ناچيز است. نرخهاي رشد درآمد ، پس‌انداز و تمركز سرمايه نيز ناچيز هستند. منابع طبيعي اين مناطق يا بدون استفاده باقي مانده يا اينكه استفاده از آنها محدود بوده است. دليل اصلي اين امر كمبود نيروي كار ماهر، تكنولوژي نامناسب، فقدان سرمايه و غيره مي‌تواند باشد. 

3ـ دلايل جمعيت شناسي، خصوصيات جمعيت شناسي مناطق روستايي به نحوي است كه نرخ تمركز سرمايه در اين مناطق را در سطوح پايين نگه مي‌دارد. علي رغم کاهش رشد جمعيت در کشور ، نرخ رشد جمعيت در مناطق روستايي  زياد و درآمد سرانه نازل است، در اينجا بخش اعظم درآمد صرف هزينه‌هاي مصرفي رو به تزايد مي‌شود و مقادير بسيار ناچيزي براي پس‌انداز به مفهوم تمركز سرمايه باقي خواهد ماند، بنابراين دلايل جمعيتي عامل بازدارنده جريان تمركز سرمايه خواهد بود. 

4ـ فقدان قوه ابتكار، فقدان توانائيها و استفاده ناچيز از قدرت ابتكار در بسيج منابع موجود اقتصادي عامل ديگري در نازل بودن سطح تمركز سرمايه در مناطق روستايي است. مهاجرت نيروهاي تحصيل كرده از روستا يكي از دلايل پايين بودن خلاقيت تلقي مي شود. 
 منابع تامين سرمايه

بازارهاي مالي روستايي به سبب نقش موثري كه در تامين منابع مالي و نقدينگي مورد نياز براي توسعه بخش كشاورزي دارند، از اهميت قابل توجهي برخوردار است.كشاورزي بنا به ماهيت آن به خصوص به دليل بلند بودن دوره توليد در اغلب فعاليتهاي آن نياز به اعتبارات دارند. به طور كلي در نظام مالي و اعتباري بخش كشاورزي و نواحي روستايي كشور منابع مالي بلند مدت براي تشكيل سرمايه و كوتاه مدت براي مصارف جاري وسرمايه در گردش از دو طريق زير تامين مي شود: 

- بازارهاي مالي رسمي(دولتي) ؛       
- بازارهاي مالي غير رسمي(غير دولتي).
- منابع مالي رسمي

اصولا در كشورهاي در حال توسعه نظام مالي فشرده و پيشرفته وجود ندارد. بازارها كوچك و تنها از شبكه اي از بانكهاي تجاري محلي تشكيل مي گردد. محدوده فعاليت آنها عمدتا در نواحي شهري بوده و نواحي روستايي به نسبت، بسيار كمتر از منابع حاصل از آن بهره مند مي شوند. تحولات شاخصهاي عمده اقتصادي در ارتباط تنگاتنگ با نحوه عملكرد بخش مالي قرار دارند و اصلاح ساختار مالي مي تواند تحولات مثبتي را دربخش واقعي اقتصاد در پي داشته باشد.
گروهي از اقتصاد‌دانان معتقدند‌ كه با توجه به سطح پايين‌ درآمد خانوار روستايي، نبايد انتظار پس انداز داشت. در حالي كه تجربه كره جنوبي نشان مي‌دهد  كه روستاييان‌ حتي با واحدهاي بهره‌برداري كوچك‌ پس اندازهاي كاملاً‌ چشمگيري‌ دارند.
  

 روستاييان ترجيح‌ مي‌دهند كه  مازاد‌ درآمد بر هزينه‌هاي جاري ساليانه‌ خود را به سرمايه‌گذاري ( خريد ماشين آلات‌، خريد‌ دام‌، زمين و …)  و يا كالاهاي با دوام براي منزل‌ اختصاص دهند. اين شكل‌ از پس اندازه علاوه بر كمك‌ به افزايش بهره‌وري‌، عوامل توليد در شرايط‌ تورمي‌ كاملاً منطقي و اقتصادي است. بنابراين هدف در جذب پس انداز‌ها ‌مي‌تواند در درجه اول متوجه‌ پس‌اندازهاي موقت و تبديل پس‌اندازهاي غير پولي (‌مثلاً‌ كالاهاي با دوام)‌ به سپرده‌هاي بانكي باشد.

 پس‌انداز‌ در شكل سپرده‌گذاري و يا پس‌ انداز نقدي در يك سوم جامعه مورد بررسي وجود داشته يعني اكثريت روستائيان‌ ترجيح مي‌دهند كه درآمد مازاد برمصرف خود را به صورت نقد نگهداري نمايند كه با توجه به شرايط تورمي افزايش قيمت‌ اين عمل كاملاً‌ قابل درك است. 

 اطلاعات گردآوري شده نشان مي‌دهد كه انگيزه‌ پس‌انداز در همه گروههاي درآمدي كم و بيش وجود دارد، ولي اين انگيزه‌ درهمه گروههاي درآمدي،تبديل به رفتار سپرده‌گذاري در بانكها نمي‌شود. بلكه‌ با افزايش درآمد تطابق‌ بيشتري بين انگيزه و رفتار به چشم مي‌خورد.
 

 روستاها به علت‌ دارا بودن درصد بالايي‌ از جمعيت كشور (حدود40 درصد)‌ و هم به لحاظ محل توليدات كشاورزي‌ و تأثيري كه محصولات‌ كشاورزي در توليد ناخالص‌ ملي دارد، مورد توجه است. اما توجه به روستا و كشاورزي بدون‌ سرمايه‌گذاري امكان‌پذير‌ نبوده وكشاورزان‌ فقير توانايي چنين كاري ندارند. در همين راستا اعتبارات زيادي از طريق بانك‌هاي مركزي با نرخ‌هاي ارزان كشاورزي‌‌ وتعاونيهاي اعتباري سپرده شده و مقررات جديدي براي پرداخت هر چه بيشتر تسهيلات به كشاورزي وضع‌ گرديد.  سياست توزيع اعتبارات‌ ارزان قيمت در جامعه روستايي با اهداف زير دنبال شد:

 - افزايش توليد محصولات كشاوزي
 ـ بيرون راندن منابع  غير رسمي از بازار اعتبار روستايي 

 - كاهش هزينه توليد و افزايش درآمد سرانه 

 - كاهش نابرابريها  تعديل درآمدها، اشتغال، تكنولوژي‌ و … 

 تجربه چند‌ دهه اعطاء  تسهيلات‌ و اعتبارات به بخش كشاورزي نتوانست فقرو نابرابريهاي اقتصادي‌ و اجتماعي در جوامع‌ روستايي را برطرف سازد. اصطلاحات‌ بعمل‌ آمده در مكانيسم‌هاي ارائه تسهيلات‌ بر نقش مثبت‌ اثرات اعتبارات بانكي را در توليدات‌ كشاورزي‌ و نهايتاً‌ توسعه روستايي افزود. 
مهمترين سازمانهاي متشكل پولي در ايران عبارتند از ؛بانك مركزي جمهوري اسلامي، بانك كشاورزي، بانكهاي تجاري، سازمان مركزي تعاون روستايي، اتحاديه ها و شركتهاي عضو جهاد سازندگي، وزارت تعاون، صندوقهاي قرض الحسنه، شركتهاي تعاوني عشايري و برخي سازمان هاي دولتي ديگر نيز كه بعنوان واسطه پرداخت عمل مي كنند. ليكن به طور كلي بانك كشاورزي و سازمان تعاون روستايي كشور را مي توان اهرمهاي اصلي سيستم اعتباري روستايي كشور قلمداد كرد.

بانك كشاورزي 

به دليل اهميتي كه بانك كشاورزي نسبت به ساير بانكها و همچنين تخصصي بودن اين بانك در بخش كشاورزي دارد، لذا در اين خصوص توضيح بيشتري لازم است. اين بانك حدود60 درصد از اعتبارات سيستم بانكي را در اختيار متقاضيان بخش كشاورزي قرار مي دهد. اعطاي تسهيلات در بانك كشاورزي به صورت مستقيم و غير مستقيم انجام مي گيرد. اعتبارات مستقيم با بررسي تقاضاي وام گيرندگان و از محل منابع داخلي بانك و اعتبارات  غيرمستقيم از طريق منابع تبصره هاي اعتباري بخش شامل تبصرهاي 3،4،26،5،51 قانون بودجه سنواتي است.

 سابقه ارائه تسهيلات‌ و اعتبارات‌ بانكي به بانك كشاورزي در سال 1309 بر مي‌گردد در اين سال قانون تشكيل بانك فلاحتي به تصويب‌ مجلس شوراي ملي ‌رسيد و در سال 1312 اولين بانك فلاحتي‌ صنعتي تشكيل شد. اين بانك در سال 1352 به بانك توسعه كشاورزي ايران تغيير نام داد. در سال 1358‌ با تصويب مجمع عمومي بانكها با ادغام بانك توسعه كشاورزي و صندوق توسعه كشاورزي، بانك كشاورزي فعلي بوجود‌ آمد. بانك‌ كشاورزي به عنوان يك بانك تخصصي‌ با اهداف خاصي‌در كشور فعاليت مي‌‌كنند. 

 تسهيلات‌كشاورزي با بهره كم در اختيار بخش كشاورزي قرار مي‌‌گيرد. اين تسهيلات‌  در قبال وثيقه‌هاي املاك‌ و اراضي‌ به صورت تسهيلات كوتاه مدت و يا بلند مدت‌ به كشاورزان پرداخت‌ مي‌شود. 

 اين بانك به عنوان اهرم اعتباري دولت در مهمترين بخش اقتصاد كشور يعني بخش كشاورزي نقش بسيار حساسي را به عهده دارد. از آنجايي كه با بهره‌گيري صحيح‌ از اهرم‌ ‌ اعتبارات مي‌توان جريان تصميم‌گيري‌ و فعاليت‌ بخش خصوصي‌ را در راستاي برنامه‌‌ها و سياستهاي دولت سوق داد. 

 در اساسنامه بانك‌تصريح شده‌است كه بانك‌ بايد با توجه‌‌ به اولويت‌ ‌ها‌‌  محدويتهاي تعيين شده‌ در سياستهاي‌ اقتصادي، كشاورزي و پولي روستا‌، منابع مالي خود را در اختيار كليه فعاليتهاي كشاورزي‌ و صنايع وابسته قرار دهد. 

 بنابراين وظيفه‌ بانك كشاورزي عبارت است‌‌ از اعطاي‌ تسهيلات ‌مالي به واحدهاي‌ كشاورزي و صنايع وابسته‌ و سرمايه‌گذاري و مشاركت‌ درواحدهايي كه بخش خصوصي‌ تمايل به سرمايه‌گذاري در آنها را ندارد. بنابراين‌ تقويت بنيه‌ مالي كشاورزان و تأمين نيازهاي‌ جامعه به محصولات كشاورزي از مهمترين اهداف‌ بانك كشاورزي است. 

 اعطاي‌ تسهيلات‌ عموماً‌ به وسيله شعب مختلف بانك‌ كه در مراكز‌ استان‌، شهرستان ويا مراكز بخش‌‌ها وجود دارد، انجام مي‌گيرد. دسترسي به منابع رسمي اعتبار در مناطق روستايي با مشكلاتي مواجه است برخي از مهمترين مشكلات شامل موارد زير است:
  - مهمترين مشكل در دسترسي به اعتبارات‌ بانكي مراحل طولاني ارائه تسهيلات‌ در بانك كشاورزي است. در يك بررسي از نحوه‌ اجراي‌ عقود‌ مختلف ‌ در بانك كشاورزي‌ معلوم شده كه اعطاي تسهيلات‌ از طريق فروش اقساطي‌( ماشين آلات ) جعاله و مشاركت مدني به ترتيب ‌مجموعاً‌ داراي 89، 97 و90 مرحله است. 

-  مشكل دوم نرخ سود تسهيلات‌ بانكي است. اغلب اعتبارات بانك بين 14 تا 24 درصد بهره دارد.  هرچند ميزان بهره‌بانكي از ميزان بهره‌ منابع غير رسمي‌ اعتباركمتر است اما اغلب كشاورزان به علت اين كه درموعد مقرر به اعتبارات بانكي دسترسي ندارند به سراغ منابع غير رسمي اعتبار مي‌روند.
-  مشكل بعدي در اعتبارات‌ بانكي، موضوع وثيقه‌ است. اغلب روستائيان‌ وثيقه كافي ولازم دراختيار ندارند. املاك روستايي اعم از مساكن، زمين‌هاي كشاورزي در اغلب‌ روستاهاي كشور‌ فاقد سند مالكيت‌ است. كشاورزان‌ مجبورند براي تأمين‌ وثيقه لازم به سراغ  كسبه محل و به خصوص بازاريان شهري روي بياورند. از طرف ديگر به دليل بالا بودن  ريسك‌ فعاليتهاي كشاورزي ‌محدود بودن  تعداد افرادي كه هم با كشاورزان آشنا بوده و حاضر به ضمانت‌ آنها باشد وهم مورد قبول بانك باشند، كشاورزان به راحتي قادر به معرفي ضامن به بانك نيستند.
 - مشكلات ديگر، رفت و آمدهاي مكرر براي ثبت‌نام‌، بازديد از محل مصرف وام و بعضاً‌ پرداخت‌وام در چند نوبت، كاغذ‌ بازيهاي اداري‌، پايين بودن سطح سواد كشاورزان و… است. وجود هزينه‌هاي جانبي باعث بالا رفتن هزينه كل وام‌هاي رسمي براي كشاورزان شده است. 
 اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ بر اين عقيده بودند كه شركت‌ دولت در فعاليتهاي اقتصادي غير ضروري است، تنها وظيفه دولت اخذ ماليات‌، تأمين امنيت داخلي از مرزهاي جغرافيايي و سياسي است. ولي كينز‌ معتقد به دخالت ‌مستمر‌ و سازمان يافته دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود. در دهه‌هاي اخيردولتها از طريق‌ سياستهاي‌ مالي و پولي و مقررات‌ صادرات و واردات در اقتصاد‌  كشورشان‌ دخالت كرده و سياستگذاري آنان روي تصميمات‌ بخش خصوصي‌ اثر مي‌گذارد.  دولتها‌ از طريق‌جلب سرمايه باعث افزايش نرخ بهره مي‌شوند و اين امر‌ باعث كاهش سرمايه‌گذاري بخش‌ خصوصي‌ مي‌شود. معمولاً‌ دولت‌ها مايل به سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي هستند كه بخش‌ خصوصي‌ چندان تمايلي به اين امر ندارند نظير پروژه‌هايي از قبيل‌ ؛ بهداشت عمومي، كانال‌هاي آبرساني‌، ساختماني‌، نيروگاهها‌، سد سازي‌، راهها و ساير زيرساختها كه تحت عنوان پروژه‌هاي بالاسري اجتماعي و اقتصادي است. در ساير زمينه‌ها سرمايه‌گذاري بخش خصوصي‌‌ وابسته به نرخ بهره است. 

 اگر نرخ‌ بهره بالا رود تقاضا براي سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد و اگر‌ نرخ بهره‌ كاهش يابد‌ تقاضا براي سرمايه‌گذاري بالا مي رود. بنابراين نرخ بهره در تشكيل سرمايه‌ ثابت بسيار مؤثر است. از سوي ديگر توليد كنندگان به تغييرات قيمت محصولات توليدي خود عكس‌العمل  نشان مي‌دهند.  اگر قيمت محصولات‌ توليدي افزايش‌ يابد اين به معني وجود تقاضاي اضافي تلقي شده و سرمايه‌گذاري در آن زمينه  را در بر خواهد داشت.

عامل ديگر در سرمايه‌گذاري نرخ تورم‌ است. اگر نرخ تورم در سطح بالايي باشد موجب مختل شدن اطلاعات مربوط به قيمتهاي نسبي در اقتصاد شده در تصميم‌گيري عقلاني‌ را مختل مي‌كند. بر عكس تورم‌ پايين به دليل بالا رفتن سود موقت و ايجاد انگيزه بيشتر براي سرمايه‌گذاري مي شود. 

 علاوه بر عوامل‌ فوق‌ مي‌توان به نقش فعاليتهاي غير رسمي، فراهم نبودن زير بناي اقتصادي واجتماعي‌، عدم ثبات‌ سياستهاي اقتصادي دولت و… در سرمايه‌گذاري اشاره كرد. رواج دلالي‌، بورس بازي فعاليتها غير رسمي در اقتصاد‌ باعث كاهش شديد انگيزه‌ سرمايه‌گذاري مي‌شود‌ . ضعف ‌زيرساختها‌‌ اقتصادي و عدم ثبات‌ قوانين وسياستهاي اقتصادي‌ در زمينه ماليات‌ ‌ به واردات‌ و صادرات‌ و… مي‌تواند باعث كاهش سرمايه‌گذاري شود.
سازمانهايي كه در بازارهاي پول و سرمايه به فعاليت اقتصادي مبادرت مي ورزند موسسات مالي گفته مي شود. برخي از اين موسسات در بازار پول و سرمايه مانند انواع سپرده و اوراق بهادار و اعطاي تسهيلات و انجام سرمايه گذاري مالي فعاليت دارند.

بازارهاي پول به عنوان تسهيل كننده جريان پولي از سوي عرضه كنندگان به سوي تقاضا كنندگان عمل مي كنند و اين كار توسط موسسات پولي شكل مي گيرد،به نحوي كه اقدام به تامين نيازهاي پولي افراد و شركتها و موسسات را مي نمايند.

مراحلي كه متقاضي براي اخذ تسهيلات از بانك كشاورزي از موقع درخواست دريافت وام و انجام عمليات پيش بيني شده و باز پرداخت بايد بگذراند بسيار طولاني و شامل 16مرحله اصلي اجرايي است. بانك كشاورزي وامهاي خود را بر اساس اساسنامه اين بانك در زمينه هاي زير پرداخت ميكند:

    - توسعه و بهبود زراعت؛      
    - احداث يا تعمير قنوات؛
    - اصلاح نژاد حيوانات اهلي و محصولات؛
     - تهيه يا ازديادعوامل زراعتي. 
 
وامهاي بانك كشاورزي عمدتا به مالكين و تا اندازه اي به كشاورزان و خرده مالكان پرداخت مي شود. عملكرد بانك در سالهاي گذشته نشان مي دهد كه بخش عمده اي از كشاورزان در نواحي روستايي به اعتبارات بانك به سهولت دسترسي نداشته اند. برخي از مهمترين عوامل محدوديت زا عبارتند از؛

- بانك كشاورزي با توجه به محدوديت بودجه قادر به جوابگويي نيازهاي اعتباري همه زارعان نمي باشد.

- بانك جهت اعطاي وام نياز به وثيقه دارد و عمدتا زارعين چنين وثيقه هايي در اختيار ندارند.

- در مواردي به منظور فراهم كردن وثيقه معتبر روستائيان به افراد بازاري و واسطه ها مراجعه مي كنند كه اين امر وابستگي و در مواردي پيش فروش محصول با قيمت نازل را براي آنان در بردارد.                                                                                                          

- دوري محل زندگي روستائيان و زارعين نسبت به شعب بانك و مشكلات رفت و آمد و عدم آشنايي با قوانين و مقررات بانكي خود عامل منفي نسبت به اخذ وام هاي بانكي محسوب مي شود.
- عدم پراکندگي مناسب شعب بانک متناسب با مناطق روستايي داراي قابليت کشاورزي .
- طولاني بودن روند و مراحل اخذ وام باعث انصرف از اخذ وام شده و اغلب روستائيان را متوجه افراد واسطه ، پيله وران و دكان داران محلي با بهره هاي سنگين مي نمايد. 

- بالا بودن نرخ كارمزد از ديگر محدوديتهاي دسترسي به اعتبارات بانكي است.

علاوه بر بانك كشاورزي بانكهاي تجاري ديگر نظير بانك صادرات، ملت، و ساير بانكها كه داراي شعبات در مناطق روستايي مي باشند عمدتا در تخصيص و پرداخت اعتبارات تبصره3، جذب پس انداز و پرداخت وام كشاورزي فعاليتهايي دارند. 
متاسفانه به جهت وجود مشكلات و موانع فراوان و اخذ وثيقه هاي سنگين  ، دريافت وام از منابع اعتباري رسمي بسيار محدود بوده وبخش وسيعي از هزينه هاي استقراض را شکل داده است. افزايش نرخ بهره وام هاي کشاورزي و مشكلات موجود بسياري از كشاورزان و روستائيان را به سمت منابع اعتباري غير رسمي سوق داده است . 

صندوق هاي روستايي

اولين قدم در جهت پايه گذاري شركت هاي تعاوني روستايي در سال 1319 توسط بانك كشاورزي برداشته شد.به علت محدوديت منابع مالي بانك و تقاضاي زياد براي استفاده از وام ، بانك به فكر جلب اندوخته هاي كوچك كشاورزان و سازماندهي براي سرمايه گذاري در امور كشاورزي افتاد.

هدف از تاسيس صندوق هاي روستايي جمع آوري و تمركز زارعان و پرداخت وام به كشاورزان عضو بود همچنين بانك در نظر داشت با افزايش منابع مالي صندوق ها به خريد محصولات از كشاورزان و فروش اجناس مورد نياز آنها در مراكز روستايي، دستگاههايي بنام معاملات روستايي تاسيس نمايد. وجود اين بنگاهها موثر ترين كمك به زارعين بود، زيرا در آن زمان از يك طرف محصول روستائيان به نازل ترين بهاء به صورت سلف از آنها خريداري مي شد و از طرف ديگر اجناس مورد نياز به حداكثر قيمت به آنها فروخته مي شد.

تعارض اهداف صندوق ها با منافع مالكين بزرگ در عدم پيشبرد اهداف صندوق ها بسيار موثر بوده است.اين صندوق ها با حمايت بانك كشاورزي به نمايندگي از وزارت كشاورزي و 2 درصد از عايدي مالكان و زارعين تامين مي گرديد. عمده فعاليت اين صندوق ها پرداخت وام (با نرخ بهره 6درصد) و ساير عمليات مندرج در ماده 1 تصويب نامه و اصلاحيه آن بوده است 

  شركتهاي تعاوني 

شركتهاي تعاوني از جمله نهادهاي مردمي مي باشند كه در سالهاي پس از انقلاب به عنوان يكي از بخشهاي اقتصادي به قانون اساسي راه يافت. سابقه اين كار به سالهاي اوليه دهه 1330 بر مي گردد. همزمان با فعاليتهاي بانك كشاورزي يك سري مطالعات در خصوص تشكيل شركتهاي تعاوني صورت گرفت و به دنبال آن عمدتا در مناطقي كه شعبه بانك داير بود شركتهاي تعاوني تاسيس گرديد. به دنبال تاسيس اين شركتها حركتهايي نيز در جهت آموزش كشاورزان و خرده مالكان صورت گرفت.

شركتهاي تعاوني به عنوان وسيله اي در جهت تجمع و تمركز عوامل و توانهاي يك مجموعه عرضه كننده در سطح وسيع مي تواند قدمهاي موثري براي رفع مشكلات موجود به حساب آيد .شركت تعاوني به كشاورز يا عرضه كننده محصولات كشاورزي امكان مي دهد تا در تشكيل  بازار به منظور عرضه و فروش محصول خود مستقيما سهيم گردد. اهميت شركت هاي تعاوني در بازار عرضه و تقاضا و تاثير آنها در تعيين نوع و ميزان تقاضا به خصوص در مواقعي كه ارتباط توليد كننده و خريدار ضعيف باشد، متجلي مي گردد .

از وظايف مهم شركتهاي تعاوني مي توان انبار كردن ،آماده كردن ،حمل و نقل ،تامين اعتبار و غيره مي باشد كه در نتيجه، ثبات قيمتها و درآمد اعضاء و ارتقاء آن را در پي خواهد داشت. به طور كلي وظايف عمده شركتهاي تعاوني را مي توان در سه دسته زير خلاصه كرد؛

  1- اقتصادي كردن توليد و فروش از طريق كوتاه كردن فواصل و مراحل بازاريابي كه اين خود تا حدود زيادي به اعمال روشهاي اداري و فني بازاريابي در سطح وسيع و گسترده بستگي دارد.

2- تقليل آثار ناشي از نوسان قيمت فروش محصولات در بازار كه خود ناشي از محدوديتهاي زماني يا مكاني است.

3- بهبود فرآورده هاي توليدي واحدهاي كشاورزي از نظر كميت و كيفيت .

در نتيجه وظيفه شركتهاي تعاوني افزايش درآمد اعضاء و ارتقاء سطح زندگي آنها است . بنابراين هدف اساسي شركتهاي تعاوني بايد بر دو اصل متمركز گردد: يكي اصل اقتصادي كه هدف آن بهبود درآمد اعضاء و بالا بردن سطح زندگي آنها است و ديگري اصل آزادي فردي كه به موجب آن استقلال هر يك از واحدها ضمن عضويت در شركتهاي تعاوني حفظ و رعايت شود.

وظايفي چون آموزش و تعليم اعضاء به اصول تعاون و حتي رعايت اصول اخلاقي در روابط بين اعضاء در درجه اول مي تواند كم اهميت جلوه نمايد و يا بر عكس تا آن حد مهم تلقي شود كه بتوان از تاثير اين اصول براي افزايش درآمد افراد استفاده كرد. به طور كلي   نقش شركتهاي تعاوني در جامعه روستايي كشور به شرح زير است:    

- مبارزه با احتكار وگرانفروشي؛   
- مبارزه با واسطه ها ودلالان و بازارسياه ؛
- افزايش قدرت خريد روستاييان؛   
- بهبود رفاه و سطح زندگي روستاييان؛            

- افزايش سطح توليد كشاورزي ؛ 
- افزايش مصرف و درنتيجه شكوفايي فعاليتهاي اقتصادي. 

عملكرد شركتهاي تعاوني نشان ميدهد كه اين شركتها هيچگاه نتوانسته اند در تامين و تجهيز منابع اعتباري از طريق سرمايه و اندوخته هاي خود، نقش موثري داشته باشند و همواره متكي به منابع اعتباري بانك كشاورزي و منابع تبصره اي بوده اند. در مجموع به طور خلاصه مي توان گفت كه اعتبارات دولتي در بخش كشاورزي به صورت سرمايه گذاري در امور زير بنايي كشاورزي و تهيه زير ساختها، امكانات اوليه  و لوازم براي فعاليت توليد كنندگان را فراهم مي آورد.

وظايف دولت بخصوص در بخشهاي زراعت، دامپروري، شيلات و آبزيان، جنگلداري و حفظ و احياء منابع طبيعي ضروري به نظر ميرسد. از ضرورتهاي وجود اعتبارات كشاورزي در كشور مي توان به موارد زير اشاره كرد :                    

1- ماهيت فصلي بودن فعاليتهاي كشاورزي: در حالي كه مصرف در خانوادهاي روستايي دايمي و مستمر در طول سال ادامه دارد، زارع براي تامين مصارف خانواده خود و احيانا براي تامين هزينه هاي اضطراري يا خريد وسايل كشاورزي جهت دوره توليدي بعد به داشتن پس انداز از دوره توليدي گذشته و پيش فروش كردن محصولات نياز دارد. همين امر نياز به اعتبارات را در فعاليتهاي كشاورزي نسبت به ساير فعاليتهاي اقتصادي بيشتر نموده است.

اين مسئله به خصوص در مناطقي كه فقط يك محصول در طي سال بدست مي آيد بيشتر احساس مي شود . ضرورت دسترسي به اعتبارات در فصولي كه كشاورزي شغل و درآمدي ندارد بيشتر است. اهميت مسئله به حدي است كه در استان گيلان كشاورزان از فصل بهار كه نياز به سرمايه براي شروع عمليات بهره برداري از زمينهاي كشاورزي دو چندان است، به عنوان ((سياه بهار)) ياد مي كنند. چرا كه در اين فصل كشاورز تمام اندوخته سال قبل را نيز هزينه كرده و براي شروع فعاليتهاي زراعي سال آينده كه اعم از آماده سازي زمين ،شخم و تهيه ساير ادوات كشاورزي است به سرمايه نياز دارد . عدم دسترسي به سرمايه به حدي در حيات اقتصادي خانوارهاي روستايي موثر واقع مي شود كه اثرات آن را در مسايل اجتماعي و حتي در ترانه هاي محلي نيز مي توان مشاهده كرد.

2- هزينه جهت تهيه ابزار كشاورزي: در كشاورزي سنتي نيز براي خريد بعضي از ابزار طويل العمر مثل ابزار آماده سازي زمين ، كندن چاه،ايجاد شبكه آبياري و…يا خريد گاو نر يا حيوانات شيري به اعتبارات بلند و ميان مدت نياز مي باشد.

3- بروز حوادث طبيعي: از عوامل نياز به اعتبارات يكي هم بروز حوادث طبيعي مانند؛سيل ،طغيان رودخانه، خشكسالي، سرمازدگي و يخ بندان، شيوع امراض در حيوانات ،بروز آفات نباتي و… مي باشد. اين عوامل باعث از بين رفتن محصول در يك سال زراعي مي گردد. در كشاورزي سنتي ايران به دليل عدم توان كنترل و مهار محدوديتهاي طبيعي هر ساله خسارتهاي زيادي به محصولات كشاورزي در مناطق مختلف كشور وارد مي شود. اين مساله كه منجر به عدم حتميت در فعاليتهاي كشاورزي شده و ريسك پذيري آنرا افزايش مي دهد و يكي از عوامل ضعف بنيان هاي اقتصادي مناطق روستايي محسوب مي گردد.

4- اعتبار به منظور صنعتي كردن كشاورزي : اعتبارات مالي لازم جهت صنعتي كردن كشاورزي به عنوان يكي از ضرورتهاي اساسي در بخش كشاورزي است. سرمايه گذاري در امور توليدي نظير تسطيح زمين ،زهكشي ،اصلاح خاك، بكارگيري ماشين آلات كشاورزي عمدتا از توان مالي كشاورزان خارج بوده و بايستي در راستاي اهداف توسعه كشاورزي كشور با حمايت مالي و اعتباري دولت و موسسات اعتباري همراه باشد.   
  منابع مالي غير رسمي

منظور از منابع غير رسمي ،سهام ،سرمايه و آورده هاي بخش خصوصي به صورت اشخاص حقيقي و حقوقي و وام دهندگان غير رسمي شامل ؛سلف خران،پيله وران، دكان داران شهري و روستايي ،خويشاوندان وام گيرنده و نظاير آن مي باشد. بديهي است هر چه نقش منابع رسمي در مورد گروههاي مختلف بهره برداران كشاورزي ضعيف تر باشد،نقش و اهميت وام دهندگان غير رسمي بيشتر و تسلط آنها بر زندگي و معاش كشاورزان شديدتر و زيان آورتر خواهد شد. نتايج مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه وام دهندگان غير رسمي، نقش بسيار مهمي در تامين سرمايه و منابع اعتباري براي بهره برداران دهقاني دارند،كه با شرايط بسيار نامطلوب ( بهره هاي  زياد،خريد سلف توليدات به قيمت پايين) در اختيار آنان قرار مي گيرد. سلف خران با توجه به آشنايي به روحيات و وضعيت معيشتي روستائيان نياز مالي آنان را از طريق پيش فروش محصولات  و با تحميل شرايط خود تامين مي نمايند.

بخشي از معاملات به صورت پاياپاي صورت مي گيرد. در برخي از مناطق مانند جيرفت ميدان داران حتي نهاده ها و يا پلاستيك مورد نياز صيفي كاران را تهيه ومحصولات آنان را به صورت سلف خريداري مي نمايند. عدم تشكيل پس انداز و سرمايه، به علت فزوني هزينه خانوار روستايي از درآمد آنان، فراهم نبودن امكانات زير بنايي جهت سرمايه گذاري كشاورزان متوسط درآمد، عدم دسترسي متقاضيان وام به بانكها و فراهم نبودن شرايط اخذ وام به خصوص از لحاظ وثيقه، محدوديت منابع اعتباري بانك كشاورزي، ناچيز بودن و غير موثر بودن وام هاي تبصره ها و يكبار در سال پرداخت نمودن و… موجب گرديده است تا كشاورزان به سلف خران و ربا خواران كه با شرايط اسنثمارگرانه، ليكن به سهولت و به موقع نيازهاي آنان را تامين مي كنند ، مراجعه نمايند.

تحقيقات نشان مي دهد كه يكي از دلايل مهم تقويت بازارهاي مالي غير رسمي، اختلاف ميان عرضه و تقاضا در منابع رسمي است. به عبارت ديگر بين درخواست وام و دريافت وام در بخش رسمي مشکلات زيادي وجود دارد در صورتي كه در بخش غير رسمي به نرخ سود بالاتر به علت در دسترس بودن و رفع نياز در مواقع ضروري مورد توجه روستائيان قرار مي گيرد. بر اساس نتايج اين تحقيق حدود 25 درصد از منابع اصلي عرضه  تسهيلات به روستاهاي كشور در سال زراعي 74-75 بخش غير رسمي بوده است.
 
تمايز بازار رسمي و غير رسمي تامين اعتبار در چگونگي انجام عمليات و روشهاي كار مربوط مي شود . در بازار غير رسمي نيازي به برنامه ريزي از قبل و يا آماده سازي پروژه جهت دريافت وام نيست و وام دهنده نيازي به اطلاع از موارد مصرف وام پرداخت شده ندارد. قراردادهاي منعقد شده جهت اخذ وام در بازارهاي غير رسمي بيشتر به صورت شفاهي صورت مي گيرد وام در اين بازارها براي مدت كوتاه پرداخت مي شود. بخشي از منابع غيررسمي تامين اعتبار از طريق دوستان،خويشاون و همسايگان صورت مي گيرد.

اغلب اين گونه وام بصورت قرض الحسنه و بدون نرخ بهره مي باشد.

روستائيان بخصوص در هنگام بروز مشكل نظير بيماري و هزينه معالجه، در امور خير نظير عروسي ويا در موارد ديگر اصولا سعي مي كند از طريق مراجعه به دوستان و خويشان اقدام به رفع نياز مالي كنند،در صورت عدم رفع نياز آنان مجبور به ساير منابع تامين اعتبار رجوع مي كنند. اين منابع عمدتا شامل موارد زير است:

- پيله وران و دكان داران:

وام هاي دريافتي روستائيان از اين دسته اغلب به صورت جنسي مانند نيازهاي روزمره،پوشاك وگاهي وام نقدي است. از اين شيوه به خريد نسيه نيز ياد مي شود . در اين روش به جزء اعتماد ناشي از شناخت و همزيستي و گاهي ضمانت شخص معتبر تضمين ديگري وجود ندارد.

- سلف خران :

سلف خران محصولات كشاورزي را قبل از فصل برداشت از كشاورز خريداري مي كنند . آنان در واقع واسطه هاي توليد و بازارياب توليد كشاورزان هستند.آنان عمدتا محصولاتي را كه احتمال كميابي آن در سال زراعي مي رود با قيمت نازل در سر زمين يا سر درخت خريداري مي كنند.آنان همچنين باشناخت دقيق از كيفيت محصول و تخمين مناسب از كميت به نحوي به خريد آن اقدام مي كنند كه سود مناسب وجود داشته باشد. به علت آسيب پذيري محصولات ،عدم توازن مالي كشاورز در تامين هزينه هاي زندگي و پي گيري امور كشاورزي و عدم دسترسي به ساير منابع مالي و اعتباري كشاورزان عمدتا تمايل به اين نوع از اعتبار دارند. 

- ميدان داران

ميدان داران كه در شهرها به عمده فروشي اشتغال دارند و در رابطه با محصولات كشاورزي و عمدتا باغي فعاليت دارند يكي از منابع تامين اعتبار در جوامع روستايي محسوب مي گردند . كشاورزان به نسبت توليد سالانه خود نزد آنها داراي اعتبار هستند. كشاورزان قبل از برداشت محصول با مراجعه به آنان مبالغي بعنوان مساعده در يافت مي نمايند، تا پس از برداشت محصول ، بلاجبار محصول خود را به قيمت عمده فروشي به فرد مذكور بفروشد و مبالغ مساعده و حق العمل ميدان دارا نيز از آن كسر مي گردد. در برخي مواقع ميدان داران نقش سلف خران را ايفاء مي كنند

در مواقعي نيز ميدان داران باكمك واسطه هايي در مناطق روستايي نسبت به خريد محصولات كشاورزي اقدام مي كنند كه در اين صورت كشاورزان مبالغي بعنوان حق دلالي و مشاوره به آنان پرداخت مي كنند.

- ربا خواران :

اين گروه منابع مالي را با بهره بسيار به روستائيان در قبال وثيقه هاي مطمئن پرداخت مي كنند. آنان نقش زيادي در ورشكستگي كشاورزان خرده پا دارند. نرخ بهره وامهاي پرداختي بندرت كمتر از 30درصد است. شرايط اين وام ها يك طرفه و از طرف ربا خوار تعيين مي شود. اصولا كشاورزان و روستائياني كه به هر دليل موفق به اخذ وام و اعتبار رسمي و ساير منابع غير رسمي تامين اعتبار نشود به اين گروه روي مي آورند. اين وام ها اغلب براي مصارف اضطراري و فوري و از روي ناچاري دريافت مي گردد. برخي از اين گروه از روستائيان سابق بوده كه در شهرها سكونت دارند و به واسطه آشنايي با روستائيان،در مواقع ضروري نسبت به پرداخت مبالغي پول اقدام مي كنند.
پيش فرض هاي معمول نسبت به رفتار وام دهندگان عبارتند از :

- غالب منابع وام دهنده غير رسمي، افرادي استثمار گرانه و نرخ بهره اي که طلب مي کنند معمولابه کسب منافع وسيع انحصاري مي انجامد.

- توده فقير روستايي وامهاي رسمي را دريافت نمي دارند زيرا منابع رسمي ، از اقدام به ريسک خود داري مي کنند . 

منابع اعتباري ملي را مي توان مجبور ساخت تا از سر منافع و زيان هاي خود درگذرند و به توده محروم و مشترياني که پرداخت وام به آنها با مخاطره توام است،خدمت کنند .

مي توان تبعيت از مقررات ملي و دولتي را در زمينه تخصيص خدمات مالي به تمام منابع اعتباري رسمي القاء نمود .

منابع اعتباري  رسمي ، وقتي نرخ تورم افزايش مي يابد، ساختار بلند مدت پرداخت وام را به کوتاه مدت بدل نموده و جهت جريان وجوه اعطايي را به موارد متمرکز تر و کم خطر تر انتقال مي دهند . از آنجائي که ريسک و هزينه نهايي وام  به بخش کشاورزي و به خصوص محرومين روستا  غالبا بيش از آن در وام هاي اعطايي به ساير بخشهاي اقتصاد است، بنابراين حتي منابع اعتباري رسمي تمايلي به پرداخت وام به مناطق روستايي ندارند، حتي اگر دولت در زمينه خدمت به کشاورزي به آنان فشار وارد آورد  .
به طور خلاصه مي توان گفت در سيستم اعتباري بخش كشاورزي مشكلات و تنگناهايي نظير؛نامشخص بودن سياست زمين داري در بخش كشاورزي ،كوچكي و پراكندگي واحدهاي توليدمستقل زراعي ،شيوه توليد سنتي و عدم شكل گيري صحيح و توسعه كشاورزي تجاري، پايين بودن سطح درآمد روستائيان و عدم تشكيل سرمايه در بخش كشاورزي ، عدم تشكيل نهاده هاي خود جوش و اجرايي در سطح روستاها، پايين بودن نسبي سطح قيمتهاي محصولات كشاورزي ،دير بازدهي و ريسك پذيري فعاليت كشاورزي ،دولتي بودن سيستم اعتبارات كشاورزي و محدوديت منابع مالي دولت، مغايرت سياستهاي حمايتي با مكانيزم بازار، نارسايي قوانين و مقررات، پايين بودن نرخ سود پرداختي به سپردهاي مردمي كه منجر به فرار سرمايه از بخش توليد مي شود، عدم تحرك و پويايي سيستمهاي مالي و اعتباري رسمي، وجود مشكلات فراوان و سيكل طولاني اخذ وام از منابع رسمي و… وجود دارد.

پيشنهاد مي گردد جهت گيريهاي مناسب در خصوص سازماندهي سرمايه در مناطق روستايي و بخش كشاورزي صورت گيرد،تا سرمايه هاي خرد و پراكنده روستائيان جمع آوري و سازماندهي شود . از طرف ديگر در سيستم هاي تامين اعتبار بازنگري جدي  بعمل آيد. ايجاد تنوع و گسترش موسسات مالي و اعتباري يكي از اين پيشنهادات است كه مي تواند شامل موارد زير باشد:

- بانكهاي سرمايه گذاري تخصصي در سطوح ملي و بانكهاي توسعه اي در سطوح منطقه اي ايجاد شود تا در زمينه تجاري كردن بخش كشاورزي فعاليت نمايند .  

- بانك هاي تعاوني ومحلي كه بيشتر بخش كشاورزي سنتي را مورد حمايت قرار دهند.

- شركتها و اتحاديه هاي تعاوني در سطوح استانها ،شهرستانها و روستاهاي مركزي ايجاد تا در مقابل پس انداز و يا خريد سهام به كشاورزان وام پرداخت نمايد.

- موسسات مالي غير بانكي و شركتهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي با هدايت و نظارت دولت ايجاد شود

- بر بازارهاي مالي غير رسمي نظارت شده و سرمايه ها بخصوص در مورد ميدان داران و روستائيان با هدايت و كنترل بخش دولتي جهت دهي شود.

- انجام اصلاحات قانوني و حقوقي و هماهنگ ساختن قوانين حاكم بر بخش كشاورزي و نظام بانكي.
 زمينه هاي سرمايه گذاري در روستا

 سرمايه‌گذاري عبارت است از افزايش در ميزان‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي يك كشوردر يك دوره معين‌، به عبارت ديگر، نرخ افزايش در ميزان‌ سرماية واقعي يك كشور در يك دوره بخصوص را سرمايه‌گذاري مي‌گويند. بنابراين تعريف خريد اوراق‌بهاردار يا خريد يك قطعه زمين بدون اينكه تغيير يا كاري در آن ايجاد شود، سرمايه‌ گذاري نيست . اين گونه معاملات‌  فقط حق مالكيت‌ را از فردي به فرد ديگر انتقال‌ در يك جامعه‌ انتقال داده و چيزي‌ بر سرمايه‌ واقعي موجود‌ اضافه  نمي‌كند. 

 سرمايه واقعي يك اقتصاد‌‌ ، مجموعه‌ پيچيده‌اي از امكانات توليدي، شامل‌ رايانه تا ماشين‌ آلات سنگين راهسازي و كشاورزي، چاههاي نفت، كارخانجات‌، ساختمان‌ها و ساير‌ تجهيزات مرتبط با فعاليتهاي توليدي است. 
در سال هاي اخير براي اعطاي وام وتسهيلات مالي صنعتي در مناطق روستايي بانک هاي کوچک ايجاد شده و گسترش يافته اند. وظيفه اين بانکها تامين منابع مالي در طرحهاي صنعتي و سرمايه گذاري در امور توليدي در مناطق روستايي است.

فرايند سرمايه‌گذاري علاوه بر كالاهاي سرمايه‌اي به كالاهاي واسطه‌اي نظير قطعات يدكي‌، مواد اوليه و...كه براي استمرار و حفظ  سطح توليد ضروي است، نياز دارد. در اغلب كشورها صنعتي حدود 17 درصد توليد ناخالص ملي، سرمايه‌گذاري مي‌شود كه تقريباً نصف آن به سرمايه‌گذاريهاي جانشيني‌ و استهلاك‌ نصف ديگر سرمايه‌گذاريهاي جديد است كه موجب افزايش روز افزون‌  ذخائر سرمايه مي‌شود. 

 نقش سرمايه به عنوان يك عامل توليد 

 سرمايه‌گذاريهاي انجام شده در طول زمان يا سرويس‌دهي تدريجي و در چارچوب‌  اثرات وقفه‌اي، توليد را متأثرمي‌سازد. سرمايه‌گذاري بايد در يك دوره زماني معين حداقل 3 تا 4 سال بر توليد اثر معني‌داري بگذارد. سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به علت ساختار اقتصادي‌ و اجتماعي و دلايل زير بهره‌وري كافي نداشته‌ است: 

- سرمايه‌گذاري ثابت خالص انجام‌ شده در بخش كشاورزي سريعاً‌ مستهلك‌ مي‌شود. نظير‌ (‌مستهلك شدن يك تراكتور‌ ظرف مدت  4-3 سال (به علت‌ استفاده نادرست) درحاليكه عمر مفيد آن بايد حدود 10-8 سال باشد.
 و يا پر شدن درياچه‌ سدها و ظرفيت مفيد آن كه از رسوبات به علت فرسايش‌ خاك‌، آبخيزدار‌ نامناسب و ناكافي صورت مي‌گيرد. 

- استفاده كافي و بهينه‌ از اجزاي سرمايه‌گذاري به عمل نمي‌آيد، مانند «‌استفاده از 50 درصد نيروي  مكانيكي موجود در بخش‌ كشاورزي كشور. » 

 - سرمايه‌گذاريهاي انجام شده در بخش كشاورزي‌ به علت عدم كارايي و سوددهي نسبت به ساير فعاليتها به بخش‌هاي ديگر‌ كه زمينه‌هاي مناسبي‌ داشته‌ باشند بعد از دويا حداكثر‌  سه وقفه منتقل مي‌شود.نظير استفاده از برخي سرمايه‌هاي بخش كشاورزي مثل ماشين‌آلات و تراكتور در بخش‌ها و فعاليتهاي ديگر. 

-  بافت وابستة سرمايه‌گذاريها نيز يكي ديگر از دلايل ساختار نامناسب سرمايه‌گذاري توليد در بخش كشاورزي به شمار مي‌آيد. 

  ارزش افزوده بخش كشاورزي در زماني بيش از 80 درصد توليد  ناخالص  ملي را به خود اختصاص‌ مي‌داد در سالهاي اخير سهم آن به شدت كاسته شده اما همچنان سهم آن از توليد ناخالص ملي بيشتر از سهم  بخش صنعت‌ و معدن بوده است. 

 همچنين بخش كشاورزي در سالهاي اخير‌ قسمت عمده‌اي از صادرات غير نفتي‌ را تأمين كرده است. از سوي ديگر، ايجاد امكانات اشتغال در بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها سرمايه‌گذاري كمتري را طلب مي‌كند. به طوري كه براي اشتغال يك نفر اضافه در بخش خدمات  معادل 11/2 ميليون‌ ريال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص لازم است، در حالي كه اشتغال‌ يك فرد در بخش كشاورزي به 4/1 ميليون  ريال نياز است. با اين وجود سرمايه‌گذاري چنداني در بخش كشاورزي صورت نگرفته ‌است. 

 عدم سرمايه‌گذاري كافي و مناسب در بخش كشاورزي‌ به منظور حمايت وافزايش‌ توليد  محصولات كشاورزي‌ و غذايي باعث شده‌ ميزان يارانه پرداختي به كالاهاي مصرفي در شهرها‌ بابت‌ مواد غذايي كه در برخي‌ از سالها به ميزان اعتبارات عمراني بخش كشاورزي بوده است. بدين وسيله توليد كنندگان‌  از حمايت‌ مالي برخوردار  نشده و در عوض مصرف‌ كنندگان‌ شهري مورد حمايت قرار گرفته‌اند. 
 سرمايه‌گذاري در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمين 

 آب يكي از مهمترين و محدودترين عواملي است كه افزايش سطح زيركشت‌ و همچنين افزايش عملكرد در واحد سطح محصولات زراعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. از نظر منابع آب كشور و استفاده از آن بايد گفت به طور متوسط ميزان بارندگي در كشور سالانه چيزي حدود‌ 240 تا 250 ميلي‌متر است كه موجب مي‌شود سالانه حدود 380  تا 410 ميليارد مترمكعب‌ نزولات  جوي داشته باشيم.  از اين مقدارحدود 300 ميليارد مترمكعب‌ در بخش‌هاي كوهستاني كشور به وسعت تقريبي يك ميليون‌ كيلومترمربع، و حدود 100 ميليارد مترمكعب نيز در پهنه دشت‌ها و كويرهاي كشور را در بر مي‌گيرد.ميزان منابع آب سطحي سالانه در حدود 130 ميليارد‌ مترمكعب است كه در رودخانه‌هاي داخلي و مرزي جريان دارد. از سوي ديگر ميزان منابع آب چشمه سارها و منابع آب زيرزميني به ترتيب‌ سالانه حدود 10 و 40 ميليارد متر مكعب است . براساس آمارهاي موجود، ميزان مصرف آب در بخش  كشاورزي سالانه حدود 79 ميليارد متر مكعب است.  راندمان آبياري در بخش  كشاورزي  حدود 36 درصد است يعني از هر 100 متر مكعب  آب  قابل استحصال تنها 36  متر مكعب‌ آب به‌  نحوه صحيح‌ دركشت و زرع استفاده مي‌شود و بقيه آن در جريان آبياري يا شيوه‌ نادرست استفاده، تلف و از دسترس خارج مي‌شود. 

 با توجه به عملكرد محصولات آبي به نظر مي‌رسد با استفاده بهينه از منابع آب توليد  محصول به چند برابر‌ توليد فعلي خواهد رسيد.  به عنوان مثال براساس نتايج‌ اوليه سرشماري‌  كشاورزي‌ در سال 1382 عملكرد‌ گندم بيش از 3 تن و عملكرد گندم ديم حدود 900 كيلوگرم بوده است.  با توجه به اين كه سطح زير كشت‌ گندم ديم حدود  5/4 ميليون‌ هكتار بوده است اگر فقط نيمي از اين زمين‌ها‌ به كشت آبي تخصيص داده شود ميزان محصول‌ گندم در  حدود 5 ميليون‌ تن افزايش خواهد يافت. اين امر با افزايش راندمان‌ آبياري‌ حدود 10 درصد‌ تحقق‌ خواهد يافت.  به علت‌ محدوديت آب از مجموع‌ 7 ميليون‌ هكتار زمين زيركشت‌ محصولات مختلف آبي در كشور حدود 9/1  ميليون‌ هكتار آيش آبي است.  يعني سالانه حدود 2 ميليون‌ هكتار از اراضي كشت آبي كشور به علت محدوديت آب به آيش اختصاص مي‌يابد. 
جدول شماره  ( 14 ) روند تغييرات اراضي زير كشت آبي و ديم(هزار هكتار)

	
	اراضي آبي
	اراضي ديم
	جمع‌
	آيش

	سال 
	ميزان
	درصد
	ميزان
	درصد
	
	آبي
	درصد

	1361
	5664
	38
	9203
	62
	14868
	1595
	10.7

	1367
	7387
	44
	9484
	56
	16871
	1761
	10.4

	1382
	8297
	47
	9368
	53
	17665
	1874
	10.6


مأخذ: نتايج سرشماري  كشاورزي  سال 82-67 
اطلاعات‌ جدول فوق نشان مي‌دهد كه سطح زير كشت‌  اراضي كشور از حدود  15 ميليون‌ هكتار‌ در سال 1361‌ به حدود 7/17 ميليون‌ هكتار‌ در سال 1382‌ افزايش يافته است. به طور متوسط سالانه‌ 100 هزار‌ هكتار بر سطح‌ زيركشت محصولات‌ كشاورزي افزوده شده است. در همين مدت سطح زير كشت آبي از 5664‌ هكتار‌ به 8297‌ هكتار افزايش‌ يافته است. در واقع گسترش سطح زيركشت‌ آبي در اين مدت بيشتر از محصولات ديم بوده است. 

 آنچه مهم‌ است‌ كاهش نسبت سطح زير كشت ديم در اين مدت است. در طي مدت بررسي سطح زير كشت ديم از 62 درصد به 53 درصد کاهش يافته است. از ديگر مطلب قابل توجه اين است که در هر سه دوره آماري تقريبا 10 درصد از اراضي کشور به آيش آبي اختصاص داده شده است که اين مطلب محدوديت منابع آبي را نمايان مي سازد .

 بنابراين اهميت‌ سرمايه‌گذاري در بخش‌ منابع‌ آب و به خصوص‌ افزايش راندمان‌ آبياري‌، نمايان است . اين امردرافزايش‌ توليد محصولات‌ كشاورزي‌ نيز بسياري‌ مؤثر‌ است‌ به طور كلي سرمايه‌ گذاري دولتي در بخش آبياري در طي برنامه‌هاي توسعه‌ ‌گذشته كافي نبوده است.

 كافي نبودن سرمايه‌گذاري واندك بودن بازده سرمايه‌گذاري دولتي‌ در بخش دولتي ايجاب مي‌كند تا در راستاي گسترش اقدامات در زمينه‌ افزايش حجم‌  ذخاير  منابع آب و افزايش راندمان آب  تلاش مستمري  صورت گيرد. 

 به طور خلاصه  اقدامات كه در زمينه‌ آب و خاك مي‌تواند به صورت اولويت‌ سرمايه‌گذاري ‌ها قلمداد شود به شرح‌ زير است: 

ـ  اجراي طرحها‌ي كوچك‌ توسعه بهره‌برداري‌ از منابع‌ آب‌هاي سطحي و زير زميني‌ در خارج‌ ازمحدودة‌ طرحهاي‌ آب وزرات‌ نيرو شامل‌ احداث‌ سدهاي مخزني كوچك‌، آب بندا‌ن ها، استخرهاي ذخيره‌ آب و ايستگاههاي پمپاژ واجراي طرح‌هاي تغذيه  مصنوعي با مهار سيلاب‌ها .

ـ  سرمايه‌گذاري در زمينه نيروي انساني متخصص شاغل‌ درزير بخش‌ آب وخاك  و ارتقاي‌ كمي و كيفي‌ به همراه توزيع مناسب آنان.  

ـ سرمايه‌گذاري در زمينة اصلاح‌ مسير، نوسازي‌‌ و پوشش آنها سنتي، مرمت و لايروبي و نگهداري قنوات‌، چشمه‌سارها‌ و زهكشي‌ انتقال آبهاي مازاد و سطحي. 

  از آنجا‌ كه بخش قابل توجه‌اي از منابع آب از منبع تأمين تا مزرعه‌ در طول مسير يا با نفوذ‌ به زمين و يا با تبخير از دسترس خارج مي‌شود، لذا سرمايه‌گذاري در پوشش انهار سنتي يكي از راهكارهاي افزايش راندمان آب در بخش كشاورزي به حساب مي‌آيد. 

 ـ سرمايه‌گذاري در زمينه‌ آبخيز‌داري و جلو‌گيري از فرسايش‌خاك شامل: 

 جلو‌گيري از شوري و قليايي شدن خاك‌ از طريق  گسترش‌ كشت گياهان سازگار ونيمه سازگار با شوري خاك، سرمايه‌گذاري در تناوب زراعي، سرمايه‌گذاري در اصلاح‌ مراتع و رسيدگي به چراگاهها، سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مربوط به زهكشي. فعاليتهاي فوق الذكر باعث مي‌شود تا: 

 - عمر مفيد سدهاي ذخيره‌اي با جلو‌گيري از پر شدن مخازن آن‌ها از رسوبات‌، افزايش يابد. 

- هزينه‌هاي تصفيه‌ آب مشروب‌ به علت‌ كاهش مواد معلق‌ كاهش يابد. 

- از انباشته‌ شدن رسوبات در كانال‌هاي آبياري و آبرساني‌ جلو‌گيري شده و هزينه‌هاي لايروبي‌ آنها كاسته شود. 

 -  از تخريب‌ خاك جلو‌گيري شده و رطوبت‌ خاك حفظ شده و اراضي‌ كشاورزي  تقويت گردند. 

 سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي نيروي انساني و تحقيقات 

 نيروي انساني به عنوان يكي از مهمترين عوامل توليد نقش بسيار مؤثر‌ي در تركيب ساير عوامل توليد و درفرايند‌ توليد دارد. نيروي كار در هر بخش از فعاليتهاي اقتصادي كشور، ضامن‌ مديريت، تركيب‌ و كاربرد بهينه‌نهاده‌هاي توليد با يكديگر است. 

 به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه با افزايش بازدهي‌‌ نهايي و متوسط  نيروي‌ كار، بازدهي و‌اثرگذاري ساير عوامل نيز متحول مي‌شود. به عنوان مثال وقتي نيروي كار شاغل‌ در بخش كشاورزي كاربرد صحيح ماشين‌آلات  وتجهيزات نظير تراكتور، كمباين‌، تيلرو... ، اطلاعات كافي داشته باشد مسلماً به طور مؤثر  نقش خود را در فرايند توليد ايفا نموده و باعث افزايش عمر مفيد نهاده‌هاي كشاورزي نيز مي‌شود. ازمهمترين زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري نيروي انساني با آموزش، ترويج‌ و تحقيقات است: 

 آموزش‌
 آموزش مي‌تواند عامل مديريت توليد‌ را تحت تأثير قرار دهد. مديريت همان علم و هنر تركيب بهينه‌ عوامل توليد است. آموزش مي‌تواند يكي از پايه‌هاي ارتقاي كيفي افزايش توليد باشد كه با ثمر‌دهي و سرويس‌ دهي خدمات آموزشي‌ به كشاورزان، تخصيص‌ بهينه عوامل توليد را به طور هماهنگ و با ديد سيستمي‌ در چارچوب مديريت عوامل توليد تضمين ‌كند. مطابق آخرين تحولات مربوط به سيستم آموزش‌ در بخش كشاورزي ايران در حال حاضر  در كنار مراكز‌ آموزش عالي، وزارت‌ جهاد كشاورزي عهده‌دار مقاطع‌ تحصيلي و آموزش كاركنان‌ و روستائيان‌ است. در طي دو دهه گذشته هزاران نفر از نيروها و پرسنل‌ دو وزارت خانه جهاد سازندگي و وزارت‌ كشاورزي دوره‌هاي عالي تحصيلات‌ را در داخل و خارج از کشور پشت‌ سر گذاشته و مراكز‌ تحقيقات‌ كشاورزي‌، روستايي، هنرستان‌هاي كشاورزي و مراكز ديگر را هدايت مي‌كنند. سرمايه‌گذاري روي نظام آموزشي كشاورزان مي‌توان به صورت زير طبقه‌بندي گردد: اولاً براي بزرگسالان‌ كه شغل آنان كشاورزي است و امكان گذراندن مدارس معمولي را ندارند، دوره‌هاي كوتاه‌مدت خارج از فصل كار و نمايش‌هايي كه براي‌  آموزش مهارتهاي زراعي و خانوادگي روستائيان ارائه مي‌شود، مي‌تواند نقش مهمي ايفا نمايد. اگر روستائيان با سواد باشند، انتشارات و رسانه‌هاي خبري معمولاً‌ به عنوان راهنماي آموزش دائمي عمل مي‌كنند اما مساله مهم اين جاست كه اغلب روستائيان‌  كشاورز بي‌سواد هستند. بنابراين پي‌گيري برنامه‌هاي آموزشي‌با دشواريهايي مواجه است. 

 ثانياً آموزش در حين عمل‌ ونوآموزي‌، در حالي كه در صنعت‌ بسيار مفيد است در كشاورزي كارايي چنداني ندارد. 

 ثالثاً‌ سرمايه‌گذاري در مدارس‌ ابتدايي، متوسطه و عالي انواعي از سرمايه‌گذاري‌ به روي كشاورزان است‌ كه نقش زيربنايي دارد. بازده اين گونه آموزش ها در آينده کوتاه مدت قابل حصول نيست. بنابر اين اميد به زندگي کشاورزان در تعيين بازده اين گونه سرمايه‌گذاريها نقش اساسي دارد. 

 رابعاً‌ نوع ديگر از سرمايه‌گذاريها‌، سرمايه‌گذاري در خدمات و تأسيسات‌ بهداشتي شامل تمام هزينه‌هايي است كه بر اميد به زندگي، قدرت‌ و سلامت فرد و درجه كوشش و فعاليت روستائيان تأثير مي‌گذارد. سرمايه‌گذاري در بخش نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي  زماني مي‌تواند مفيد واقع شود كه كشاورزان به دانش و مهارتي كه علم در زمينه‌ خاك‌، آب، نهال ، دام و ماشين فراهم آورده است، دسترسي‌ پيدا كنند. 

 ترويج‌
 ترويج‌ عبارت است از‌ مجموعه‌ فعاليتهايي كه كارشناسان‌ و تكنسين‌هاي كشاورزي با استفاده از دانش‌ ومهارت‌هاي مربوط به آموزش جوانان و بزرگسالان وبهره‌گيري از تكنولوژي آموزشي نظريه‌هاي يادگيري و روش‌هاي مناسب‌ آموزشي اقدام به طراحي منظم برنامه‌هاي كوتاه مدت آموزش مستمر مي‌كنند و به نيازهاي يادگيري توجه كرده و نوآوري‌هاي سودمند‌ را در قالب روش‌هاي  متنوع اشاعه مي‌دهند. اين گونه آموزش‌ خارج از نظام‌ آموزش‌ رسمي‌ تدارك‌ ديده مي‌شود‌ و براي تمامي سطوح‌ تحصيلي‌ در نظر گرفته مي‌شود. به عبارت ديگر ترويج‌ در بر گيرنده‌ مجموعه‌اي از فعاليت‌هاست كه مروج‌ بااستفاده از تكنولوژي ترويج‌ و نظريه‌هاي يادگيري‌، راه‌حل‌هاي استفاده بهينه‌ از عوامل و امكانات را كه نتايج‌  تحقيقات به دست آمده در قالب روش‌هاي مخصوص‌ به كشاورزان‌ آموزش مي‌دهند. اين آموزش ماهيتاً‌ يك آموزش مستمر است.
 
 اهداف آموزش مستمر ترويجي در كشاورزي مي‌توان شامل موارد زير باشد؛ 

 ـ به كارگيري صحيح‌ و نگهداري ماشين‌آلات‌، ادوات و تجهيزات‌ كشاورزي‌ و منابع   طبيعي تجديد شونده وافزايش بهره‌وري منابع توليد .

ـ  انتقال و اشاعه‌‌ علوم و فنون‌ كاربردي سودمند‌ كشاورزي‌ و منابع طبيعي به روستائيان‌ و عشاير كشور در زمينة روشهاي نوين‌ مربوط به حفظ،احيا‌ء و بهره‌برداري از منابع توليد. 

ـ  ترويج  روش‌هاي بهداشتي نگهداري و پروروش حيوانات اهلي. 

ـ افزايش آگاهي فرهنگي‌ روستائيان و عشاير .

ـ  افزايش كمي و كيفي مهارت در توليد كشاورزي. 

ـ  ايجاد ارتباط بين مراكز ترويجي‌ و مراكز تحقيقاتي - آموزشي‌ وكشاورزان.

ـ‌  افزايش سطح زير‌ كشت و بازده توليد در واحد سطح.

ـ اشاعه روش‌هاي مناسب حفظ  توسعه آبخيزداري .

ـ  استفاده صحيح از اعتبارات كشاورزي و افزايش كارايي سرمايه 

ـ  گسترش  روحيه‌ مشاركت‌ در تعاونيهاي توليد و كشت يكپارچه

 پي‌گيري برنامه‌هاي ترويجي‌و رسيدن به اهداف فوق‌مستلزم‌ فراهم كردن زير ساختهاي لازم در بخش‌ كشاورزي و عمران روستايي است. 

 هر چند در برنامه‌هاي توسعه گذشته، برنامه مدني‌ درخصوص ترويج پيش بيني و اعتبارات زياد‌ي تخصيص يافته است اما به علت گستره بسيار زياد فعاليتهاي كشاورزي ، تعدد مراكز‌ روستايي در كشور، پايين بودن سطح سواد و كمبود نيروي انساني متخصص در دستگاههاي متولي توفيق چنداني نيافته است. 

 افزايش تعداد مروجين‌  كشاورزي‌ در طي دهه‌هاي گذشته چشمگير‌ بوده است اما به نظر مي‌رسد عوامل زير در عدم موفقيت ترويج‌ كشاورزي در روستاهاي كشور موثر بوده‌اند: 

ـ‌بسياري از وظايف مروجين‌ كشاورزي‌ صرف امور اجرايي وخدماتي از قبيل‌ تهيه و تدارك بذور و سموم، فروش نهاده‌ها، حسابداري، انبارداري و … شده است در حالي كه اين وظايف‌  را مي‌توان به سازمانها و ارگانهاي ديگر سپرد. 

ـ  تخصصي نبودن كار مروجين‌ كشاورزي. بسياري از مروجين دركليه زمينه‌هاي زراعي‌، باغباني و دام را آموزش مي‌دهند. 

ـ  محدوديت امكانات ترويجي‌ در زمينه‌هاي وسايل و لوازم‌ آموزش نظير فيلم  واسلايد‌هاي آموزشي‌، ايجاد مزارع‌ نمونه ترويجي، 

ـ  فقدان انگيزه‌ متخصصين‌ فني و مروجين براي اقامت‌ در روستا وضعف‌ مكانيزك‌هاي انگيزشي‌ در جذب و به كار گيري‌ از نوآوري آنها. 

ـ فقدان سازماندهي مناسب درجهت توسعه فعاليتهاي ترويجي، به هنگام سازي اقدامات ترويجي‌ و انعطاف‌پذيري‌ برنامه‌هاي آموزشي‌ و ترويجي كه متناسب با مناطق و شرايط  اجتماعي و فرهنگي باشد. 

 ـ تنوع فعاليتهاي روستايي، تعدد بسيار زياد مراكز روستايي، بي‌سوادي‌ و بالا بودن سن بهره‌برداران كشاورز و … 
 تحقيقات: 

 سرمايه‌گذاري در تحقيقات نيز از اولويت‌مهمي برخورداراست و مي‌تواند عملكرد را افزايش دهد. تحقيق به عنوان فعاليتي مستمر كه دستاوردهاي آن درطول زمان مي‌تواند تكنولوژي توليد را متحول سازد و تابع توليد را ارتقا بخشد. 

 در حال حاضربخش اعظم تحقيقات كشاورزي‌‌ در وزارت جهادكشاورزي‌ (‌سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي) صورت مي‌گيرد. 

  مراكز تحقيقاتي وابسته به بخش كشاورزي و روستايي داراي پرسنل وامكانات وسيع تحقيق وپژوهش است. از طرف ديگر بخشي از تحقيقات‌ و پژوهش در مراكز آموزش عالي و‌آموزشكده‌ها صورت مي‌گيرد. 

 آن چيزي‌ كه مهم است عملياتي‌كردن نتايج‌ تحقيق و پژوهش در روستاهاست تا بتواند در جهت كاهش محدوديت‌ها و تحقق‌ قابليت‌هاي توسعه مؤثر واقع‌ شود. 

 بنابراين، سرمايه‌گذاري‌ در بخش تحقيقات‌ تنها نبايد به بخش كشاورزي‌ محدود شود چرا كه شرط‌ موفقيت‌ برنامه‌هاي توسعه كشاورزي پي‌گيري ‌برنامه‌هاي توسعه روستايي است.
سرمايه و تكنولوژي

سرمايه و تكنولوژي يكي ديگر از عوامل توليد در بخش كشاورزي است كه نقش بسيار مؤثري را در جهت افزايش بازده و عملكرد توليد ايفا مي‌كند. اما همان‌طور كه در جدول زير ملاحظه مي‌شود، بخش كشاورزي با اينكه سهم اندكي از كل سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت ناخالص كشور را داراست (بين حدود 4.3 تا 7.7 درصد) ولي از نظر ارزش افزوده و صادرات غير نفتي سهم بيشتري را نسبت به ساير بخش‌ها به خود اختصاص داده است. در بخش كشاورزي سرمايه‌گذاري سرانه در هر هكتار (بدون آيش) بسيار اندك است (2449 تا 5430 ريال در هكتار) و همين امر باعث شده كه بعد از گذشت 30 سال برنامه‌ريزي و سياستگذاري از يك طرف عملكرد محصولات مختلف افزايش زيادي پيدا نكند و از سوي ديگر روند كلي سطح زير كشت نيز سال به سال كاهش يابد و گاهي ثابت بماند. 

به طور كلي بايد اذعان داشت كه در زمينة سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه توجه لازم به بخش كشاورزي نشده است و استراتژي توسعة مشخص براي رشد توليد محصولات كشاورزي تدوين نگرديده است. همين قلت سرمايه‌گذاري و عدم توجه باعث شده كه از 30 ميليون هكتار از اراضي مستعد و 74 درصد آب قابل بهره‌برداري در كشاوزي استفاده اي نشود، وحدود50 درصد نيروي شاغل بي‌سواد در بخش وجود داشته باشد.  
ركود ترويج و آموزش و صدها مشكل ديگر كه نياز به سرمايه‌گذاري عظيم و همه جانبة در بخش كشاورزي دارد، باعث شده كه سطح زير كشت گسترش لازم را نيابد و از نظر عملكرد رشد قابل توجهي حاصل نشود. كاركرد سرمايه را در بخش كشاورزي مي‌توان با يك شاخص مورد ارزيابي قرار داد. اين شاخص همان نسبت سرمايه‌گذاري به تغييرات ارزش افزودة بخش كشاورزي است. فرمول محاسبه به صورت زير است: 
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اصولاً چون تأثير سرمايه‌گذاري بر توليد طي چندين سال صورت مي‌گيرد، لذا معمولاً نسبت سرماية اضافي به تغييرات ارزش افزوده را براي دوره‌هاي پنجساله محاسبه مي‌كنند. 

اگر اين شاخص را براي بخش صنعت محاسبه كنيم، ملاحظه مي‌شود كه خيلي بيشتر خواهد بود. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي سريع‌تر از ساير بخش‌ها اثر خود را بر توليد خواهد گذاشت. اما در كشور ما زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري به طور كامل و صحيح شناخته نشده است. بخش كشاورزي كه نسبت به ساير بخش‌هاي توليدي كشور بيشترين سهم را در توليد ناخالص ملي و صادرات غير نفتي دارد. 
مديريت
يكي از عوامل توليد در بخش كشاورزي مديريت است. مدير با تركيب عوامل توليد و سازمان دادن به واحد توليد نقش رهبري را ايفاء مي كند. اهميت مدير در واحدهاي صنعتي و واحدهاي بزرگ بهره داري نظير كشت و صنعت ها به مراتب بيشتر از واحدهاي سنتي است. در واحدهاي بهره وري كوچك و سنتي عامل مديريت و سرمايه در اغلب موارد زمين و نيروي كار در يك شخص متمركز است. لذا اداره مزارع و زمين هاي خرده مالكان و زارعين كوچك به مسائل فاميلي بستگي داشته و رئيس خانواده در رهبري امور توليدي نقش اساسي دارد.

اصولا وظايف مدير در واحد كشاورزي تعيين بهترين موقع كاشت و برداشت و اجراي صحيح تقويم زراعي، تعيين و انتخاب نوع كشت محصول با اداره تناوب كشت، اداره منابع آب، بهترين استفاده از ماشين،اداره كارگران، اداره امور داد و ستد و مبادله و بطور كلي سازمان دادن واحد كشاورزي است.

هدف از اجراي اصول فوق بدست آوردن حداكثر توليد با حداقل هزينه و به عبارت ديگر بالا بردن بهره وري است. همانطوريكه گفته شد يكي از وظايف مدير در واحد بهره برداري كشاورزي انتخاب نوع كشت است. انتخاب نوع كشت بايستي با توجه به قابليت ها و محدوديتهاي منطقه، هزينه كشت آن محصول در منطقه و مقايسه با هزينه كشت در ساير مناطق باشد. مدير همچنين بايد تصميم بگيرد كه بهتر است زمين هاي خود را به كشت يك محصول اختصاص دهد يا در زمين خود محصولات مختلف كشت كند. با توجه به اصل تخصص هر منطقه با توجه به نوع خاك ،شرايط آب و هوايي و شرايط محيطي ديگر و عوامل انساني ،استعداد بيشتري براي كشت گياه بخصوصي دارد. به عبارتي بهره گيري از ويژگيهاي هر منطقه براي كشت محصول  مشخص در كاهش هزينه توليد و افزايش سود وبهره وري اثر دارد. ويژگي كه ساير مناطق ممكن است نداشته باشند ، به اين وضعيت مزيت نسبي مناطق گفته مي شود .

به منظور افزايش سود علاوه بر رعايت اصول فوق گاهي اندازه مزرعه نيز بسيار اثر دارد اندازه مزرعه نبايد  خيلي كم و خيلي زياد باشد. در تعيين بهترين اندازه واحد زراعي عامل مديريت اهميت اساسي دارد. عاملي كه در اقتصاد كشاورزي و روستايي كشور چندان مورد توجه قرار نمي گيرد . عواملي نظير سن، ميزان سواد و مهارت ،تجربه و آگاهي در پيشبرد وظايف مديريت مزرعه اثر دارند . در نظام بهره برداري بزرگ مالكي در جوامع روستايي ايران مالك و ارباب خطوط كلي زراعت و سياست گذاري ها را برعهده داشت .

اما به علت عدم حضور او در روستا پيگيري وظايف او بر عهده مباشر كه نماينده ارباب در ده محسوب مي گرديد، انجام مي گرفت. علاوه بر مباشر كدخدا نيز در بعضي موارد علاوه بر اداره عمومي ده در مديريت زراعي نقش مهمي داشت .در نظام هاي بهره برداري جمعي افراد هر ده به گروههاي مختلف كار تقسيم مي شدند و مجموع زمينهاي زير كشت بر اساس قوانين و عرف محل بين گروهها تقسيم مي شد . اين واحدها به نام بنه معروف بودند هر بنه داراي سر بنه يا آبيار بود، آبيار مسئول انجام امور زراعي بود و امور كاشت ، داشت و برداشت ، آبياري و تقسيم آب و زمين را بر عهده داشت . سر بنه يا آبيار از بين زارعين با تجربه ،خلاق و علاقمند به امور زراعي انتخاب مي گرديد تا بتواند با شايستگي لازم ،پيگير انجام وظايف امور بنه باشد.

در نظامهاي بهره برداري جديد شامل شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي كشت و صنعت مديريت واحد توليد متفاوت است. اين شيوه هاي بهره برداري به منظور فراهم نمودن موجبات افزايش در آمد سرانه كشاورزان ،افزايش توليد و فراهم آوردن امكانات بيشتر براي بكارگيري ماشين آلات و نيروهاي متخصص در امر توليد شكل گرفت . اداره امور شركتهاي سهامي زراعي به وسيله هيئت مديره و مديرعامل است :مجمع عمومي كه متشكل از همه اعضاي شركت است افرادي را به عنوان هيئت مديره انتخاب مي كنند. هيئت مديره شركت با هدايت وزارت تعاون و امور روستا در گذشته و وزارت جهاد كشاورزي فعلي ، اداره امور شركت را اداره ميكند. 

مدير عامل از بين مهندسين كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي انتخاب و پس از تاييد هيئت مديره شركت منصوب مي شود.هدف از مديريت واحد بهره برداري بالا بردن بهره وري است . به منظور روشن شدن مفهوم بهره وري در اين قسمت به تعريف و انواع بهره وري در فعاليتهاي كشاورزي و روستايي پرداخته مي شود.
      نقش بازاريابي در اقتصاد روستايي
بازاريابي محصولات كشاورزي
اختلاف بسيار زياد بين قيمت محصول در روستا و مزرعه با سطح خرده فروشي، نقش بسيار مؤثر در اقتصاد روستايي و پايين بودن بازده اقتصادي فعاليت در مكان‌هاي روستايي دارد. اين امر به نحوه توزيع محصولات كشاورزي وكارايي بازار محصولات آن از سطح مزرعه تا سطح عمده فروشي وخرده فروشي بستگي دارد. توليدكنندگان روستايي در سطح وسيعي پراكنده بوده و هر توليد كننده مقدار ناچيزي محصول را به بازار شهري عرضه مي‌كند. فاصله بسيار زياد بين مراكز توليد ومصرف اين محصولات و مشكلات زياد در امر جمع‌آوري و حمل محصول و بويژه تبادل ضعيف اطلاعات بين مصرف كننده و توليد كننده، عدم دقت در بسته‌بندي و حمل و محصولات فاسد شدني سبب تلفات و ضايعات زيادي در حين حمل و نقل و عرصه محصول مي‌شود. 

 به علت وجود نارسائيهايي در نگهداري وانبار كردن محصولات در فصل برداشت قيمت محصول پايين و تلفات محصول نيز به علت مشكلات حمل زياد است. زارعين كوچك و خرده پا به علت وضعيت نامساعد مالي براي فعاليت‌هاي خود احتياج شديدي به اعتبار و پول دارند. تنگناههاي موجود در سيستم اعتباري كشور باعث مي‌شود تا زارعين به عمده فروشان و پيله‌وران متوسل شوند. اين عوامل يعني عمده فروشان و پيله‌وران در مقابل وام پرداختي ، محصول را پيش خريد مي‌كنند و يا در فصل برداشت با قيمت پايين مي‌خرند. با توجه به ويژگيهاي محصولات كشاورزي بازاريابي محصولات كشاورزي نقش بسيار حياتي دراقتصاد روستايي دارد.
 در برخي از مناطق کشور – بخصوص در شمال ايران-  بازارهاي هفتگي مهمترين مکان عرضه مستقيم محصولات کشاورزي توسط کشاورزان است. اين بازارها که به صورت هفتگي (يک يا دو روز در هفته ) در روستاهاي بزرگ و روستاشهرها تشکيل مي گردد، مکان هاي مناسبي براي عرضه محصولات کشاورزي است. در اين بازارها  کشاورزان محصولات مختلف خود را به مصرف کنندگان عرضه نموده و پس از فروش محصول، مايحتاج خود را از دوره گردان و يا تجار شهري خريداري مي کنند.
بازار روز در يکي از شهرهاي شمال کشور
محصولات کشاورزي داراي ويژگيهاي است که آن را با ساير بازارها متفاوت کرده است. مهمترين ويژگيهاي محصولات كشاورزي شامل موارد زير است: 

ـ فساد‌پذيري
 يكي از ويژگيهاي مهم محصولات كشاورزي فسادپذيري است. اين محصولات اغلب به سرعت فاسد شده و خواص خود را از دست مي‌دهند. لذا بازاريابي آنها بايد با سرعت انجام گيرد واز وسايل مخصوص براي حمل و نقل و نگهداري آنها استفاده شود. اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي توزيعي محصولات كشاورزي در مقايسه با محصولات صنعتي مي‌شود. همچنين به علت دور بودن مزارع از بازار فروش و آسيب‌پذيري آن‌ها از نظر فاسد شدن، نيازمند محاسبه دقيق حمل و نقل است. عدم  سهولت دسترسي بسياري از روستاهاي كشور به علت فقدان راههاي مناسب و نوع وسايل و شرايط اقليمي بر اين امر اثر گذاشته است. برخي از محصولات كشاورزي به علت حجم زياد و وجود آب زياد در ساختمان شيميايي داراي هزينه‌هاي حمل و نقل بالاتر هستند. 

ـ توليد كنندگان و مصرف كنندگان متعدد
 يكي از خصوصيات محصولات كشاورزي دارا بودن خصلت نزديكي به بازار رقابت كامل است. اين محصولات توسط توليد كنندگان زياد عرضه شده و خريدارن آن نيز بسيار زياد است. عواملي متعددي در عدم كارايي بازار كمك مي‌كند اين عوامل عبارتند از؛ پراكندگي توليد كنندگان و مصرف كنندگان در سراسر كشور ـ نوسانات بازار و عدم اطلاع‌ كافي كشاورزان از بازار و عدم وجود نظام اطلاع‌رساني صحيح ـ مشكلات تأمين مالي و كمبود اعتبارات ـ فقدان تأسيسات و وسايل كافي مانند سردخانه و...  ناقص بودن سيستم حمل و نقل و نامساعد بودن شبكه‌ راههاي ارتباطي ـ نارسايي در سياستهاي تجاري و واردات محصولات كشاورزي در ايام عرضه محصولات داخلي ـ عدم  هماهنگي لازم بين تشكيلات فعال كشور در امر بازاريابي محصولات كشاورزي وعدم وجود تشكيلات منسجم در بين توليدكنندگان. 

مجموعه عوامل فوق باعث شده تا واسطه‌ها، چوبداران، ميدان داران، بنكداران و دكان‌داران شبكه پيچيده‌اي را براي توزيع محصولات كشاورزي به وجود آورند. 

ـ زمان محدود توليد
 محصولات كشاورزي بر خلاف توليدات صنعتي كه به طور دائم در طول سال بدست مي‌آيند، فقط يك بار و در دفعات اندك در عرض سال توليد مي‌شوند، در حاليكه مصرف كنندگان به صورت دائم از اين محصولات استفاده مي‌كنند. لذا تنظيم عرضه اين محصولات در طول سال به بازاريابي نيازمند است. به عبارت ديگر، تمركز فصلي توليد ، نظام بازار رساني را با مشكلات عديده‌اي مواجه ساخته است. محدوديت امكانات نگهداري محصول و نياز به پول، روستائيان را مجبور مي‌كند تا بلافاصله بعد از برداشت محصول سريعاً آن را روانه بازار نمايد. اين امر عرضه محصول را به شدت افزايش مي‌دهد، از طرف ديگر به جهت ثابت بودن تقاضا، قيمت محصولات شديداً كاهش مي‌يابد. 

ـ عدم حمايت دولت در تنظيم بازار و يا خريد محصول
‌عدم اهتمام مؤسسات و ارگان‌هاي ذيربط در امر كشاورزي به بازاريابي محصولات و عدم كارايي بازار و فعاليت واسطه‌ها و سودجويان و دلالان باعث شده كشاورزان نتوانند مزد واقعي زحمات خود را بدست آورند. اين امر رفته رفته اقتصاد روستايي را ناپايدار ساخته و گسترش كشاورزي را در كشور تهديد مي‌كند. برخي از محصولات كشاورزي بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد سالانه از كشاورزان خريداري مي‌شود محصولاتي نظير گندم، برنج، چاي، پنبه و … از اين قبيل محصولات هستند. در همين محصولات نيز متأسفانه سيستم جمع‌آوري و خريد محصولات با مشكلاتي مواجه است. در برخي از سالها با بالا رفتن ميزان توليد به علت شرايط مساعد اقليمي، عدم توان پاسخگويي امكانات موجود باعث مي‌شود بخشي از محصول در دست كشاورز تلف شده و يا پس از خريد از بين برود. در برخي از محصولات نيز عدم هماهنگي سياستهاي بازرگاني دولت، خسارت جبران‌ناپذيري به كشاورزان وارد مي‌شود. بعنوان مثال واردات پنبه، چاي، برنج بخصوص در ايام برداشت محصولات مذكور از اين قبيل است. از طرف ديگر بسياري از محصولات بايستي تبديل و فرآوري شود تا بتواند ارزش افزوده بيشتري را به مناطق روستايي برگرداند. بنابراين، عمليات بازاريابي در صور مختلف مي‌تواند نقش بسيار موثري در رونق اقتصادي روستاهاي كشور داشته باشد. 

عمليات بازاريابي

مؤسسات بازاريابي با توجه به ويژگيهاي محصولات كشاورزي داراي وظايف مهمي هستند اين وظايف عبارتند از: 

ـ جمع‌آوري محصولات كشاورزي:  اولين قدم جمع‌آوري محصولات مازاد بر مصرف كشاورزان در مناطق مختلف است كه مي‌توان از وسايل نقليه و تأسيسات مختلف و مخصوص استفاده كرد. براي تسهيل حمل محصولات به بازارهاي دورتر، جمع‌آوري محصول ممكن است مستلزم يك رشته عمليات براي به عمل‌آورن محصولات و بسته‌بندي آنها باشد. 

بعنوان مثال محصول برنج پس از برداشت و خرمن‌كوبي بايد دسته‌بندي شده و به صورت مناسب و با دقت نظر به بسته‌بندي اقدام شود. از آنجا كه محصولات برداشت شده از مزارع مختلف در گونه‌ها متفاوت بوده و حتي در يك گونه بسته به نوع زمين ممكن است داراي كيفيت متفاوت باشد لذا آماده ساختن و بسته بندي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. 

ـ آماده ساختن محصولات براي مصرف: با توجه به نياز بازار و سليقه مصرف كننده لازم است محصول پس از جمع‌آوري آماده شده و تغييرات و تبديلات لازم صورت گيرد. در برخي از محصولات بايد مراحلي را پشت سر گذاشت تا براي مصرف آماده شود. سبزي‌جات و محصولات جاليزي مي‌تواند پس از برداشت بلافاصله به بازار عرضه شود، اما برخي از محصولات به صورت خشكبار تبديل شده و سپس روانه بازار مي‌شود و يا محصولات لبني تغييراتي را در پي دارد. در مواقعي كه آماده شدن محصول با تغيير و تحولاتي همراه است رعايت مسائل بهداشتي و اصول نگهداري از ضرورت‌ها خواهد بود تا كيفيت محصول حفظ شده و از نظر بهداشتي مشكل نداشته باشد. 

ـ توزيع كالا: مهمترين مبحث در اصول بازاريابي، توزيع كالاست. عمليات انتقال محصولات از توليد كننده به مصرف كننده توزيع كالا ناميده مي‌شود. عمليات انتقال و توزيع نقش عمده‌اي در سودآوري توليد كننده و حتي مصرف كننده ايفاء مي‌كند.

از آنجا كه علم اقتصاد به دنبال سود توليد كننده و مصرف كننده است، لذا يكي از مباحثي كه نقش اساسي در اين ميان داشته و مي‌تواند در ايجاد تحولات اقتصادي روستاها مؤثر واقع شود توزيع محصولات كشاورزي است. 

به عبارت ديگر هر چه تعداد واسطه‌ها بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان زياد شود نقش اساسي در كاهش سود توليدكنندگان و مصرف كنندگان و افزايش سود رابطه‌ها خواهد داشت. 

تحقق اصول بازاريابي محصولات كشاورزي به خدماتي نياز دارد تا بتواند به انتقال كالا از مراكز توليد به محل مصرف و توزيع آن بين مصرف كنندگان بپردازد. اين خدمات شامل موارد زير است: 

انبارداري: در زماني كه توليد محصولات با زمان مصرف آن هماهنگ  نباشد با نگهداري آن در سيلو، انبار و يا سردخانه در حقيقت مي‌تواند تعادل معقول بين عرضه و تقاضا به وجود آورد. اين عمل خطر افزايش نامتناسب قيمت‌ها را نيز كاهش مي‌دهد. گاهي در اثر عرضه زياد و نبودن انبار كافي براي نگهداري محصول، مقادي زيادي به بازار سرازير شده و چون تقاضا ثابت است نه تنها مقدار قابل توجهي محصول از بين مي‌رود بلكه قيمت آن نيز تنزل شديدي پيدا مي‌كند. از طرفي كالاها و محصولات بايستي در زمان و موعد مقرر روانه بازار شده تا هم هزينه‌هاي انبارداري زياد نشده، محصولات با مشكل کسر وزن و وجود آفات مواجه نشوند. 

عرضه متناسب بازار مي‌تواند جلوي نوسان فراوان قيمت‌ها را گرفته و در مواقع مورد نياز تعادل بين ميزان مصرف و عرصه را برقرار نمايند تا كسري تصنعي در بازار پيش نيايد. 

حمل و نقل: محصولات كشاورزي عموماً نياز به خدمات حمل و نقل فوق العاده دارد. براي حمل احشام از محل توليد بايد از كاميون‌ها و واگون‌هاي تخصصي استفاده شود. حمل ميوه و سبزي و شير مستلزم سرعت و مراقبت زياد است و غالباً نياز به تأسيسات خنك كننده در طي مسير دارد. نارسايي حمل و نقل نقش اساسي در عدم موفقيت برنامه‌هاي بازاريابي دارد. چرا كه جمع‌آوري و حمل محصولات بايد  در زمان مطلوب صورت گيرد. يکي از مسائل مطرح در حمل و نقل محصولات کشاورزي نرخ حمل و نقل و بي ثباتي آن است. در مواقع برداشت محصول به علت افزايش نياز به وسايط نقليه، هزينه‌ها افزايش چشمگيري مي‌يابد. يكي ديگر عدم اطلاع از امكانات و خصوصيات بازارهاست. لذا روستائيان در بسياري مواقع ترجيح مي‌دهند محصولات خود را در روستا به فروش برسانند. 

درجه‌بندي و بسته‌بندي محصولات: درجه‌بندي محصولات عبارت است از تقسيم محصول توليد شده بر اساس اندازه، شكل، بو، مزه، طعم، ميزان رسيده بودن محصول، درازي الياف آن و يا هر كيفيت وكميت ديگر كه بر ارزش تجاري محصول اثر دارد. هدف از درجه‌بندي كمك به مصرف كنندگان در انتخاب محصول دلخواه است. 

بسياري از محصولات پس از درجه‌بندي بايد بسته‌بندي شوند تا توزيع آنها در يك بازار وسيع به طور مؤثر عملي و امكان‌پذير شود. بسته‌بندي كالا براي نيل به؛ جلوگيري و كاهش ضايعات كالا، رعايت بهداشت، سهولت حمل و نقل،ذکرمشخصات و خصوصيات كالا روي بسته، رعايت حقوق مصرف كننده و فرصت انتخاب بهتر، جلوگيري از تقلب در كالا و جايگزيني با كالاهاي مشابه ديگر و تبليغ و شفاف‌سازي بازار صورت مي‌گيرد. نوع بسته بندي بر حسب طبيعت كالاها، محيط فيزيكي و اقليمي و مراحل بازار رساني متفاوت است. 

استاندارد كردن محصولات: استاندارد كردن محصولات عبارت از يكنواخت كردن خصوصيات كمي و كيفي محصول است.سنجش كيفي محصول از طريق معيارهايي با آزمايش و تجربه صورت مي‌گيرد. استاندارد كردن براي كنترل و جلوگيري از تقلب و رعايت حقوق مصرف كننده است. براي مثال، در بازار آلمان پسته ايران را بر اساس استاندارد بخصوص خريد و فروش مي‌كنند و يا پشم و پنبه ايران را در بازار منچستر بر حسب رنگ، مواد خارجي، طول الياف، مقاومت، انعطاف‌پذيري و غيره ممكن است درجه‌بندي و استاندارد كنند.
 
انجام مراحل بازاريابي اعم از جمع آوري، توزيع، انبارداري، حمل و نقل، درجه‌بندي و استاندارد كردن محصول نيازمند منابع مالي و اعتباري است. كشاورز براي توليد بيشتر و بهتر احتياج به اعتبار دارد. واسطه‌ها، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان نيز براي جمع‌آوري كالاهاي مورد نياز و تدارك وسايل كار به پول و سرمايه نياز دارند. اين منابع مي‌توانند بانك‌ها و يا ساير مؤسسات اعتباري باشند. در روستاها اغلب روستائيان براي تأمين اعتبارات مورد نياز مجبور مي شود محصولات خود را با قيمت پايين بفروشند و هر ساله بخش زيادي از درآمد روستايي نصيب واسطه‌ها و دلالان مي‌شود. رفع نيازهاي مصرفي، خريد نهاده‌هاي كشاورزي، بروز حوادث غير مترقبه، استفاده از روشهاي جديد، بيماري، ازدواج و ساير موارد نياز روستائيان را به اعتبار دو چندان مي‌كند. 
عوامل بازار

انجام وظايف و خدمات بازاريابي ممكن است توسط توليدكنندگان، مصرف كنندگان يا عوامل ديگر انجام گيرد. عوامل بازار شامل گروه‌هاي زير است: 
پيله‌وران يا خريداران محلي-  اين خريداران به جمع‌آوري محصولات از مزارع كشاورزي يا از بازارهاي محلي روستاها مي‌پردازند. اين افراد ممكن است از بين زارعين، خرده مالكان، دكانداران روستا، تجار، كارخانه‌داران محلي، شركت‌هاي تعاوني روستايي و افراد ديگر باشد. خريدار محلي مي‌تواند به كشاورزان وام بدهد و احتمالاً حمل تمام يا قسمتي از محصول خريداري شده را به يك نقطه مركزي به عهده گيرد تا محصول در اين نقطه تبديل به كالا مصرفي شده يا به طور عمده به فروش برسند. در واقع خريداران محلي مسئول مستقيم بازاريابي محصول است. به عنوان مثال در روستاهاي شمال كشور بسياري از خريداران مركبات جزء خريداران محلي هستند در مواردي به علت شناخت و اعتماد و اطمينان موجود بين خريداران و فروشندگان، محصول پس از برداشت به خريدار فروخته مي‌شود و خريدار قسمت عمده اي از قيمت محصول خريداري شده را پس از فروش به كشاورز پرداخت مي‌كند. در مواردي نيز كشاورزي به علت عدم توان تهيه ملزومات و برداشت، محصول را به صورت سردرختي به خريدار مي‌فروشد در اين موقع محصول تقريباً با نصف قيمت فروخته مي‌شود. اين قبيل خريداران پس از برداشت محصول و آماده‌سازي آن را از طريق كاميون روانه ميدان‌هاي بار شهري مي‌كنند و هر خريدار، تقريباً با چند نفر ميدان‌دار شهري در ارتباط بوده و سالانه اقدام به خريد و ارسال محصول براي او مي‌نمايد. 
عمده فروشان توزيع كننده -  عمده فروشان توزيع كننده، كار حمل، انبار كردن و آماده ساختن محصولات را به منظور مصرف انجام مي‌دهند و نقش فوق العاده مهمي در بازاريابي دارند. اين قبيل افراد ضمن تقبل مخاطرات احتمالي قيمت و مخارج نقل و انتقال محصول را با قيمت پايين خريداري كرده و در مواقع مناسب روانه بازار مي‌نمايند. 

موسسات بسته‌بندي و تبديل محصولات -  اين موسسات يا افراد شكل محصولات را تغيير مي‌دهند، تا آن را بهتر با شرايط فروش هماهنگ ساخته و مطابق با سليقة مصرف كننده در ‌آورند. بديهي است اين كار مستلزم تهيه تأسيسات و ادوات لازم و همچنين اطلاعات فني، تجربه و سرمايه لازم است تا تبديل محصول به نحو احسن انجام گيرد. 

حق العمل‌كاران -   اغلب توليدكنندگان و عمده‌فروشان مايلند در بازارهايي كه ظرفيت حضور در آنها را ندارند، كالاهاي خويش را توسط نمايندگان به فروش برسانند. اين نمايندگان به لحاظ تخصص در اين امور، درصدي از خريد يا فروش را در قبال ارائه خدمات دريافت مي‌كنند. اين افراد در معاملات متحمل مخاطره‌اي نيستند و درهر حال درصدي از فروش محصول را به عنوان حق العمل كاري برداشت مي‌كنند. 

خرده فروشان -  وظيفه اين عوامل برقراري تشكيلاتي به منظور نمايش و عرضه مواد توليدي و تبديلي مصرف كننده است. در روستاهاي شمال خرده فروشان دوره‌گرد به روستاها مراجعه كرده و مقداري محصول را خريداري كرده و در بازارهاي هفتگي شهرها به فروش مي‌رسانند. 

دلالان -  دلالان يا نمايندگان فروش به عواملي گفته مي‌شود كه كالايي در اختيار ندارند يا كار تبديل و تغيير را انجام نمي‌دهند بلكه معاملات عملاً بين خريدار اصلي و فروشنده صورت مي‌گيرد و نماينده فروش در برابر دريافت حق الزحمه نقش مشاور و واسطه را ايفا مي‌كند. اين افراد به جهت داشتن اطلاعات درباره موجودي كالا، نيازها و قيمت‌ها در بازارهاي مختلف خدمات تخصصي و مشاوره‌اي ارائه مي‌كنند. البته بايد توجه داشت كه عوامل بازار در محصولات مختلف متفاوت است. بعنوان مثال برخي از محصولات كه تضمين خريد توسط دولت وجود دارد، محصولات توسط دولت و دستگاههاي دولتي خريداري مي‌شود. سازمان مركزي تعاون روستايي از سوي دولت به عنوان يك واسطه، موظف به خريد گندم مازاد كشاورزان است. ضوابط خريد هر ساله توسط دولت قبل از فصل خريد تعيين و ابلاغ مي‌شود. گندم خريداري شده تحويل سازمان غله كشور شده و اين سازمان پس از انبار محصول، در موقع مناسب به كارخانجات آردسازي حمل كرده و محصول تبديل به آرد مي‌شود. آرد توليد شده براي رفع نياز شهرها و روستاها به نانوايي‌ها تحويل مي‌شود. دولت به منظور كوتاه كردن دست واسطه‌ها و كنترل نرخ محصولات صنايع غذايي و دامي با نظارت بر نحوه كار كارخانجات آردسازي به تأمين نياز مصرف كنندگان مي‌پردازد و سالانه هزاران ميليارد ريال يارانه به اين امر اختصاص مي‌دهد. 

در سالهاي اخير محصول برنج نيز از جمله محصولات خريد تضميني قرار گرفته است. اغلب زارعين محصولات خود را بخصوص محصولات از نوع واريته‌هاي بومي و محلي را روانه بازار كرده و عمدتاً محصولات پر مصرف كه از كيفيت پايين‌تر برخوردارند را به دولت مي‌فروشند. 

           زنبورداري                                       شاليکاري
از جمله محصولاتي كه به لحاظ موارد مصرف توسط دولت خريداري مي‌شود محصول چغندرقند است. توليد چغندرقند همواره به منظور تأمين چغندر قند مورد نياز كارخانجات قند صورت مي‌گيرد. متأسفانه بسياري از كارخانجات قند موجود در كشور از تكنولوژي بسيار كهنه برخوردار است. از طرف ديگر توليد اين محصول در مناطق خشك و نيمه خشك كه از محدوديت شديد منابع آب مواجه هستند، بسيار پر مساله مي‌باشد، محصول چغندرقند از محصولات آب بر بوده و به ميزان آب زيادي نياز دارد، لذا توليد اين محصول به منزله اتلاف شديد منابع آب و تهديد آينده اين منبع توليدي در مناطقي نظير استان خراسان است. 

علاوه بر محصولات گندم، جو، برنج و چغندرقند، محصول پنبه نيز يكي از عمده‌ترين محصولات كشاورزي است كه وسيع‌ترين سطح زير كشت را به خود اختصاص داده است. محصول پنبه نه تنها به عنوان ماده اوليه صنايع نساجي و روغن‌كشي از اهميت خاصي برخوردار است بلكه نقش مهمي را در ايجاد اشتغال در بخش‌‌هاي كشاورزي و صنعت نيز ايفا مي‌كند. 
مزرعه پنبه

شيوه بررسي اقتصاد روستا
در بررسي اقتصاد روستا ، ابتدا بايد به شناخت فعاليتهاي روستا پرداخت. پس از تعيين فعاليتهاي روستا ، هزينه و درآمد هر کدام از فعاليتها بايد محاسبه شود.

فعاليتهاي روستا شامل؛ زراعت ، باغداري، دامداري و دامپروري، صيادي و پرورش ماهي و طيور ، صنايع دستي و روستايي اعم از قالي بافي، جاجيم بافي، سبد و انواع محصولات چوبي ، صنايع کارگاهي نظير آهنگري، آجر پزي، 

فعاليتهاي خدماتي نظير ؛ آرايشگري ، تعمير ماشين الات کشاورزي،حمل و نقل، فروشندگي محصولات کشاورزي يا مصرفي ديگر …

پس از آنکه همه فعاليتهاي روستا شناسايي شد ، بايد وضعيت توليد ، حجم توليد ، هزينه توليد، نحوه و ميزان فروش و … مشخص شود. به عنوان مثال اگر يکي از فعاليتهاي روستا زراعت است بايد مشخص شود که چه نوع محصولات زراعي کشت مي شود . سطح زير کشت هر کدام از محصولات چقدر است.  ميانگين توليد در هر هکتار در هر محصول چقدر است. قيمت فروش هر کيلو گرم از محصولات چقدر بوده است.  هزينه کشت در مراحل مختلف توليد اعم از شخم ،بذر پاشي، وجين و کندن علفهاي هرز، سمپاشي، برداشت ، حمل و نقل و … در هر محصول چقدر بوده است. بدين ترتيب مي توان درآمد روستا حاصل از کشت محصولالت مختلف زراعي را بدست آورد. ساير فعاليتها نيز به همين ترتيب بايد بررسي شوند تا درآمد کل روستا و يا خانوار روستايي را به دست آورد. در ادامه برخي از مهمترين اطلاعاتي که براي محاسبه اقتصاد روستايي بايد تهيه شود ، ارائه مي گردد.
 بخش زراعت: بخش زراعت يکي از مهمترين بخشهاي توليدي اغلب روستاهاي کشور محسوب مي گردد. به عبارتي بخش وسيعي از منابع توليدي مناطق روستايي به محصولات مختلف زراعي اختصاص دارد. اين محصولات در فصول مختلف و به شيوه هاي مختلف (آبي، ديم) کشت مي شود. بررسي ميزان توليد، درآمد و هزينه اين محصولات در محاسبه درآمد روستا ضروري است . درجدول زير محصولات زراعي يک روستا به صورت فرضي ذکر شده است. در بررسي هر روستا بايد اين جدول در مورد همه محصولات زراعي تکميل گردد. 
جدول( ) سطح زيركشت، ميزان برداشت محصول و درآمد روستاي ...... از طريق زراعت 

	كل قيمت محصول (ميليون ريال)
	قيمت واحد (ريال)
	كل برداشت محصول (كيلوگرم)
	برداشت محصول از هر هكتار (كيلوگرم)
	سطح زيركشت (هكتار)
	نام محصول

	
	
	
	
	
	آبي
	گندم



	
	
	
	
	
	ديم
	

	
	
	
	
	
	آبي
	جو

	
	
	
	
	
	ديم
	

	
	
	
	
	
	
	چغندر قند

	
	
	
	
	
	
	پنبه

	
	
	
	
	
	
	سيب زميني

	
	
	
	
	
	
	پياز

	
	
	
	
	
	
	نخود

	
	
	
	
	
	
	گوجه فرنگي 

	
	
	
	
	
	
	خيار 

	
	
	
	
	
	
	ساير

	
	
	
	
	
	
	جمع كل


 جدول( ) سطح زيركشت، ميزان برداشت محصول و هزينه محصولات زراعي در روستا (ريال)
	کل هزينه
	هزينه کشت  درهر هکتار
	سطح زيركشت (هكتار)
	نام محصول

	
	کل
	برداشت
	داشت
	مراحل کاشت
	
	

	
	
	
	
	
	
	آبي
	گندم



	
	
	
	
	
	
	ديم
	

	
	
	
	
	
	
	آبي
	جو

	
	
	
	
	
	
	ديم
	

	
	
	
	
	
	
	چغندر قند

	
	
	
	
	
	
	پنبه

	
	
	
	
	
	
	سيب زميني

	
	
	
	
	
	
	پياز

	
	
	
	
	
	
	نخود

	
	
	
	
	
	
	گوجه فرنگي

	
	
	
	
	
	
	خيار

	
	
	
	
	
	
	ساير

	
	
	
	
	
	
	جمع كل


باغداري :
 در جدول زير محصولات باغي يک روستا به صورت فرضي ذکر شده است.در بررسي هر روستا بايد اين جدول در مورد همه محصولات باغي روستا تکميل گردد.

جدول( ) سطح زيركشت، ميزان برداشت محصول و درآمد روستاي ...... از طريق باغداري
	درآمد خالص(ميليون ريال)
	هزينه کل
	هزينه هر هکتار


	قيمت كل (ميليون ريال)
	قيمت هر کيلو(ريال)

	كل برداشت
كيلوگرم
	برداشت محصول (كيلوگرم)
	سطح زيركشت (هكتار)
	نوع درخت

	
	
	
	
	
	
	
	
	گلابي

	
	
	
	
	
	
	
	
	سيب

	
	
	
	
	
	
	
	
	آلبالو 

	
	
	
	
	
	
	
	
	گيلاس

	
	
	
	
	
	
	
	
	هلو

	
	
	
	
	
	
	
	
	بادام

	
	
	
	
	
	
	
	
	انار

	
	
	
	
	
	
	
	
	پسته

	
	
	
	
	
	
	
	
	آلو

	
	
	
	
	
	
	
	
	ساير

	
	
	
	
	
	
	
	
	كل


دامد و طيور: برخي از روستاهاي کشور داراي فعاليت دامداري  بوده و يا  در کنار ساير فعاليتهاي زراعي و باغي ، دامداري و پرورش طيور هم وجود دارد که محاسبه هزينه و درآمد و تعيين نقش آن در اقتصاد روستايي ضروري است. هزينه و درآمد دامداري روستا از طريق جدول زير محاسبه شود.
جدول ( ) نوع، تعداد ، هزينه و درآمد فعاليت دامداري در روستا (ريال) 
	جمع كل درآمد

‌
	درآمد سالانه هر راس
	هزينه کل


	هزينه سالانه

هر راس 
	تعداد

راس
	نوع دام

	
	
	
	
	
	گاو و گوساله

	
	
	
	
	
	گوسفند و بره

	
	
	
	
	
	بز و بزغاله

	
	
	
	
	
	ساير

	
	
	
	
	
	جمع کل

	
	
	
	
	
	طيور(قطعه)


جدول( ) ميزان فرآورده‌هاي دامي و درآمد روستا 

	جمع كل

‌(ميليون ريال)
	قيمت واحد (ريال)
	ميزان توليد‌(كيلوگرم)
	نام ‌‌فرآورده

	
	
	
	شير

	
	
	
	روغن حيواني

	
	
	
	پنير

	
	
	
	كشك

	
	
	
	پشم و مو

	
	
	
	ساير


صنايع دستي و روستايي: در بسياري از روستاهاي کشور در کنار ساير فعاليتهاي کشاورزي، فعاليتهاي صنايع دستي و يا روستايي وجود دارد. برخي از کشاورزان و دامداران، يک يا چند دار قالي در اختيار داشته و يا به ساير فعاليتهاي صنايع دستي مي پردازند. بنابراين، شناخت نوع فعاليتها و محاسبه هزينه و درآمد اين فعاليتها و نقش آن در اقتصاد روستايي ضروري است.
جدول ( ) نوع، ميزان ، هزينه و درآمد فعاليت هاي صنايع دستي و خانگي (ريال) 

	درآمد کل
	درآمد هر واحد (ريال)
	هزينه كل

‌(ميليون ريال)
	هزينه واحد (ريال)
	ميزان توليد‌(متر)
	نام فعاليت

	
	
	
	
	
	فرش (قالي،قاليچه و....)

	
	
	
	
	
	گليم ، جاجيم و..

	
	
	
	
	
	ساير

	
	
	
	
	
	کل


بخش خدمات 
	درآمد کل سالانه (ميليون ريال)
	درآمد ماهانه ( ريال)
	تعداد
	نام فعاليت

	
	
	
	مغازه داري 

	
	
	
	آرايشگري

	
	
	
	تعمير ماشين آلات کشاورزي

	
	
	
	کارمند 

	
	
	
	حمل و نقل عمومي

	
	
	
	کل


محاسبه درآمد کل روستا 

 با استفاده از نتايج جداول قبل جدول زير تکميل گردد تا درآمد و هزينه کل روستا و درآمد خالص روستا بدست آيد. 
	درآمد خالص
‌(ميليون ريال)
	هزينه

(ميليون ريال)
	درآمد

(ميليون ريال)
	نوع فعاليت



	
	
	
	زراعت

	
	
	
	باغداري

	
	
	
	دامداري

	
	
	
	صنايع دستي و روستايي

	
	
	
	خدمات

	
	
	
	ساير

	
	
	
	جمع کل


پس از بدست آوردن درآمد کل روستا مي توان با تقسيم آن به تعداد جمعيت روستا، درآمد سرانه روستا را به دست آورد. درآمد سرانه يکي از شاخص هاي مهم ارزيابي و مقايسه سطح درآمدي و اقتصاد روستا تلقي مي گردد.
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